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جهاد ســازندگی به عنوان یک نهاد انقلابی از زمان تأسیس، 
جوانــان انقلابی بســیاری را جــذب خودش کــرد. جهاد در 
اجرای مأموریت هایش درگیر پیچیدگی های نظام بروکراتیک 
نبود و همدوش تغییرات و بروز نیازهای جدید، می توانست با 
سرعت با امکانات موجود، مأموریت های کاری جدید تعریف 

کند و به انجام برساند.
مأموریت اولیه و اصلی جهاد سازندگی، رسیدگی به روستاها، 
محرومیت زدایــی از مناطــق محــروم و تمرکــز بر توســعه ی 
اقتصادی روســتاها بود. علاوه بر این در طول هشــت ســال 
جنگ تحمیلی، جهاد ســازندگی نقــش پررنگی را با توجه به 
نیازهای جبهه ها بر عهده داشــت؛ ازجمله تــدارکات و امور 

فنی و مهندسی. 
جهاد ســازندگی تنها یک روز پس از آغاز جنگ تحمیلی، در 
اول مهر 13۵9، ســتاد جنگ جهاد را تشــکیل داد و همه ی 
اســتان های کشور را بسیج کرد تا ســتادهای پشتیبانی خود 
را در مناطق عملیاتی تشکیل بدهند. مثلًا جهادهای استان 
گیلان و قزوین در گیلانغرب و جهاد تهران در آبادان مســتقر 
شدند. مردم با اعتمادی که به جهاد سازندگی داشتند، طی 
هشت سال جنگ تحمیلی، کمک های بی شماری را از طریق 
جهاد به جبهه ها ارســال کردند. کمک های مردمی به جبهه 
بسیار متنوع و گســترده بود. فقط یک مورد در سال 1363، 

مردم هفتاد کیلو طلا به جبهه اهدا کردند.
در طول جنگ، پشــتیبانی و امور مهندسی جبهه و بازسازی 
و نوســازی مناطق جنگ زده هم جزو وظایف جهاد سازندگی 
بــود. احــداث ۷420۵ کیلومتــر خاکریز، 2944۷ ســنگر، 
11846 کیلومتــر راه، 480۷ پــل، 3۵ اســکله، 30 ســد و 
حفــر 216 کیلومتر کانال مشــتی نمونه ی خــروار، عملکرد 

واحدهای مهندســی جهاد ســازندگی را طی سالیان جنگ 
نشــان می دهد. این نهاد با طراحی و ســاخت طولانی ترین 
پل شــناور جهان بین جزایر مجنون و ساحل مور، به اسم پل 
خیبر، که 14 کیلومتر طول داشــت، رکورد چشمگیری به جا 
گذاشت. ساخت پل بعثت روی دهانه ی اروند به طول 900 و 
عرض 12 متر یکی دیگر از کارهای برجسته جهاد سازندگی 

در جنگ به  شمار می آید.
امام خمینی )ره( در پیام های متعدد، نقش جهاد ســازندگی 
در جنگ تحمیلی را می ســتود، ازجمله یک بار که در پیامی 
در اهمیت نقش جهاد ســازندگی در جنگ فرمود: اگر جهاد 
نبود، پیروزی با این سرعت به  دست نمی آمد )صحیفه ی نور، 
338/16(. همچنیــن در جمع مســئولان برگزاری ســمینار 
جهاد ســازندگی در ســال 136۷، بعــد از قدردانــی از آنها، 
جهادگران را سنگرسازان بی سنگر خواند و تلاش های آنها را 
فراتر از قالب الفاظ وصف کرد و عشق جهادگران را در خدمت 
به مردم و شجاعتشــان را در مبارزه با دشمنان تحسین کرد و 
گفت: »وســعت دامنه ی گذشت و ایثار مردان و زنان جهادی 
این مرز و بوم را فرا گرفته است.« )صحیفه ی نور، 204/21(.
امام  راحل از جهادگران می خواســت که جهاد سازندگی را با 
جهاد نفس توأم کنند و خدمتشان به بندگان خدا و محرومان، 
خالــص و برای خدا باشــد. امام )ره( جهادگــران را به تلاش 
بیشــتر برای رهایی از وابستگی تشــویق می کرد و وابستگی 
کشــور در تأمیــن ارزاق عمومی بــه آمریکا را مایــه ی ننگ و 
مسبب وابستگی سیاسی و وابستگی های دیگر می دانست. 

عمل به ســفارش هوشــمندانه ی امام )ره( به خودکفایی، در 
وضعیــت فعلی مصــداق تام و تمام عمل به جهــاد اکبر برای 

جهادگران امروز و آینده است. 

در کلام بنیان گذار انقلاب
و حامی خدمتگزاران انقلاب؛ خمینی کبیر)ره(
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جهاد ســازندگی بــا نقش آفرینی و تفکــر جهادی خود با اعــزام بیش از ۵40 
هزار نیرو، تقدیم هزاران شــهید و جانباز و صدها آزاده، در هشــت سال جنگ 

تحمیلی، از صحنه گردانان اصلی دفاع مقدس بشمار می رود. 

اشاره ای به خدمات سرنوشت ساز جهاد سازندگی در دفاع مقدس
نقــش محوری جهــاد در دفاع مقــدس از عملیات طریق القدس بــه بعد قابل  

مطالعه است :
احــداث جــاده 14 کیلومتری در رمل هــا برای یگان های ســپاه و ارتش و 	 

فراهم ســاختن امکان دور زدن ارتش عراق و وارد آوردن شکست سنگین به 
ارتش این کشور، اولین دستاورد بزرگ جهاد در این جنگ بود.

در عملیــات فتــح المبین، جهــاد ســازندگی فعال تر وارد عرصه شــد و در 	 
محورهای عین خوش و رقابیه خوش درخشــید. جهادگران در سخت ترین 
شــرایط زیر آتش ســنگین و نزدیک توپخانه ارتش عراق با احداث خاکریز، 
امکان حضور لشــکر 14 امام حســین )ع( را در منطقــه عین خوش فراهم 
ســاختند و مانــع از عقب نشــینی رزمنــدگان و از دســت رفتــن مواضــع 

نقش آفرینی جهادگران سازندگی در 
دفاع مقدس

جهاد سازندگی
در بیانات مقام معظم رهبری
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جهاد ســازندگی در 1۵ مهــر 13۷۷ فرموده انــد: »یکی از 
افتخارات نظام مقدّس اســلامی این بوده اســت که در همه 
زمینه هایی که به خیر و صلاح ملت و کشــور مربوط می شود، 
طرح های نو و سازنده و ابتکاری داشته است. مظهر این قدرتِ 
تصمیم گیری هم امام بزرگوار )رضوان الله تعالی علیه( بود که 
با یک دید الهی و تدبیری خردمندانه آن خطوط اصلی را که 
برای اداره کشور در زیر سایه اسلام و کشاندن مسیر عمومی 
این ملت به ســمت صلاح، لازم بــود، در همان اوایل انقلاب 
و  کرد  تمهیــد 

مقدّمــات آن را فراهم نمود. یکی از این تدبیرهای برجســته 
و ماندگار، همین »جهاد ســازندگی« اســت.... هنوز جنگ 
تحمیلی شــروع نشــده بود که جهاد ســازندگی شهید داد. 
این خیلی مهمّ اســت. جهاد ســازندگی در میدان سازندگی 
شــهید داد... بعد هم جنگ تحمیلی شــروع شد و باز جهاد 
سازندگی در خطوط مقدّم بود. این لقبِ پرافتخارِ »سنگرسازِ 
بی ســنگر«، نشــان دهنده خیلی از معانی اســت. در طول 
دوران جنگ، در خطوط مقدّم، در پشت جبهه ها و در اواسط 
جبهه ها، همه جا حضور جهاد سازندگی مشخّص بود. سنگر 
را شما ســاختید. جاده مواصلاتی نیروها و انبارهای مهمّات 
را شما ساختید. تعمیرات را شما انجام دادید. کارهای بزرگ 
و ابتــکاری را که به ذهن کســی خطور نمی کرد که کســانی 

بتوانند انجام دهند، شما پیشرو و مبتکر بودید. .... «. 
پایان بخــش ایــن کلام نورانی نیز فــرازی از بیانــات معظم 
لــه در همان دیدار اســت : ».... رســالت جهاد ســازندگی، 
همچنان باقی اســت. نباید تصوّر کرد که جهاد ســازندگی، 
رسالت انقلابی خود و آن مســئولیتی را که در میان بسیاری 
از ارگان هــای دیگــر بــه او تشــخّص می داد، از دســت 

داده است؛ به هیچ وجه این گونه نیست....«

تصرف شده گشتند.
در عملیات های بیت المقدس، رمضان، مسلم بن عقیل، 	 

محــرم، والفجر مقدماتــی، والفجر 1، خیبــر، بدر، قادر، 
والفجــر 8، کربــلای 4 و ۵ و در عملیــات مختلف ســال 
1366 در شــمال غــرب و نیــز در ده عملیــات محدود، 

مجموعه جهاد سازندگی، نقش بسیار مهمی ایفا کرد.
جهادگــران در عملیات خیبر به کمک ســپاه پاســداران 	 

دســت به ابتکار تازه ای زدند و با ساخت پل خیبر به طول 
14 کیلومتر، طولانی ترین پل شناور که تا آن زمان سابقه 
نداشت، شط علی را به جزیره شمالی مجنون وصل کردند 
و امکان پشــتیبانی رزمندگان را در خطوط شرق دجله و 

جزیره جنوبی میسر ساختند.
 جهادگران در عملیات والفجر 8 نیز با احداث خاکریز در 	 

محورهای مختلف صحنه درگیری، به خصوص روی جاده 
استراتژیک فاو-بصره و در اتصال خط دفاعی کارخانه نمک 

بــه جاده البحار، رودخانه ارونــد و نیز امکان حفظ 
فاو، کمک شــایان توجهی به ســپاه کرده 

 ۷۵ در  و 

روز جنــگ که بخــش زیادی از آن جنگ مهندســی بود، 
نقش ارزنده ای ایفا کردند.

کار خارق العاده دیگر جهاد ســازندگی که با کمک ســایر 	 
رزمندگان سپاه و ارتش ســایر وزارتخانه های دولت انجام 
شد، احداث پل بعثت روی رودخانه اروند بود که تا قرن ها 
به عنوان عملکرد ارزنده این نهاد ســرافراز انقلاب ماندگار 

خواهد ماند. 
ســاخت ســنگرهای فردی و اجتماعی، احــداث جاده های 
ارتباطی، ســاخت پــد هلیکوپتــر و پدهای اســتقرار توپ و 
تانک، احداث زیرســاخت سایت هاگ، ســاخت سنگرهای 
فرماندهی، احداث ســنگرهای اجتماعی، ســاخت سدها، 
اورژانس ها، بیمارستان های صحرایی، اسکله ها، حفر کانال 
و مهم تر از همه احداث خاکریز کــه جان پناه رزمندگان بود، 
ازجمله فعالیت های جهاد ســازندگی در دوران دفاع مقدس 
اســت. در احداث خاکریز، رانندگان بلدوزر، لودر و ... جلوتر 
از همــه و مقابــل تیر مســتقیم و آتش ســنگین دشــمن، با 
ســاخت دیوار دفاعی به ارتفاع 3 متــر، امنیت روانی و جانی 
رزمنــدگان را برقــرار می کردند و در این راه ده هــا نفر از آنان 

شهید می شــدند تا امکان اســتقرار رزمندگان در خط 
میسر شود.

مقــام معظــم رهبــری در دیــدار جمعــی از 
ن  گــرا د جها

جوانان مؤمن، ارزشمند، فعال و متعهدی که نعمت 
و تــوان خدمت گذاری را از خداوند هدیه گرفته اند، 
بایــد روحیه ی پرشــور و جهت گیــری صحیح خود 
را قدر بدانند و مســئولان و مدیران کشــور نیز این 
گنجینه ی لایزال و این حرکت عظیم را قدرشناسی 

کنند

خدمت رسانی مادی و معنوی به میلیون ها نفر در 
سراسر کشور، از برکات بسیج سازندگی است 
و حضور الگوســاز جوانان مؤمن و متشــرع در 
مناطق روستایی و محروم، مظهر مجسم آیه ی 
قرآن و دعوت عملی مردم به اســلام و انقلاب 

است
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روایت اول  
داغ پدر هنوز تازه اســت؛ مثل تاج هــای گلی که توی حیاط 
خانه به  ردیف چیده شــده اســت، مثل بغض مــادر که بار ها 
بدون بهانه می شــکند و چادر به صورت می کشــد تا صورت 
خیسش را نبینیم... اما تکان شانه هایش رنج نبودنِ پدر را در 
قامت خسته اش آشکار می کند. اشک، حکایت خاموش این 
روز های خانواده ی دکتر عقیلی اســت. درست مثل روزی که 
نفس بابا یاری نکرد و او را با آمبولانس به بیمارســتان بردند. 
چه باران غریبانه ای می بارید آن روز. انگار آسمان هم هوایی 
شــده بود و انگار پدر می دانســت این رفتن، بدون بازگشــت 
اســت، وقتی کــه در چارچوب در ایســتاد و از مادر حلالیت 
گرفــت: »ببخــش مــن را. این رفتن بدون برگشــتن اســت. 
می دانم که دیگر برنمی گردم. بابت رنج همه این سال ها، 
کمبود هــا و هرچه به دیده دیدید و به دل ریختید، 

حلالم کنید.«
نوجــوان  شــد،  پیــروز  کــه  انقــلاب 
آرزو های  مشــهدی،  شانزده ســاله 

بزرگی در ســر داشــت. شــور نوجوانی و ارادت بــه امام )ره( 
باعث شــد خیلی زود در مســیر انقلاب گام بردارد. شده بود 
مربــی تربیت آموزش نظامی و اسلحه شناســی. در مزداوند، 
آموزش نظامی می داد و در کردستان، هم رکاب شهید کاوه با 
ضدانقلاب می جنگید. حمید از پایه گذاران معاونت تبلیغات 

سپاه در خراسان بود.

روز های بازی دل
چند ســالی بر همیــن منــوال و در صف اول حفــظ انقلاب 
گذشــت تــا اینکــه هوای عاشــقی، هــوای حمیــد را هم پر 
کــرد. آن ایام فائزه ســال آخر دبیرســتان بود و نمی دانســت 
قرار اســت شــریک مهر حمید شــود. آن ایام حاج  آقا تقوی، 
فرماندار مشــهد و هم رزم حمید بود. حمید هم به غایت پسر 
ســربه راهی بود. حیف بود که همین طور مجرد بماند و حیف 
بود همسرش از خانواده ای اصیل نباشد. حاج  آقا زمزمه های 
ازدواج را در گوش حمید شــروع کــرد و حمید آن قدر نجابت 
داشــت که خودش لب به ســخن باز نکند. فقــط می گفت: 

زندگی از اعماق روح
شهید دکتر حمید عقیلی

جانباز دفاع مقدس و شهید سلامت به روایت دیگران
خانواده، دوستان، همرزمان و همکاران
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می زد و از من هم غافل نبود. تمام دوران یک ســاله ی عقد ما 
همین طور گذشت و من هم از بودن حمید و داشتنش بسیار 

خوشحال بودم.«
بــا وجود رضایت فائــزه، پدر حمید دل نگــران فرزندش بود؛ 
اینکــه بــرود و دیگر برنگردد. هــر بار قصه ی دوبــاره رفتنش 
این گونــه بود که پدر تــا دم در می رفت بــرای منصرف کردن 
حمید، و حمید با چند جمله صحبت، پدر را قانع می کرد که 
باید برود. بازنده ی همه ایــن گفتگو های دونفره در لحظه ی 

رفتن، پدر بود.
روی دیــوار قــاب  عکس پدر همســر فائز ه خانــم، با نگاهش 
گره می خورد، آه بلندی می کشــد و ادامه می دهد: »با آقای 
علیرضا کریم زاده هم رزم بود. دوســتی حمید آقا با ایشــان از 
پشــت نیمکت های مدرسه شروع شــده بود. ضلع سوم این 
دوســتی هم آقا مجتبی صادقی بــود. آن ها حتی با همدیگر 
کلاس کنکور هم می رفتند. در مراســم تشییع حمید آقا، آقا 

مجتبی خیلی بی قراری می کرد.«

پرواز رفیق قدیمی
حمید دومین نفری بود که از این جمع دوستانه جدا می شد. 
ســال ها قبل و در عملیات رمضــان، علیرضا اجــازه ی پرواز 
گرفته بود: »یادم می آید قرار بود احســان تا یک ماه دیگر به 
دنیا بیاید. یک شــب خواب عجیبی دیــدم؛ در خواب دیدم 
آقای کریم زاده در یک اتاق شیشــه ای نشسته است.« و فردا 
کــه او خواب را برای حمید تعریف کرد، تعبیر حمید این گونه 
بود: »علیرضا شهید می شود.« و این خواب خیلی زود تعبیر 
شــد و علیرضا شــهید شــد؛ »توی جبهه به آقای کریم زاده، 
احســان می گفتند و این شد که همسرم به یاد هم رزمش، نام 

پسرمان را احسان گذاشت.«
روز های دفاع ادامه داشــت و حــالا بی قراری های فائزه برای 
حمید بیشــتر شده بود. گاهی اشــک های زمان وداع، حال 
حمید را زیرورو می کرد، اما هر  طور بود، با مهربانی همسرش 
را راضــی می کــرد تا به رفتنــش رضایت بدهــد و او تا آخرین 
روز هــای دفاع در جبهه بود. بعد از پایان دوران دفاع مقدس، 
او یادگار های زیادی با خود به مشــهد آورده بود؛ جانبازی در 

تعدادی از عملیات ها و کلی ترکش ریز و درشت.
او کــه در دوران جبهــه، درس و دفــاع را بــا هم پیــش برده 
بود، حالا به آخرین ســال های درس و دانشــگاه رسیده بود. 

دلگرمــی حمید بــرای نگهــداری از فرزندان، بــه صبوری و 
مادری فائزه بود. فائزه هرازگاه نامه های حمید را برای تجدید 
همه عهد های گذشته، می خواند و دوباره با عهد گذشته عهد 

می بندد.
در طــول گفت وگــو، بار هــا چشــمان فائزه خانــم به اشــک 
می نشیند. عادت خوبی که حمید داشت، این بود که گاهی 
برای همســرش نامــه می نوشــت. او بخش هایــی از یکی از 
آخرین نامه های همســرش را برایمان می خواند؛ بخش هایی 
که در آن فرزندانش را به نماز اول وقت، کســب روزی حلال و 

احترام به مادر سفارش کرده است.
او می گوید: »هر جا که می رفتیم، چه مسافرت چه میهمانی، 
تمام برنامه ها را با وقت نمــاز تنظیم می کرد، به گونه ای که با 
اختلاف ثانیه ها، باید برای نماز توقف می کردیم یا به نزدیکی 
مسجد می رسیدیم و نماز را اول وقت می خواندیم. روز تشییع 
پیکــرش هم دقایقی قبــل از اینکه پیکر همســرم را بیاورند، 

وقت نماز شد و همه حاضران به نماز جماعت ایستادند.«

فقط قانون
بیمارستان امام حســین )ع(، درمانگاه ولی عصر، بهداری و 
بعضی درمانگاه های حاشیه ی شهر، مکان هایی بود که دکتر 
عقیلی برای خدمت به مــردم انتخاب کرده بود. او برای دایر 
کردن مطب شــخصی هم اقدام کرده بــود، اما هدفش صرفاً 
کســب درآمد بیشتر نبود. احســان می گوید: »بابا زمانی در 
دهــه ی ۷0 در بولوار دکترحســابی مطب دایر کرد که شــاید 
در کل قاســم آباد به عدد انگشــتان دســت هــم مطب وجود 
نداشــت. هر روز با اتوبوس از خیابــان خواجه  ربیع که محل 
زندگی ما بود، به قاســم آباد می رفت و برمی گشت.« آن هایی 
که دکتر را می شناسند، روایت می کنند که او در کار طبابتش 

هم آدم عجیبی بود.
فائزه  خانم هم با افتخار از این اخلاق پســندیده ی همسرش 
یــاد می کنــد: »فقط بــا دفترچه ی خــود بیمــار برایش دارو 
می نوشت و از پذیرش دفترچه ی دیگران خودداری می کرد. 
هیچ  وقت از همســایگان پول ویزیــت نمی گرفت، اما داخل 
دفترچه ی ناشــناس هــم برای آن هــا دارو نمی نوشــت. اگر 
دانش آموز یا کارمندی از فامیل، همسایه ها یا نزدیک مطبش 
برای گرفتن گواهی پزشکی مراجعه می کرد تا به این بهانه در 
محل کار یا مدرســه حاضر نشود، از انجام این کار خودداری 
می کرد. اما رفته رفته در اطراف مطبش، تعدادی پزشک دیگر 
مطب زدنــد و تمام این شــیوه ها را انجــام می دادند و تعداد 
بیماران همســرم روز به روز کمتر شــد، اما او هیــچ گاه از این 

وضعیت گله نکرد.«

»حاجی! من که کسی رو نمی شناسم. شما معرفی کنید...« 
و این شد که کارگردانی این امر خیر به حاج  آقا تقوی سپرده 
شــد. آن روز ها فائــزه به  جــز راه خانه و دبیرســتان آزرم، راه 

دیگری را نمی شناخت.
یک روز خانم نوردلان، دبیر پرورشــی فائزه، او را خواســت و 
گفت: »فائزه جان! شماره تماس منزلتان را بده، می خواهم 
بیایم و ببینمت.« و فائزه هم هیچ شــک و شبهه ای به دل راه 
نداد: »با خانــم نوردلان خیلی صمیمــی بودیم و در انجمن 

اسلامی هم با ایشان همراهی می کردم.«
آن روز فائــزه و خواهرش، منزل یکــی از اقوام بودند که مادر 
تماس گرفت و گفت که میهمان دارند.... خواستگاری انجام 
شــد، اما فائزه هنوز خودش را در قامــت ازدواج نمی دید و با 
همان نجابت دخترانه به پدر فهماند که آمادگی ازدواج ندارد، 
اما پدر کــه جوهر وجودی حمید را در همین معاشــرت های 
چندین و چندباره خوب شناخته بود، یک روز عزیزدردانه اش 
را کنار کشــید و گفت: »دخترم! هرجــور که تو بخواهی، من 
راضــی ام، امــا حیف می دانم دســت رد به ســینه این جوان 
بزنی. فکر و اندیشــه ی او خیلی جلوتر و فراتر از امروز است و 
برنامه های زیادی برای آینده دارد. نیت دکتر شدن دارد و من 

مطمئنم که صادقانه حرف می زند.«
حرف های فائزه و حمید یکی دو جلسه ادامه پیدا کرد. حمید 
کار های ســابق را ادامه می داد و کلاس کنکور هم می رفت و 
بالاخره بعد از آمدورفت های بســیار، فائزه قبول کرد و به پدر 
گفــت: »پدر! ایده و عقیده حمید آقا با من یکی اســت. من 
موافق این ازدواج هســتم.« گذر ســال و ماه تقویم، سال 64 
را نشــان می داد که حمید و فائزه ســر ســفره عقد نشستند. 
میهمانی همدل شــدن آن هــا خیلی ســاده و صمیمی بود. 
دوران عقدشــان یک سال طول کشــید. حمید همان روز ها 
تأکیــد می کرد که با همان حقوق انــدک، زندگی را بگذرانند 
و دســت نیاز مقابل هیچ کس دراز نکننــد؛ حقوقی که کمی 

بیشتر از سه هزار تومان بود.

بخت بلند
بخت بلند، همدلی همســر و اراده ی تحسین برانگیز حمید، 
شده بود مثلث موفقیتش. رتبه ی کنکور حمید دورقمی شده 
بود و او در رشــته ی پزشــکی قبول شــد و هم زمان بورسیه ی 
ســپاه هم شد. حالا هوای عشق بعدی، حال وهوای حمید را 
دگرگون کرده بود: »یک روز آمد و با حجب و حیای خاصی از 
من اجازه گرفت که راهی جبهه بشود. ما هنوز در دوران عقد 
بودیم. من هم موافقت کردم و حمید رفت. 4۵ روز جبهه بود 
و 20 روز بــه مرخصــی می آمد. روز هایی هم که مشــهد بود، 
کلاس های آموزشــی برگزار می کرد، به خانواده ی شهدا سر 

وام اشــکال دارد؛ دهنــده و گیرنــده اش دچار 
مشکل است. ترجیح می دهم از نظام بانکی وام 
نگیرم، و الا می توانســتم تا به امروز حداقل دو، 

سه خانه داشته باشم
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فارغ از مال و مقام
چهاردیواری آن ها هیچ گاه به نام و سند نرسید و آن ها همیشه 
اجاره نشــین بودند. خیلی ها فائزه  خانم را تشــویق کردند تا 
همســرش را مجبور کند برای خریــد خانه و زیر بار وام رفتن، 
اما حرف دکتر همیشه یکی بود: »وام اشکال دارد؛ دهنده و 
گیرنده اش دچار مشکل است. ترجیح می دهم از نظام بانکی 
وام نگیرم، و الا می توانســتم تا به امروز حداقل دو، سه خانه 

داشته باشم.«
بی اعتنایــی دکتر فقط به مال نبود، او بــه مقام هم به راحتی 
پشــت پا مــی زد؛ پیشــنهاد فرمانــداری دره گز و شــیروان، 
مسئولیت یک روزنامه، پیشنهاد برای کاندیدا شدن در شورای 
شهر و مجلس شورای اسلامی، فقط بخشی از پیشنهاد هایی 

بود که به او می شد و او به راحتی از کنارشان گذر می کرد.
گپ وگفتمان می رود سمت خاطراتی که پسر ها از پدر دارند. 
احســان که آرام درکنار مادر نشسته است، هنوز در بهت داغ 
تازه پدر اســت. اندکی به پرســش من درباره ی خاطراتش با 
پدر، فکر می کند و بعد می گوید: »پدرم بر روزی حلال خیلی 
تأکید می کرد. هــرکاری که مربوط به حوزه ی پزشــکی بود، 
انجام داده بود؛ از کار در پزشــکی  قانونی گرفته تا حضور در 
بیمارستان امدادی، پزشک قطار و حتی کار در دورافتاده ترین 
درمانگاه های حاشــیه ی شــهر. ما یقین داشتیم لقمه ای که 
می خوریم، کاملا حلال است. در بسیاری از مواقع پدر کاری 
را آغاز می کرد و وضعیت مالی ما خوب می شد، اما همین که 
احساس می کرد ممکن است نان ســفره مان شبهه دار شود، 

عقب می کشید. 
پدرم دفتری در اداره ی پست دایر کرده بود تا به  عنوان پزشک 
امین، به امور معاینه ی سرباز ها رسیدگی کند. وضعیت خوب 
شــده بود و کار پدر گرفته بود تا اینکه چند پزشــک دیگر هم 
آمدنــد و بعضی با روش هــای مختلــف و غیرقانونی یا حتی 
دفترچــه ی دیگــری، کار را انجام می دادنــد. پدرم همین که 
دید ممکن اســت شــبهه ای در مالش وارد شود و وارد رقابتی 

نادرست شود، از این کار انصراف داد.«
رشــته ی گفتار به محسن سپرده می شود. او می گوید: »پدرم 
هیچ گاه از جایگاه و سمت نظامی اش سوءاستفاده نکرد. من 
کودکی ده ساله بودم و تازه متوجه شده بودم که پدرم نظامی 

است. او هیچ وقت خودنمایی نمی کرد.«
 محمد هم این گونــه می گوید: »قرار بــود در ماجرای جنگ 
یمن به  عنوان تصویربردار به این کشور اعزام شوم و پدر هیچ 

مخالفتی نکرد.«
 علی هم به تأکید پدر بر نماز اشاره می کند و اینکه از هر پنج 
نصیحــت پدر، یکی درمورد نماز بود: »کمتر شــبی بود که به 
بی خوابی دچار نشــوم و نبینم پدر در گوشه ای از خانه، نماز 

شب می خواند.«

و کرونا آمد
کرونا که آمد، پدر مدتی بود بازنشســته شــده بود و سرانجام 
پیشــنهاد کار در یک درمانگاه در چناران و پزشــک اورژانس 
در بیمارســتان بنت الهدی را پذیرفت. مثل همه ی پزشک ها، 
دکتر هم نکته های پزشــکی را به دیگران و البته خانواده اش 

سفارش می کرد.
احســان می گوید: »بیشــترین تهدیدی که برای پدرم ایجاد 
شــد، از درمانگاهی بود که در چناران بــود و ما هیچ کدام نه 
دیدیــم و نــه شــرایطش را می دانیم. پدر هفته ای ســه روز به 
چناران می رفت و از عصر تا فردا صبح روز بعد آنجا بود. بیماران 
زیادی در درمانگاه حضور داشــتند و پدر تلاش می کرد همه 
را ویزیت کند. در روز هایی که برخی پزشکان و کادر درمانی، 
برای حفظ سلامت خود، کار را رها کرده بودند، پدرم به  جای 
چند نفر دیگر هم در شــیفت می مانــد. خیلی جا های دیگر 
هم می رفت که ما اصلا خبر نداشتیم کجاست. آن قدر ویزیت 

می کرد که دوباره دیسک گردنش عود کرده بود.«
بی حالی هــای دکتــر از دوازدهــم فروردیــن شــروع شــد و 
بی اشــتهایی و کم خوابی هم به آن اضافه شــد. پاسخ اولین 
تست، منفی بود، اما بی حالی و ضعف همچنان ادامه داشت 

تا اینکه پاسخ دومین تست آمد.
محســن نفس عمیقی را که در گلو حبس کرده است، بیرون 
می ریزد و می گوید: »تســت پدر که مثبت شد، از ما خواست 
برویــم تا خودش در خانــه تنها بماند. مادر، اما راضی نشــد 
و ماند. دو ســه روز به همین منوال گذشــت تا بیســت و سوم 
فروردیــن کــه پدر از من خواســت آمبولانس خبــر کنم برای 

انتقالش به بیمارستان.« 
به اینجا که می رســیم، بغض همه آماده ی شکســتن اســت. 
روایــت لحظــه ی انتقال پدر به بیمارســتان، همــه را به بهت 

دوباره فرو برده است؛ و پدر رفت...
محســن می گوید: »پدر من را خواست و گفت که در دورترین 
نقطه از من، بنشــین و شــروع کن به فیلم گرفتــن از من. از 
همــه ی ما فرزندانش ابــراز رضایت کرد و گفــت که خواهش 
می کنــم بــه  عنوان حــق پــدری، مــن را در ثــواب کار های 
خیرتان شــریک کنید. مــن نه وصیت نامه ی مکتــوب دارم و 
نــه نماز و روزه  ی قضا، مال  و اموالی هم ندارم که ببخشــم... 
پدر می گفت شــرایط و کار به جایی رســیده اســت که نباید 

هیچ  وقت از همسایگان پول ویزیت نمی گرفت، 
اما داخل دفترچه ی ناشــناس هم بــرای آن ها 

دارو نمی نوشت
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آی.سی.یو منتقل شد. بیست و چهار ساعت بعد، هوشیاری 
پــدرم از بین رفت و پس از چهل روز از ابتلاء به ویروس، برای 

همیشه از پیش ما رفت...
پدرم از شــهادت و مرگش اطلاع داشت، چرا که قبل از اعزام 
از منزل به بیمارســتان برای بســتری شــدن به مــن گفت تا 
گوشــی ام را بیاورم و وصیتش را ضبط کنم. گفت که دیگر به 
خانه برنمی گردم. در زمان وصیتش گفت: نماز و روزه ی قضا 
ندارم و قرضی هم بر گردنم نیســت. حتی به پرستارش گفته 

بود که از آی.سی.یو زنده بیرون نخواهم آمد...
شهید عقیلی در بهشــت رضا و در قطعه ی اصحاب شهدا به 

خاک سپرده شد.«

غلامرضا گلزار؛ دوست نزدیک مرحوم عقیلی
»قریب به ســی ســال با مرحوم عقیلی آشــنایی داشــتم و با 
ایشــان روابط خانوادگی زیادی داشــتم. ایشان از سرمایه ها 
و اندوخته هــای پربرکت جامعه پزشــکی بود. میــزان تعبد و 

ولایت مداری مرحوم عقیلی برای من نمونه و الگوست.
بــه خاطر نزدیکی و رفت وآمدی که با یکدیگر و خانواده ی هم 
داشتیم، شهید عقیلی پزشک خانوادگی ما محسوب می شد. 

زمانی مادر بنــده، درد قلب 
داشت، ایشان را نزد پزشک 
بردیم و پــس از تجویز دارو، 
یــک هفته بعــد حالش بدتر 
شد. به ســه متخصص قلب 

مراجعه کردیم اما حال مادرم بهتر نشــد. روزی شهید عقیلی 
را ملاقات کردم و مریضی مادرم را برایش تعریف کردم، ایشان 
نســخه و آزمایشــی برای من نوشت که شــامل تست تیروئید 
بود. بعد از انجام تســت تیروئید مشــخص شــد کــه بیماری 
اصلی مادرم تیروئید است و دکتر عقیلی با وجودی که پزشک 
عمومی بــود، اما بهتر از متخصصان قلــب، مریضی مادرم را 

تشخیص داده بود.
دکتر عقیلی بعد از بازنشستگی در دارالشفای امام رضا علیه 
الســلام نیز فعالیت داشــت و خدمتش را به صورت کشــیک 
انجام می داد. همچنین در درمانگاهی در شهرستان چناران 
بــه صــورت رایگان خدمــت می کــرد و در اواخــر عمرش در 

بیمارستانی در مشهد مشغول طبابت بود.«

دکتر برومند؛ از همکاران دکتر عقیلی 
»از زمان جبهه و دانشکده ی پزشکی حدود سی و چهار سال 
اســت که با مرحوم عقیلی دوست هســتم و با ایشان ارتباط 
خانوادگی داشتم. دکتر عقیلی از نظر دلسوزی برای بیماران 
و اخلاص در کار پیشــگام بود. همچنیــن در زمینه ی اخلاق 

کاری یک نیروی مبارز بود.
شــهید عقیلــی به  عنوان نیروی داوطلب و پزشــک، با ســفر 
بــه عتبات عالیات بــه ویزیت زائران اباعبدالله الحســین )ع( 
می پرداخــت. همچنین در امــور عام المنفعــه و ویزیت های 
رایگان پیشــگام بود. حتی اگر بیماری نیمه شــب به ایشــان 

زنگ می زد، برای ویزیت بیمار مراجعه می کرد.

غلامحسین عفتی؛ از آشنایان مرحوم عقیلی
با مرحوم عقیلی در جلســات تفســیر قرآن استاد نقوی آشنا 
شدم. دکتر عقیلی فردی روشــنفکر، عالم و پیشقدم در امور 
خیر بود. وی هم دکتر و هم جانباز دفاع مقدس بود، لذا برای 

از دست دادن ایشان ناراحتم.

اصغر اقدسی؛ از همکاران دکتر عقیلی
با شــهید عقیلی از سال 63 آشنا بودم، این آشنایی به حضور 
در ســپاه منطقه ی هشــت ثامن الائمه )ع( برمی گردد. سال 
گذشته که مرحوم عقیلی را ملاقات کردم و از احوالاتش جویا 
شــدم گفت: طبابت را کنار گذاشته ام اما گروهی را با خیرین 
تشــکیل داده ایم تا بــه امور افرادی که مشــکلات اقتصادی 

دارند، رسیدگی می کنیم.
مرحوم عقیلــی دکتر بود اما 
تلاش می کرد تا به مشکلات 
مردم رسیدگی کند. با شیوع 
ویروس کرونا، به  عنوان یک 
سرباز لباســش را به تن کرد و برای نجات جان انسان ها قدم 

برداشت.

خلیل موحد؛ عضو ســابق شــورای شهر مشــهد و از 
دوستان شهید عقیلی

دکتــر عقیلــی را از زمــان دفــاع مقــدس می شــناختم امــا 
اصلی ترین محور آشنایی ام با مرحوم عقیلی به دهه ی هفتاد 
در امور اجتماعی برمی گردد. مجاهــدت در زندگی، اولویت 
اصلی شــهید عقیلــی در زندگی بــود. ویژگی دیگــر مرحوم 
عقیلــی از خود گذشــتگی اش بود، با وجودی کــه توان مالی 
خرید خانه را داشــت اما مســتأجر بود و تمام عمرش را وقف 

انقلاب کرد.
 شــهید عقیلی برای خدمت تفاوتی بین بیماران قائل نبود و 
با تمام وجود برای طبابت زحمت می کشید؛ مخصوصاً برای 
کمــک به محرومیــن و ضعفا وقت می گذاشــت و به امور آنها 
رســیدگی می کرد. دکتر عقیلی تا زمان ابتــلا به کرونا، هرگز 
دســت از کار نکشید و در نهایت نیز در مسیر خدمت و کار به 

شهادت رسید.

می رســید. از مادرم خداحافظی کرد و حلالیت گرفت. به ما 
ســفارش کرد که لابه لای روزمرگی های زندگی، از مادر غافل 
نشویم و ســوار آمبولانس شد. باران می بارید و حس دلتنگی 

بسیار عجیبی وجودم را فراگرفته بود.«
دکتــر حمید عقیلی در بخــش بیماران کرونا در بیمارســتان 
امام  رضا )ع( بستری شد. تا هفت روز وضعیت به  گونه ای بود 
که امید ها بیشــتر بود، اما بعد از آن به  دلیل وخامت حالش، 
به بخش آی .ســی. یو منتقل شــد. در این مدت حال واحوال 
همه ی اهــل خانه و فامیل بــا بیم و امید همــراه بود؛ حالی 
کــه با اخبار کادر پزشــکی گاهی خوب می شــد و گاهی بد و 
درنهایت، صبح پنج روز قبل بود که دکتر شــماره محســن را 

گرفت و خبر داد: »آقا محسن..«

روایت دوم  
ایام شــیوع ویروس کرونا و هم زمان با اوج گرفتن این بیماری 
در ســطح کشــور، کادر درمانی و پزشــکی هرآنچه را داشت 
برای کمــک به بیماران عرضه کرد؛ در ایــن میان، عده ای از 
بازنشســتگان این عرصه، به دلیل خســته شدن کادر درمان 

کرده  مســئولیت  احســاس 
و بــه   صورت داوطلــب برای 
عــازم  بیمــاران  مــداوای 

بیمارستان شدند.
یکــی از ایــن افــراد، دکتــر 
شــهید حمید عقیلــی بود، 

مــرد خســتگی ناپذیری که بعد از بازنشســتگی هــم همواره 
مشــغول خدمت به نیازمندان بود و با مشاهده ی نیاز جامعه 
به پزشــک و در شــرایط بحرانــی کرونا به یــاری کادر درمان 
شــتافت و در نهایت به بیماری کرونا مبتلا شــد و در شامگاه 
دوم خــرداد ماه پس از چهل روز مبــارزه با بیماری جان خود 

را از دست داد.

محسن عقیلی، فرزند دکتر حمید عقیلی 
»پدرم، متولد سال 1343 و دارای چهار فرزند پسر بود. ایشان 
در دوران دفاع مقدس و در سن شانزده سالگی به جبهه اعزام 
شد. همچنین در ابتدای تأسیس سپاه در مشهد، در زمینه ی 
آموزش فعالیت داشت... در زمان دفاع مقدس جزو نیروهای 
شــهید کاوه در لشکر ویژه ی شــهدا بود و در جبهه ی غرب و 
جنوب فعالیت داشــت. شــهید عقیلی در ســال های پایانی 
جنگ در کنکور رشــته ی پزشــکی شــرکت کرده و بورسیه ی 
ســپاه شــد و تا مقطع دکترا به ادامه ی تحصیل پرداخت و در 
زمان فعالیت شغلی اش در درمانگاه های زیرمجموعه ی سپاه 

فعالیت داشت...

شهید عقیلی در کارهای جهادی مانند حادثه ی زلزله ی بم و 
همچنین زلزله و سیل پاکستان نیز فعالیت داشت. اما نکته ی 
برجسته ی ایشان برای آشنایان و بیماران، در دسترس بودن 
او در ســاعات مختلف شــبانه روز بود، در واقع شهید عقیلی 
امیدی بود برای کسانی که در هنگام نیاز به پزشک، دسترسی 
به پزشک برایشان میســر نبود. در ایام طبابت پدر، بیمارانی 
بودند که توان پرداخت ویزیت را نداشــتند و به منزل مراجعه 
می کردند؛ بارها حین بازی از زیر فرش یا پشــت پشــتی پول 
پیدا می کردیم و می فهمیدیم که دیروز که فلان همسایه برای 
ویزیت آمده و می دانســته پدر از آنهــا ویزیت نمی گیرد، حق 

ویزیت را به صورت مخفیانه در منزل قرار داده است...
دکتر شــهید عقیلــی در زمان فعالیتش در زمینه ی پزشــکی 
متوجه مشــکلات زوار و مســافران عرب زبان در مشهد شد و 
اینکه این افراد در مراجعه به پزشــک با مشــکل زبان مواجه 
هســتند، به همین دلیل مشــغول یادگیری زبان عربی شــد 
و ایــن زبــان را به طــور کامل یــاد گرفت و به همین واســطه 
مریض هــای ثابتی از کشــور مختلف عربــی ازجمله عراق به 

ایشان مراجعه می کردند...
دکتــر عقیلی چندین ســال 
تحت عنوان پزشــک کاروان 
حــج  بــه  کاروان  معــاون  و 
عمره نیز مشــرف شد. پس 
از بازنشســتگی در سال نود 
و در  از کار نکشــید  دســت 
یکی از شیفت های ثابت درمانگاه های خیریه فعالیت داشت. 
اواخر ســال نود و هشــت هم از طرف یکی از بیمارســتان ها 
درخواست همکاری برای ایشــان ارسال شد. در این برهه ی 
زمانــی که مصادف با شــیوع ویــروس کرونا بــود، به صورت 
شــبانه روزی و فشــرده در قســمت اورژانس بیمارستان فعال 

بود...
 ایشــان تا این اواخر مطب و خانه شخصی نداشت و نگاهش 
بــه زندگی و دنیــا، مانند نگاه امام خمینــی )ره( بود. در این 
اواخــر اما بــه  گونه ای که گویــی از ماجــرای رحلتش اطلاع 

داشت، برای همسرش خانه تهیه کرده بود...
 بــه نظــرم این ویروس به نام پدرم نوشــته شــده بــود، چون 
علی رغم اینکه به نوع حاد ویروس مبتلا شده بود و با وجودی 
که به منزل رفت و آمد می کــرد، اما مادرم و برادر دیگرم که در 

یک منزل سکونت داشتند، به این ویروس مبتلا نشدند...
ســرعت ویروس در بــدن و ابتلای ایشــان آنقدر ســریع بود 
که بیســت و چهار ســاعت پس از تســت سی.تی.اسکن در 
بیمارســتان بســتری شــد. بعد از پنج روز بســتری بودن در 
بخش، تمــام حجم ریه درگیر ویروس شــده بود و ایشــان به 

گفت که خواهش می کنم به  عنوان حق پدری، 
من را در ثواب کار های خیرتان شریک کنید. من 
نه وصیت نامه ی مکتوب دارم و نه نماز و روزه  ی 

قضا، مال  و اموالی هم ندارم که ببخشم

شــهید عقیلی امیــدی بود برای کســانی که در 
هنگام نیاز به پزشــک، دسترســی به پزشــک 

برایشان میسر نبود
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بهداری رزمی و بیمارستان سیار
در ماه های اول جنگ، بهداری ارتش بیمارســتان های سیار 
کانکسی را در تعدادی از محورها که امکانات بیمارستانی در 
آنجا نبود و یا دور بود، مســتقر کرد و  با حضور تیم جراحی یا 
پزشک عمومی مجرب، خدمات قابل توجهی به مجروحان و 

بیماران و مردم جنگ زده ارائه کرد.
بیمارســتان ســیار، یک مرکــز درمانی  صحرایــی کوچک با 
ظرفیــت محــدود و با تجهیزات پزشــکی لازم بــود و در زمان 
کوتاهی بــه مکان موردنظر حمل می شــد و فــوراً راه اندازی 
و آمــاده ی بهره برداری می شــد. این بیمارســتان ها خدمات 
امدادی و درمانی حیات بخــش را برای مجروحان در عقبه ی 

مناطق عملیاتی فراهم می کردند. 

راه اندازی
استقرار بیمارستان سیار به صورت اتاقک های واحد )ماژولار( 
بــود. هر مــاژول بــر روی یک تریلر یــا کامیون یــا اتوبوس یا 
شاسی نصب می شــد. همه ی واحدها )ماژول ها( روی چرخ 
قــرار داشــتند و می توانســتند روی جاده حرکــت کنند. در 
این بیمارستان های ســیار، فضای درمانی کافی و تجهیزات 
لازم، برای ارائه ی خدمات امــدادی و درمانی و جراحی های 
حیات بخش، لحاظ شده بود و با توجه به وضعیت مجروحین 
و درجه ی جراحت، روند درمانشان کامل می شد یا بر حسب 
ضرورت، وضعیت مجروحین تثبیت می شــد و سپس به مرکز 
درمانی عقبه اعزام می شــدند. بیمارســتان ســیار در شرایط 
جنگــی، در نزدیکی محل عملیات مســتقر میشــد و امکان 
انتقال مجموعه، برپایی ســریع و بهره برداری اش در کمترین 

زمان امکان پذیر بود. 

در دل جنگل امقر
درباره ی بیمارستان صحرایی امقر

)لشکر قدس( 
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تغییرات سازمانی قبل از عملیات
قبــل از عملیات والفجر مقدماتی، ســازمان رزم ســپاه دچار 
تغییرات وســیعی شــد. قرارگاه مرکزی کربلا )مشــترک بین 
ســپاه و ارتش( به قرارگاه خاتم الانبیــاء )ص( ارتقا پیدا کرد، 
یگان هایی که ســطح آنها تیپ بود، برای والفجر مقدماتی به 
لشــکر ارتقا پیدا کردند و قرارگاه های لشکری تبدیل به سپاه 

عملیاتی شدند.
ســپاه ها را بین قــرارگاه کربلا و قرارگاه نجف تقســیم کردند. 
قرارگاه بالادستی، قرارگاه خاتم، در این عملیات در ارتفاعات 
شیخ قندی بعد از چنانه مســتقر شد. آقای فتحیان مسئول 
بهــداری قــرارگاه خاتــم بــود. آقــای رکن آبادی مســئولیت 
بهــداری کربلا و مســئولیت محورهــای جنوبــی عملیات و 
آقای حاج احد مســئولیت بهداری قرارگاه نجف و مسئولیت 
محورهای شــمالی را به عهده داشــتند. علاوه بر بیمارستان 
صحرایی لشکر قدس، بیمارستان صحرایی شهدا در بستان و 

بیمارستان شهید باقری در چنانه نیز دایر بودند.

عملیات والفجر مقدماتی
عدم موفقیــت در عملیات رمضان، پیروزی در عملیات محرم 

و تســلط بر زمین های اســتان میسان و دســت یابی به شهر 
العماره ی عــراق، تهدیــدات هم زمان علیه دو شــهر بصره و 
بغداد بودند. به عــلاوه از آنجایی که فرماندهان جنگ ناگزیر 
بودند در مقابل تجهیزات برتر عراق، زمین ســخت را انتخاب 
کنند و درگیری در وضعیت دشوار را به دشمن تحمیل کنند، 
منطقــه ی رملی غرب ارتفاعات میــش داغ، حدفاصل فکه تا 
چزابه را برای انجــام عملیات سرنوشت ســاز والفجر انتخاب 
کردنــد. تصرف پل غزیله و کســب موفقیت در تصرف شــهر 

العماره دومین هدف عملیات بود.

 موقعیت منطقه
منطقه ی عملیاتی از شمال به میش داغ و برقازه، از جنوب به 
هور الهویزه، از شرق به چزابه و شهر بستان و از غرب به شهر 
العماره ی عراق و رودخانه ی دجله منتهی می شد. رودخانه ی 
دویریج، هورالســناف، رودخانه میمه و هــور بن عمران نقاط 

آب رو منطقه بودند.

چند واقعیت کلیدی درباره ی بیمارستان های سیار
نیــاز ارتش ها به نجات جان رزمنــدگان زخمی در میدان 	 

جنگ، به پیدایش و توسعه ی پزشکی نظامی منجر شده  
است.

جنگ ها همیشــه به  طور مســتقیم یا غیرمستقیم سبب 	 
پیشرفت علم پزشکی شده اند. 

بیمارســتان های ســیار )صحرایی( برای ارائه ی خدمات 	 
ســریع تر و مطلوب تــر امــدادی و درمانــی در جبهه های 

جنگ به وجود آمدند و توسعه پیدا کردند.
بیمارســتان ســیار به نوعــی مبنــای ایجاد بیمارســتان 	 

صحرایی و واحدهای ســیار جراحی بود که به نجات جان 
مجروحان و بهبود فرایند درمان در جنگ منجر شد.

بیمارستان سیار بسیاری از تجهیزات پزشکی و فضاهای 	 
درمانی را داشــت و روی پلتفرم های )ســکو( خاصی قرار 
داشت. پلتفرم بیمارستان سیار می توانست قسمت عقب 

یک کامیون یــا اتاق روی یک تریلی یا فضای داخلی یک 
اتوبوس باشد.

دســتورالعمل های درمانی بیمارســتان های سیار مشابه 	 
بیمارســتان های دائمی بود و قوانین و معیارهای یکسان 
و مشــابهی با آن ها داشتند، بنابراین ســاختار، فضاها و 

تجهیزاتش شبیه به یک مرکز بیمارستان دائمی بود.
بــا توجه بــه قوانیــن بین المللی حقــوق بشــر، ازجمله 	 

کنوانســیون ژنو، مبنــی بر ممنوعیت حمله به پزشــکان 
و آمبولانس هــا و بیمارســتان های نشان گذاری شــده بــا 
علامت  هلال احمر، بیمارستان های سیار از هر حمله ای 

مصون بودند.
جنس بدنه ی بیمارســتان سیار، یک لایه عایق حرارتی به 	 

همــراه دو لایه ورق فولادی یا فایبــرگلاس بود، به همین 
خاطــر گندزدایی یا ضدعفونی کــردن محیط داخلی اش 
بســیار راحت تــر بود. بــا ایزولاســیون بهتــر دیواره های 
بیمارستان سیار، سرمایش و گرمایش راحت تر و با صرف 

انرژی کمتر صورت می پذیرفت.

تیم های پزشــکی رســیده بودند. دارو به اندازه 
کافی رســیده و در اورژانس ها توزیع  شده بود. 

خون به  اندازه ی کافی آمده و توزیع  شده بود
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می دادند. در محدوده ی قرارگاه کربلا دو بیمارستان صحرایی 
داشتیم که یکی از آنها بیمارستان صحرایی امقر با دو تا اتاق 
عمل و بقیه ی امکانات و اورژانس بزرگ بود و مســئولیتش با 
آقای حســین وحدتی بود و دیگری هم بیمارستان صحرایی 

شهدا در بستان بود. 
حجــم آتش هوایــی دشــمن در منطقه ی والفجــر مقدماتی 
ســنگین بود و در محدوده ی قرارگاه کربــلا و یا قرارگاه نجف 
فرقــی نمی کــرد. هم حجم آتــش توپخانه ی دشــمن خیلی 
ســنگین بود، هم حرکت ما خیلی ســخت بــود. گیرکردن در 
رمل ها و در کانال ها ماجراهــا دارد و خیلی از کتاب هایی که 
در مــورد دفاع مقدس نوشــته اند مربوط بــه همین بچه های 
رزمی و دوستانی است که در همین رمل ها و در این کانال ها 

گیرکرده بودند. ـــ شرایط این  مجروحین داستان ها دارد.
تعــداد زیادی مجــروح به بیمارســتان صحرایــی امقر تخلیه  
شــده بود. آن طور که آقــای وحدتی نقل می کــرد، می گفت 
کــه دیگر کار جراح ها در اتاق عمل کفــاف نمی داد، چون ما 
دو تا اتاق عمل داشــتیم و حجم زیادی مجروح. مجروحینی 
را که باید به بیمارستان بســتان می بردند، اول به بیمارستان 
امقــر می آوردنــد. دیگــر تیم هــای جراحــی بیــرون از اتاق 
عمل ها کارشــان فقط تریاژ بود، یعنی تفکیک و تقسیم بندی 
مجروحین به a و b و c. آنها را که می شــد برایشان کار حیاتی 
انجام دهند، همان جا برایشان چست تیوپ )لوله ی قفسه ی 
صدری( می گذاشــتند و همان جا مســیر هوایی را برایش باز 
می کردند  و به او خون یا ســرم وصــل می کردند و بلافاصله با 
هلی کوپتر از همان بیمارستان امقر به بیمارستان بستان یا به 

بیمارستان اهواز منتقل می کردند.
بــرای ایــن حجــم از مجــروح اگر ایــن کارهــا را بــرای آنها 
نمی کردنــد، آن دو ســه تا اتاق عمل نمی توانســت آن قدری 
که بایــد، مجروحین را نجات بدهد. غیر از این  راهی نبود که 
از اتــاق عمل ها بیــرون بیایند و تریاژ کننــد و این هم یکی از 

روش های نجات بخش مجروحین در جنگ بود. 
تیم های پزشکی رســیده بودند. دارو به اندازه کافی رسیده و 
در اورژانس ها توزیع  شده بود. خون به  اندازه ی کافی آمده و 
توزیع  شــده بود. ما تصورمان ایــن نبود که در یک دور زمانی 
یا مثلًا چهل  و هشــت ســاعت، هفت هشت هزار نفر مجروح 

بیاید. 
تخلیــه شــدن هفت هزار مجــروح و خدمــات گرفتن و تحت 
عمل جراحی قرار گرفتن، ســرم تراپی شــدن، خون رســانی 
شــدن، حمل شــدن با وســایل زمینی آمبولانــس و اتوبوس 
و بــا هلی کوپتــر و هواپیما، طی چهل و هشــت ســاعت کار 
بســیار بزرگی اســت. کاری که در عملیــات والفجر مقدماتی 

انجام گرفــت، واقعاً لطف و عنایت لحظه به لحظه ی خدا و یک 
معجزه ی بزرگ بود، آن هــم در یک منطقه ی رملی. تخلیه ی 

مجروح در منطقه ی رملی واقعاً کار سختی ست. 
برای جابه جایی همین بیمارستان صحراییِ منطقه ی جنگل 
امقر، همین دو تا کانکسی که به  عنوان اتاق عمل باید به یک 
منطقه ی غیررملی حمل می شد، ســاعت ها صرف انتقالش 
کردیم. بیش از ســی سی و پنج ساعت طول کشید تا این دو 
ســه کانکس را با ماشین های کشنده به منطقه منتقل کنند. 

کار خیلی سختی بود.

بیمارستان صحرایی لشکر قدس؛ امقر
 به روایت برادر وحدتی

در عملیات والفجر مقدماتی بهداری لشــکر قدس در جنگل 
امقر، پشــتوانه ی امداد و درمان مجروحان بود. لشکر قدس، 
تیــپ امام حســن )ع( و لشــکر ولی عصر )عــج( را تحت امر 
مستقیم خود داشت. به بهداری لشکر مأموریت داده شده بود 
که یک بیمارستان صحرایی در جنگل امقر برپا کند. از طرفی 
بهداری قرارگاه کربلا در بســتان، سه کانکس بیمارستانی در 
اختیار ما قرار داده بود؛ یکی رادیولوژی و دو تا هم اتاق عمل 
بودند. کانکس ها زیرشــان چرخ داشــت تا با ماشین کشیده 
شده و به محل اســتقرار حمل شوند. اما بردنشان از جاده ی 
زلیجــان )تنگه ی رقابیه( به جنگل امقر، مخصوصاً از آنجا که 
جاده هنوز به طور کامل ساخته نشده بود، خودش یک پروژه 

بود، به سختی توانستیم با ماشین ها ببریمشان.
قاعدتاً کامیون می بایست این ها را می برد، ولی چون کامیون 
در آن منطقــه نمی توانســت حرکت کنــد، با وانــت لندکروز 
بردیــم. این بــار بــرای وانت های لندکــروز ســنگین بود، در 
رمل مرتــب می لغزیدند و فرو می رفتند. بنابراین می بایســت 
اول کانکس هــا را بــاز می کردیــم و وانت هــا را از آن وضعیت 
درمی آوردیــم. برای ایــن کار از بوته های صحرایی اســتفاده 
کردیم. بوته ها را زیر چرخ وانت گذاشــتیم تا وانت در ماسه ها 
فــرو نــرود. این اقدام را را قــدم به قدم تکــرار کردیم و به این 
طریق توانســتیم کانکس ها را از توی رمل ها حرکت بدهیم تا 

در محل بیمارستان صحرایی مستقر شوند.
 بیمارســتان صحرایی لشــکر قدس را با دو اتــاق عمل و یک 
رادیولــوژی برپــا کردیم. بیــن کانکس ها یک ســوله ی فلزی 
دوازده متــری نصب کردیم، این ســوله را بــرای ریکاوری در 

توان نیروها
توان عراق:

مســئولیت پدافنــد از منطقــه ی عملیاتــی )از چیــلات تــا 
هورالعظیم( بر عهده ی سپاه چهارم عراق بود و توانش شامل 

3 لشکر با 28 تیپ بود.

توان سازمان رزم خودی بعد از عملیات محرم:
قرارگاه کربلا

ســپاه 3 صاحب  الزمان)عج( شامل لشــکر 14 امام حسین 
)ع(، لشــکر 2۵ کربلا، لشکر 1۷ علی  بن  ابیطالب )ع(، تیپ 

مستقل 44 قمر  بنی هاشم )ع( بود.  
ســپاه ۷ حدید شامل قرارگاه قدس ـ لشکر ۷ ولی عصر)عج( 
و تیپ 1۵ امام حســین)ع(   ـ لشکر 8 نجف اشرف، لشکر 41 

ثارالله )ع(، لشکر 19 فجر بود.

قرارگاه نجف
ســپاه 11 )قدر( شامل لشــکر 2۷ محمد رســول الله )ص(، 

لشکر 31 عاشورا، تیپ مستقل 10 سید الشهدا )ع( بود. 
لشــکر مستقل ۵ نصر با ســه تیپِ جوادالائمه )ع(، امام رضا 
)ع( و امــام صــادق )ع( حضور داشــت و ضمنــاً از ارتش نیز 
یگان های لشکر 16 زرهی، تیپ 84 خرم آباد و توپخانه حاضر 

بودند.

طرح عملیات
در طراحی عملیات مقرر شــد قــوای دو قرارگاه کربلا و نجف 
بــه طرف العماره حمله کنند. در مرحله ی اول، قوای قرارگاه 
نجف در محور طاووســیه تا رشیده، کانال های آخر را تصرف 
کرده و در ادامه می بایســت تا حاشــیه ی جنوبــی دویریج را 
تصرف می کردنــد. نیروهای قرارگاه کربلا نیز می بایســت با 
اســتفاده از جای پای تصرف شده در مرحله ی دوم منطقه ی 
شــرق غزیله و شــمال هورالهویزه را پاک سازی کنند و سرپل 
غزیله تأمین شود. با تأمین اهداف مراحل اول و دوم، عملیات 

در مرحله ی سوم به سمت العماره ادامه می یافت. 
 عملیات ساعت 21:30 روز 1361/11/1۷ پس از اعلام رمز 
یا الله، یا الله، یا الله از پنج محور آغاز شد و نیروها در تاریکی 
مطلق شــب به منظور پاک ســازی میادین مین و شکســتن 
خطــوط دفاعی دشــمن و رخنــه در این خطــوط پیش روی 
کردند. الحاق نشدن نیروها و پاک سازی نشدن منطقه، عمق 
و وســعت زیاد میادین مین، هوشیاری و اطلاع قبلی دشمن 
نسبت به انجام عملیات، عوامل بازدارنده ای بودند که به عدم 
تأمین اهداف کلی عملیات منجر شــد.به عنوان یک نمونه، 

از نقطه ی رهایی نیروهای خودی تا خط دوم عراق، دشــمن 
بیش از 16 نوع مانع تعبیه و ایجاد کرده بود و بخشــی از این 

موانع به صورت عارضه ی طبیعی در منطقه وجود داشت.

نتایج عملیات
با ایــن عملیات، طراحــان نظامیِ خودی متوجه شــدند که 
عملیات های بعدی باید در مناطق عاری از نقاط قوت دشمن 
)موانع، آتــش توپخانه و...( و با توجه بــه ضعف های خودی 
کم تر طراحی شــود و جنگ با اتکا به نیروهای انسانی، در آن 

مناطق عملی تر باشد. 

بیمارستان صحرایی لشکر قدس؛ امقر
به روایت سردار فتحیان

 در ســال 1361 بعد از عملیات رمضان و عملیات محرم ـ که 
عملیات رمضــان تقریباً در اهداف عملیاتــی اش ناکام بود ـ 
عملیات والفجر مقدماتی برنامه ریزی شد و جزو عملیات هایی 
بود که فکر می کردیم می توانیم طی آن به هدف بزرگی دست 
پیدا بکنیم. می خواستیم به ســمت العماره برویم؛ به طوری 
که العماره در دید و تیررس ما قرار بگیرد تا ســرپلی از عراق را 
به دســت بیاوریم. عملیات تحت فرماندهی عملیاتی قرارگاه 
خاتم الانبیــاء قرار گرفــت. طبق آنچه در آمارها آمده اســت، 
مجموعه ی نیروهای رزمی  ما بالغ  بر 190 گردان در عملیات 
والفجر مقدماتی بــود که غالب این ها از مجموعه ی ســپاه و 
بسیج بودند. برای این 190 گردان، امداد و انتقال مجروحین 
را پیش بینی کرده بودیم. به علت رملی بودن منطقه، یکی از 
معضلات ما تخلیه ی مجروحین بود. به همین جهت میانگین 
نیــروی بهداری رزمــی در گردان های رزمی بــالای 30 نفر و 
حدود 10 درصد گردان متعلــق به بهداری رزمی بود تا اینها 
همپای نیروهای تک ور حرکت کنند و کار امدادرســانی  را در 

معرکه ی نبرد انجام بدهند.
یکــی از نکاتی که توجه مســئولین بهــداری یگان ها را به آن 
جلــب می کردیــم، نوع حرکــت روی رمل بود. ایــن امر یکی 
از مشــکلات و چالش هــای اساســی در انتقــال مجروحــان 
عملیات والفجر مقدماتی بود. مستقل از این عملیات، تأکید 
همیشــگی ما این بــود که حتی الامکان ســطح آموزش های 
امدادی برای کلیه ی نیروهایی که می خواهند عملیات انجام 

بدهند افزایش پیدا کند. 
اورژانس لشــکر ۷ ولی عصر )عج( و اورژانس لشــکر 8 نجف 
و اورژانس تیپ امام حســن )ع(، در محدوده ی قرارگاه کربلا 
عمل می کردند. بیمارستان صحرایی امقر، عقبه ی این سه تا 
اورژانس بود که درواقع کار امدادرسانی را در خط مقدم انجام 

ما تصورمان ایــن نبود که در یــک دور زمانی یا 
مثلًا چهل  و هشــت ســاعت، هفت هشت هزار 

نفر مجروح بیاید
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نظر گرفتیم. در ضمن این ســوله بــرای این کانکس ها حالت 
راهــرو را داشــت و آنها را به هــم وصل می کــرد. وقتی افراد 
می خواســتند به داخل کانکس ها بروند، اول به داخل سوله 

و بعد به کانکس ها می رفتند.
از نظر استتار و امنیت هم اقدامی انجام دادیم: بالا و اطراف 
ســوله را تا جایی که امکان داشت خاک ریختیم )البته خاک 

نبود، بلکه ماسه ی بادی یا رمل بود.( 
بــرای نصب ســوله زمین را نکندیم و پاییــن نرفتیم، بلکه روی 
زمین مســتقرش کردیم. خیلی پایین نمی شد برویم چون آب 
بــالا می آمد. اول کار چون لودر و بیل مکانیکی نبود، خودمان 
تــا جایی که امکان داشــت گونی ها را از شــن پــر می کردیم و 
اطراف و روی ســوله می چیدیم. بعداً که لودر گیرمان آمد، دور 
و بر ســوله و درهــای ورودی را یک مقدار خــاک ریختیم، ولی 
روی سقف سوله موفق نشدیم که خاک کافی بریزیم. بنابراین 
بیشــتر اطراف و بدنه و استحکامات درست کردیم و برای خود 
کانکس ها کار زیادی نکردیم وکانکس ها همین طور آزاد بودند.

بــرای امنیت بیشــتر و بهره بــرداری بهتــر یک مقــداری زیر 
چرخ های کانکس ها را گــود کردیم و پایین رفتیم تا کانکس با 
کف سوله ها هم سطح شود. اگر فقط سوله را پایین می بردیم، 
ورود و خروج از کانکس ها دشوار می شد. از طرفی مجبور بودیم 
که سوله را خیلی هم پایین قرار ندهیم تا با کانکس ها هم خط 
بشــوند و بتوان داخل آن ها تردد کرد. ما برای بیمارســتان پد 
هلی کوپتر هــم در نظر گرفته بودیم و بــرای جلوگیری از بلند 

شدن گردوخاک آنجا را نفت سیاه پاشیده بودیم.
روزهای اولی کــه به آن جا رفته بودیم اصلًا هیچ خبری نبود. 
ولــی یواش یواش عراقی ها متوجه حضور ما و ســایر یگان ها 

شده بودند و گاهی اوقات آن منطقه را با خمپاره می زدند.
در کنــار این بیمارســتان، با فاصله ی کمی تیپ امام حســن 
)ع( یــک اورژانس برقرار کرد. یک اورژانس هم لشــکر ۷ ولی 
عصــر )عج( برپا کــرد. یگان هــای دیگر هم برای خودشــان 
اورژانس هایــی در آن اطراف زده بودنــد. ارتباط ما اما با این 
دو اورژانس بیشــتر بود. برنامه ریزی شد که در حین عملیات 
آن هــا مجروحین ســطحی را بپذیرنــد و مجروحین بدحال را 
به بیمارستان ما بفرســتند. تریاژ این عملیات این طور برقرار 

شده بود.
قبل از شــروع عملیات هر آنچه برای آمادگی بیمارستان لازم 
بود، فراهم شــد. از نظر تجهیزات پزشــکی، اقلام تدارکاتی، 
نیروی انســانی و وســایل و مــواد مصرفی تقریبــاً هیچ کم و 
کسری نداشــتیم. در شروع عملیات از نظر نیروی انسانی ما 
جراح و متخصص بیهوشی داشتیم و در ریکاوری )اورژانس( 
بیمارســتان حــدود هفــت هشــت تــا تخــت زده بودیم که 

مجروحان بعد از اتاق عمل در آنجا ســرحال تر بشــوند و بعد 
انتقالشــان بدهیم. اما عملیات که شروع شد، آن قدر مجروح 
بــه اورژانــس یگان ها آمد و آن قــدر مجروح بدحــال  برای ما 
فرســتادند که به جز یکی، دو مجــروحِ اول، که به اتاق عمل 
رفتند، بقیه ی مجروح ها در همان ریکاوری تحت درمان قرار 
گرفتنــد و جراح ها در همــان جا جراحی شــان کردند. اصلًا 
فرصت اینکه بخواهند مجروح را داخل اتاق عمل ببرند، نبود 
و صلاح نمی دیدند که خودشان را فقط با یک مجروح در اتاق 
عمل درگیر کنند. کارها را در همان ریکاوری انجام می دادند. 
بیشــتر ســعی می کردند که کارهای اصلی را انجام بدهند و 
خونریزی هــای شــدید را بنــد بیاورند. وقت را صــرف اینکه 
بخواهند یک کار خیلی اساســی در اتاق عمل انجام بدهند، 

نمی کردند تا بتوانند جان تعداد زیادتری را نجات بدهند.
بعد از ثابت کردن وضعیت مجروحین، اعزامشــان می کردیم. 
وضعیــت اعزاممان بد نبود. تعداد زیــادی آمبولانس در نظر 
گرفته بودیم که مجروحین را به بستان انتقال بدهند. عقبه ی 
بیمارســتان و یگان های لشــکر قدس، بیمارســتان شهدای 
بســتان بود. از لحاظ اعزام هوایی وضعیــت خوب بود. اکثر 
مجروح هــا، به خصــوص مجروح هــای بدحال را توانســتیم 
با شــنوک یا 214 به بســتان اعــزام کنیم. در ایــن عملیات 
آمبولانس اتوبوسی هم پیش بینی کرده بودیم، ولی آمدنشان 
به آن جا سخت بود، به خاطر همین یادم نمی آید که آمبولانس 

اتوبوسی به آن جا آمده باشد.
از زمانی که به ما مأموریت دادند و کانکس ها را به جنگل امقر 
انتقال دادیم، من آن جا مســتقر بودم تا پایــان عملیات، و از 
آن جا تکان نخــوردم. در تمام این مدت اداره ی بیمارســتان 
با من بــود و با یگان هایی که همــان نزدیکی ها اورژانس زده  
بودند به راحتی در ارتباط بودیم. مسئول بهداری لشکر، آقای 
محمدی بود و بیشــتر با پست های امداد و اورژانس های آنجا 

مرتبط داشت و هدایتشان می کرد.
در این عملیــات بهداری از همه ی جهات، از امداد و انتقال، 
فنی  و مهندسی، رسیدگی به مجروحین، پشتیبانی ها، خون 
و تجهیزات مصرفــی و... خیلی خوب کار کرد. قوت و ضعف 
داشــتیم، اما با توجه به فرصتی که داشــتیم، هیچ مشــکل 
خاصــی وجود نداشــت و آنچه که لازم بود فراهم شــد. بانک 
خون، آمبولانس، بیمارســتان صحرایی، اورژانس، نیرو، همه 

و همه، به اندازه ی کافی تدارک دیده شد. 
بــا توجه بــه جبهه های دیگر، مــا دورترین فاصلــه را از عقبه 
داشــتیم. به طور معمول اگر آمبولانس ها می خواســتند یک 
مجروح را از بیمارستان تا بســتان ببرند، حداقل یک ساعت 
طول می کشید تا از مســیر به طرف زلیجان بیایند و از آن جا 
تا بستان بروند، بعد تازه اگر می خواستند مجروح را از بستان 
به اهواز انتقال بدهند، باز به این زمان اضافه می شد. در این 
فاصله ی طولانی فقط انتقال هوایی به داد ما رسید تا بتوانیم 
مجروحین را به بســتان یا اهواز ســریع منتقل کنیم. مجروح 
بلافاصلــه از خط به پســت های امداد می آمــد و به اورژانس 
انتقــال پیدا می کــرد. مجروحین بدحال در این بیمارســتان 
درمان می شــدند و به عقــب انتقال داده می شــدند. در این 
عملیات بهداری توانســت آن نقشــی را که قبــلًا در عملیات 

بیت المقدس ایفا کرده بود، دوباره ایفا کند.
با اینکه این بیمارستان محل پذیرش مجروحین بدحال بود، 
کادرش توانستند همه ی مجروحین را نجات بدهند و از آن جا 
منتقل کنند. کســی را ندیدم که در آن جا شــهید بشود، ولی 
مجروح بدحال زیاد دیدم. افرادی را دیدم که هر دو پایشــان 

قطع شــده بود، حتی دو تا پا و یک دســت قطعی داشــتیم، 
صورت پاره داشــتیم. با ین وجود جراح ها با شــدت و سرعت 
روی آن هــا کار می کردنــد. اگر ایــن کارها انجام نمی شــد، 
مجروحین بدحال ظرف نیم ساعت از بین می رفتند و شهید 

می شدند.
همکاران رابــط دارویی ما آقای حاج دارایی و آقای جمالزاده 
بودند، این دو با هم دارو و تجهیزات پزشکی را برای ما تأمین 
می کردنــد. آقای پالیزبان و آقای ملک پیشــه هم بودند و کار 
می کردند. با شروع عملیات تقریباً همه ی مسئولین بهداری 
منطقــه ی 8 آمده بودند و کمک می کردند. آقای داریوشــی، 
آقــای دکتر اعلایــی و دکتر وکیلــی، در آن دو ســه روزی که 
عملیات شــدت داشت، در اداره ی بیمارســتان و مجروحین 

خیلی کمک کردند.

کامیــون در آن منطقــه نمی توانســت حرکــت 
کند، با وانت لندکروز بردیمشــان. این بار برای 
وانت های لندکروز ســنگین بــود، در رمل مرتب 

می لغزیدند و فرو می رفتند

روزهــای اولی که به آن جا رفته بودیم اصلًا هیچ 
خبری نبــود. ولی یواش یواش عراقی ها متوجه 
حضــور ما و ســایر یگان ها شــده بودند و گاهی 

اوقات آن منطقه را با خمپاره می زدند

تیم پزشکی و کادر درمان اتاق عمل
در خط پشتیبان عملیات بیت المقدس
خوزستان
اردیبهشت 1361
عکاس: مرتضی دهداری
از آرشیو انجمن عکاسان دفاع مقدس
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تا کار انجام بدهند. 
در عملیــات رمضــان، مرکزیت بهداری ســپاه صدمــه خورد. 
سرپرست بالادستی بهداری به عملیات آمده  بود که اولًا خیلی 
توجیه نبود و ثانیاً فقط در بحث نیروی انســانی قوت داشــت. 
بنابراین ما مشکلاتی داشتیم و در دور اول، دوم و سوم عملیات 
رمضــان، به دلیل ناهماهنگی ها، ناراحــت بودیم. از طرفی از 
مــا به عنوان قرارگاه کار و مســئولیت می خواســتند.  ولی چه 

امکاناتی در اختیار ما بود؟ 
در این عملیــات قرار بر این بود که به لحاظ مادی و مدیریتی، 
اســتان ها کمــک کننــد. اما ایــن اتفــاق آن طور کــه دلمان 
می خواست نیفتاد و این باعث دوگانگی مدیریتی و دخالت غیر 
مسئولانه در جابه جایی مدیران یگان ها شد. به دنبالش در دور 

روایتی از عملکرد بهداری رزمی
در جریان آمادگی و حضور در 
عملیات رمضان

)بخش سوم(

تحلیلی بر عملکرد بهداری رزمی 
سردار علی اصغر ملا

در جلســه ی بررسی عملیات رمضان، من هم حضور داشتم و نقدهایی به مسئولین وقت بهداری 
سپاه داشتیم. یکی از موارد این بود که مسئول بهداری سپاه و دیگر مسئولین بهداری استان های 
جنگی و مناطق، تا عملیات بیت المقدس در جنگ حضور پیدا کردند و  کل توان بهداری بســیج 
شــد و امور را اداره کردند، ولی در عملیات رمضان به این شــکل اقدام نشــد.  پشتیبانی بهداری 
یگان ها را به بهداری مناطق سپردند که در انتخاب مسئولین بهداری با ما هماهنگ نمی کردند، 
یعنی بدون اینکه ما مطلع باشیم، مسئول بهداری یگان را وسط عملیات عوض می کردند که باعث 

می شد زمان حضورشان در یگان عملیاتی کوتاه باشد.
 در عملیات بیت المقدس بهداری ســپاه با تمام توان و هرچه که داشــت و نداشــت،  هم به لحاظ 
مدیریتی هم به لحاظ منابع، به میدان آمد. هم خودشــان آمدند، هم عناصرشان را آوردند.  به تبع 
هماهنگی به طور کامل و به قول امروزی ها ارگانیک و سیستماتیک انجام شد.  همه هم دل بودند 

تکاملــی ســیر 
بهــداری رزمی
در دفاع مقدس

دوم عملیات که سخت ترین مرحله ی عملیات بود، مجروحان 
روی زمین ماندند. 

شاید یکی از عوامل به هم ریختگی در عملیات رمضان گرما بود، 
طوری که یگان ها نمی توانستند تمرین زیادی داشته باشند و 
رزمندگان دچار مشکل می شدند. شخصاً  گمانم این است که 
وقتی پای هدف بزرگ تری در میان باشــد، در راه رسیدن به آن 
هدف زحمات مســیر، رفت و آمد و هوا تعیین کننده نیست.  نه 
این که اهواز گرم نبود، بود، اما حضور در میدان جنگ و انجام 
وظیفه می توانســت  آن قدر لذت بخش و شــیرین باشد که آن 
گرما اصلًا حس نشــود. به هر حال اعتقــاد و ایمان، می تواند 
افراد را آن قدر مصمم کند تا خیلی از موانع را از سر راه بردارند. 
بعد از عملیــات بیت المقدس و شــروع روزهــای خیلی گرم، 

آزمون جنگ برای وطن و بدن  24

ت
اوم

 مق
س و

قد
ع م

دفا
ی 

رزم
ی 

دار
 به

جی
روی

ی ت
نگ

ره
ه ف

شری
ن

2۵

14
02

ان 
ست

 زم
/2

ره 
شما

 /6
ال 

/ س
11

ی 
یاپ

ره پ
شما



و دال ها را در محل پایه ها گذاشــتیم. بچه های بهداری خیلی 
توجیــه بودند،  پلیــت آوردند و با پلیت و ســیم همه ی این ها را 
بســتند. یک لودر هم آمد و  خاک ریخت.  ساعت ده صبح کار 
را شــروع کردیم. گفتیم ما این اورژانس را برای فردا صبح اول 
وقت می خواهیم. بنابراین همگی پای کار ایســتادیم و تا هفت 

بعدازظهر به اصطلاح بیل زدیم و خاک  ریختیم. 
غروب حســین رســتمی ـ اهل بندر عباس و همشهری آقای 
کشفی ـ با سه چهار تا تویوتا، تخت و وسایلی را که می خواستیم 
آورد. مــا هم دیگر کم کم ســر و ته اورژانــس را با گونی و خاک 
بستیم و شــد یک اورژانس خیلی خوب که برای ساعت چهار 
صبح فردا آماده بود. آمدیم پیش آقای چهارکامه و دیدیم آن ها 

هم کارشان را جلو برده اند و هر دو اورژانس تکمیل است. 

تأمین نیرو
تعدادی نیرو خودمان در بهداری داشــتیم، تعدادی پزشــک 
هــم به ما ملحــق شــدند، ازجمله آقــای دکتر ربانــی و دکتر 

کاظمی مقدم.
همان شبِ اول مرحله ی ســوم عملیات، برادرم، سردار شهید 
ســیف الله حیدر پــور، را زخمی آوردند. یک تیر توی دســتش 
و یک تیر توی شــکمش خورده بود.  ســیف الله را جمع و جور 
کردیم و دیدیم  باید عمل لاپاراتومی بشــود. دستش را هم باید 
عمل می کردند. فرستادمش  پیش دکتر دوایی، استاد دانشگاه 
اهواز.  لوزالمعده و بخشــی از معده و دســتگاه گوارش آسیب 
دیده بود. به خاطر آن آسیب ها سه ماه بستری شد و در تهران 
مریض دکتر کلانتر شد. روش دکتر کلانتر برای مجروحانی که 
پریتونیت می گرفتند این بود که باید شکمشــان باز باشد؛ یک 
ماه شــکم را باز نگه می داشت و بعد آرام آرام می بست. این کار 
در بیمارستان شهدای تجریش انجام گرفت. سیف الله ازجمله 

مریض هایی بود که این طوری شکمش را بستند. 

گرمازدگی
در عملیات رمضان از دید بهداری، دو تا تهدید برای ســلامت 
رزمندگان وجود داشــت؛ یکی گردوغبار، که روی دید و تنفس 
اثر منفی داشته و از آن مهم تر گرما. عملیات رمضان درگرم ترین 
روزهای خوزســتان انجــام گرفــت و گرمازدگــی رزمندگان و 

مجروحین بی داد می کرد.
دقیقــاً یادم اســت که لباس همــه ی بچه هایی کــه از خط به 
عقب می آمدند ـ چه سبز، چه خاکی ـ تماماً پُر از شوره بود. پُر 
شوره بودن لباس ها به این معنی بود که سدیم خونشان پایین 
آمده اســت. اگر می پرسیدیم می توانید بلند شوید و راه بروید، 
می گفتند ما حال نداریم بلند شــویم. اصلًا راه نمی توانستند 
بروند. سدیم خون باید 140 تا 14۵ باشد. اگر به 120، 118، 
11۵ برســد ـ به خصوص از 120 به پایین ـ آدم دیگر نمی تواند 
راه برود. عضلات ســاق پا هم درد می گیرد و آدم فلج می ماند. 
گرمازدگــی می تواند پتاســیم و ســدیم خون را آن قــدر پایین 
بیاورد که افراد راه نتواننــد بروند. این را در عملیات رمضان به 
کرات دیدم. گرمازدگی که شــدید باشد، علاوه بر اینکه سدیم 
می افتد، پتاســیم هم افت می کند، درجه حرارت بدن از 38، 
39 درجــه بالاتر می رود و طرف دیگر اصلًا بیهوش می شــود.  
زمانی که حاج احمد و ســایر رزمندگان مشــغول خاکریز زدن 
بودند، به عینه دیدم که گرمازدگی امان تعدادی از آنها را بریده 
بود. آنجا بــه بچه ها گفتم یک مقدار آب روی این ها بپاشــید، 

بلکه خنک بشوند. 

ایســتگاه صلواتی درســت شــد چون مرتباً توصیه می شد که 
مایعات کافی در اختیــار رزمنده ها قرار بگیــرد. بنابراین  قدم 
به قدم ایســتگاه هایی بود که شــربت و نوشیدنی به رزمنده ها 
می دادنــد. به عــلاوه در هر یگان ماشــین هایی بــود که برای 
آب رسانی در خط می گشتند و کلمن هایی داشتند که داخلش 

شربت آبلیمو یا آب بود. 

از فراز و فرود عملیات رمضان
به روایت دکتر حیدرپور 

مــن در پنج مرحله وارد عملیات رمضان شــدم.  روحیه ام هنوز 
همان روحیه ی گردان بود و می خواستم با بچه ها به خط بروم 
و برگردم، ولی دیگر نیروی آقای کشفی، مسئول بهداری تیپ 
امام حسین )ع( بودم و بایستی اورژانس را اداره می کردم. وارد 
 مرحله ی دوم عملیات که شــدم، باید با تیپ محمد رسول الله 

)ص( و تیــپ نجف اشــرف هماهنگ می شــدیم تــا اورژانس 
مشــترک بزنیم. در آن اورژانس آقای دکتر ربانی، جراح و دکتر 

کاظمی  مقدم، چشم پزشک، از تهران حضور داشتند. 

تعیین محل اورژانس
یک روز صبح آقا رحیم آمد. شــهید همت و شهید خرازی هم 
بودنــد. من و آقای کشــفی و آقای چهارکامه هــم بودیم. دو تا 
اورژانس باید می زدیم. راه افتادیم برای تعیین محل اورژانس. 
دو جا را وسط بیابان مشخص کردند و گفتند اینجا باید اورژانس 
بزنیــد. دو نفر از بچه های بهداری 14 هم همراهمان بودند که 

کار مهندس ساختمان و معماری انجام می دادند.
ســازه ی اورژانــس شــامل دوازده دال آهنــی بود کــه درواقع 
تیرآهن چهارده بود. می خواســتیم یــک اورژانس دوازده تخته 
بزنیم. کفی دال ها را روی زمین به صورت دو تیرآهن انداختیم  26
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آموزش در عملیات رمضان
به روایت برادر بهروزنژاد

خرداد ماه بود که رفتیم جنوب و وارد قســمت بهداری تیپ ۷ 
ولی عصر )عج( در پادگان کرخه شــدیم. بعد هم به منطقه ی 
پاسگاه زید رفتیم که قرار بود از آنجا عملیات صورت بگیرد. من 
مســئول بهداری گردان مقداد و آقای قادری مسئول بهداری 
گردان عمار و آقای امیری مســئول بهداری گردان شــهدا ـ از 
گردان های تیپ ۷ ولی عصر )عج( ـ شــدیم. من فقط مسئول 
بهداری گردان نبودم و تا شــروع عملیــات در گردان کارهای 

دیگری هم انجام می دادم.
یکــی از کارهایی که در کنــار کارهای امــدادی و عملیاتی از 
زمان عملیات طریق القدس انجام می دادم، کارهای آموزشــی 
بــود.  برای همــه ی رزمنــدگان  و همه گروهان هــا کلاس های 
خود امدادی و دگر امدادی می گذاشــتم. یادشان می دادم که 
اگر مجروح شدند و کسی نبود، خودشان بتوانند کارهای اولیه 
را انجام بدهند؛ مثلًا اگر دست زخمی شد به چه شکل ببندند، 
اگر دست قطع شد بند پوتین را باز کنند و از بالای زخم محکم 

ببندند،  اگر دست قطع نشده بود چه کنند و... 
 از عملیات رمضان من بیســت ماه در لشکر ۷ ولی عصر )عج( 
ماندگار شــدم. مســئول آموزش بهداری لشــکر شــده بودم.  
در پــادگان کرخــه فقط آمــوزش می دادیم؛ چه بــه نیروهای 
امدادگری که نیاز به بازآموزی داشــتند، چه به دیگر نیروهای 

عملیاتی. 
در عملیات رمضان قرار بود گردان ما )گردان مقداد ( خط شکن 
باشد. فرمانده گردان، برادر غلامعلی، از بچه های دزفول بود. 
 در پاســگاه زید بودیــم که برای بچه ها شــام آوردند. هندوانه و 
نان و پنیر بود. هنوز آفتاب غروب نکرده بود. گفتند این شــام 
را بخورید و آماده ی عملیات باشید. آن زمان من حدود بیست 
و سه نفر نیروی امدادگر، راننده ی آمبولانس، پزشک یار و بهیار 
داشتم؛ وضعمان خوب بود.  درگردان سه آمبولانس داشتیم و 
برای هر گروهان یک آمبولانس کنار گذاشته بودم.  هر آمبولانس 
یــک راننده و یک امدادگر داشــت و مابقی نیروها، هر پنج نفر 
در یک گروهان، با کوله پشــتی و وســایل امدادی سازماندهی 
شده بودند. فرمانده گردان گفت یکی از گروهان ها خط شکن 
می شوند و دو گروهان بعداً می آیند. بچه ها را بر همین اساس 

تقسیم کردیم.
یک نیرو داشتیم که بچه ای هفده ساله ای اهل مشهد با موهای 
زرد بود. هرچه گشــتم دیدم این پسر نیست بعد  دیدم که رفته 
در سنگر نشســته و دعا و قرآن می خواند و گریه می کند. رفتم 
سراغش. گفت: چرا من را با گروهان خط  شکن نمی فرستید؟ 
گفتم: تو با خود من هســتی. اما اصــرار می کرد که با گروهان 
خط شــکن باشــد.  دم غروب وقتی پیک گــردان آمد، گفت: 
همــه ی گردان با هم وارد عمل می شــوند. این نوجوان خیلی 

خوشحال شد. بلند شد و من را بوسید.
خلاصه وارد عمل شــدیم و تلفات آنچنانی در شکســتن خط 
ندادیم. رفتیم تا به کانال پرورش ماهی رســیدیم. دیدیم هیچ 
کس نیســت. دوباره از کانال پرورش ماهی به ســمت راســت 
راهمان را کج کردیم. آنجا  به مثلثی ها خوردیم و دیگر آنجا گیر 
افتادیم و تا صبح با عراقی ها درگیر بودیم. بچه ها هرچه مهمات 
داشتند خرج کردند و هرچه آب داشتند خوردند. صبح که هوا 

روشن شد، تانک های عراق از مثلثی ها بیرون آمدند.
 تا صبح ما آنها را محاصره کرده بودیم. صبح دیگر مهمات تمام 

شد و بچه ها منتظر نیروی پشتیبانی بودند. ما هم مانده بودیم 
و مقاومت می کردیم. شــب قبل بیش از ده کیلومتر جلو رفته 
بودیم و حالا جهنمی به پا شده بود. تانک ها آمده بودند بیرون 
و بچه ها هیچ گلوله ی آر.پی.جی نداشتند تا تانک ها را بزنند.  با 
چشم خودم می دیدم که بچه ها مجروح می شدند. اوضاع بدی 
بــود.  من تعــدادی از بچه های مجروح  را جمــع کردم.  در این 
بین شانســی آوردیم؛ بعد از یک ساعت از شروع درگیری گرد 
و خاک عجیبی بلند شــد، طوری که یکی دو متری خودمان را 
به سختی  می دیدیم. وسط این غبار یک معجزه شد؛  در گرد و 

خاک نور ضعیف خورشید پیدا بود و ما بایستی به سمت شرق 
برمی گشتیم. به بچه ها گفتم فقط رد آفتاب را بگیرید و به عقب 
برگردید. چند ده نفر مجروح داشتیم.  تعدادی از آنها را به عقب 

تخلیه کردیم، اما تعدادی جا ماندند و شهید شدند.  
در تیر ماه خوزســتان، در گرد و خاک و گرمای شدید ده پانزده 
کیلومتــر راه رفتیم  و آب هم نداشــتیم. آنجا خیلــی از بچه ها 
از گرما و تشــنگی به زمین افتادند و شــاید هم شــهید شدند.  
خلاصه به دژ )خط مرزی( رسیدیم که همان نقطه ی رهایی مان 
در شــب گذشته بود. آنجا یک تانکر آب بود ولی آنقدر داغ بود 
که نمی شــد دســتت را زیر آب بگیری. تمام سر و صورتمان پر 
از خاک بود. کمی آب به ســر و صورتمــان گرفتیم و از آب داغ 
نوشــیدیم. دهانمان آنقدر خشــک بود که نمی توانستیم یک 

کلام حرف بزنیم.  دو روزی در آن دژ استراحت کردیم.

از بیت المقدس
به روایت برادر قادری

زمانی که به گردان معرفی شدیم گردان در دزفول بود.  از دزفول 
به اهواز، به خانه های سازمانی شرکت فولاد رفتیم. دو سه روزی 
در اهــواز بودیــم و بعد حرکت کردیم برای عملیات. در دوســه 
روزی کــه آنجا بودیم، با فرمانده گــردان و فرمانده گروهان ها 
هماهنگ کردیم که در حین عملیات برای هر گروهان ســه یا 
چهار نفر بگذاریم که کوله پشــتی امدادی و اسلحه ی انفرادی 
داشــته باشند و به همراه خودشــان دو تا برانکارد ببرند. یعنی 
هر گروهان ســه نفر امدادگر با دو برانکارد و یک کوله پشتی به 
همراه داشــته باشند.  در اصل دو نفر مسئول تخلیه ی مجروح 
بودند و یک نفر کوله را حمل می کرد.  این سه نفر با هم حرکت 

می کردند و کارها را با هم انجام می دادند.
آن زمــان نیروهای هر گروهان بالای صد نفر بود. همه ی افراد 
گردان قمقمه ی آب داشتند. با آقای خضریان، فرمانده گردان 
برای امداد و تخلیه ی مجروح و مسئله ی گرمازدگی هماهنگ 
بودیم و با فرماندهان گروهان ها برای تأمین آب و غذا و چفیه و 

کنترل گرما به صورت کلی صحبت کرده بودیم.
مــن گرمازدگــی را می شــناختم و تا حدودی می دانســتم که 
چگونه است. بنابراین مسائلی را که آن موقع به ذهنم می رسید 
با افراد ســنگرها، فرمانده گردان و فرمانده گروهان ها در میان 
می گذاشتم. آنها آن قدر عجله داشتند که بعضی مواقع، خیلی 
به حرف های ما اهمیت نمی دادند. شور و حالی برای پیروزی 
عملیات بیت المقدس داشتند که نمی گذاشت به این مسائل 
اهمیت بدهند؛ به خصوص بــه بحث گرمازدگی.  ولی ما بحث 
گرمازدگــی را یــادآوری می کردیم. می گفتیم کــه حتماً چفیه 
به همراه خودشــان داشــته باشــند و در طول روز اگر احیاناً با 
گرمازدگی مواجه شدند استفاده اش کنند، یا این که لباس های 

زیرشان حتماً خوب باشد و...

28
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نیروها همگی کیسه ی انفرادی و قمقمه ها پلاستیکی داشتند 
کــه توی جلــد بودند. غذا هم خــوب بود و به موقــع می آمد و 
پخش می شــد.  شــبی که برای عملیات به خطر رفتیم؛ مرغ و 
چلوی گرم دادند که داخل پلاســتیک ریخته بودند.  شام  قبل 
از حرکت بود و چون بعضی از بچه ها روزه بودند، قبل از غروب 
غذا را دادند. حرکت به ســمت دشــمن حدود ساعت ده شب 

بود. 
برای عملیات ما بعدازظهر از اهواز حرکت کردیم و رفتیم پشت 
دپــوی مرزی )همان جاده یــا دژ( که خاکریــز اول خودمان و 
عراقی ها بود.  این خاکریز قبلًا خط پدافندی پاسگاه زید بود. 
 تانک ها و افراد همه آنجا بودند و ســنگرهایی هم آماده بودند و 

همه ی بچه ها در آنجا مستقر و برای عملیات آماده شدند. 
 قبل از شــروع عملیات، با عقبه ی لشــکر و مســئول بهداری 
لشکر هماهنگی را انجام داده بودم و زنجیره ی تخلیه را توجیه 
شــده بودم.  با بچه های بهداری آشــنایی قبلی داشتم، وقتی 
برای بهداری گردان معرفی شدم، رفتم تا از آنها امکانات امداد 
و انتقال و آمبولانس بگیرم. می دانســتم مجروحان را کجا باید 
تخلیــه کنیم، آدرس اورژانس را به مــن داده بودند. بعدازظهر 
با آمبولانس هایی که داشــتیم، رفت و برگشــتی انجام دادیم تا 
مســیر تخلیه تا اورژانس را دقیقاً بشناسیم.  آدرس را راننده ها 

یاد گرفتند و خود من هم یاد گرفتم. 
اورژانســی کــه دیدم، بــا لولــه ســقفش را پوشــانده بودند و 
دیواره هایش گونی بود. طول ســقف خیلی زیاد بود. مســئول 
بهداری، در آن زمان آقای پوریاوی بود و بعد از ایشــان شــهید 
خرمــی آمد. آن موقع  امدادگرها واقعاً آمادگی جســمانی لازم 
را نداشــتند، گرما هم مزید علت شــد و مــا خودمان در حین 

عملیات به مسائل رسیدگی می کردیم.
شب اول عملیات نزدیک ساعت دوازده از پشت خاکریز حرکت 
کردیــم. من تقریباً وســط گردان بودم. ســه تــا گروهان با هم 
حرکت می کردند و من درگروهان وسط، نزدیک آقای خضریان 
می رفتم تا با آنها در ارتباط باشــم.  وقتی نزدیک عراق شــدیم، 
دشمن شــروع کرد به زدن. مستقیماً  تیربار و خمپاره و آر.پی.

جی می زد. بچه ها همچنان حرکت می کردند. دو نفر امدادگر 
در همان گروهان با برانکارد پشــت سرمان بودند.  به آنها گفتم 
اگر نبودم شــما بمانید و به مجروحین برســید. بعد خودم را به 

جلو رساندم. 
مــن هم کوله پشــتی و اســلحه داشــتم. خلاصه رفتیــم تا به 
خاکریزی رســیدیم و بچه ها پشــت آن خاکریز پخش شــدند.  
در مســیر از وســط میدان مین و کانال معبری باز کرده بودند 
و ما از روی آن رد شــدیم.  به ما گفته بودند در مســیر نمانید و 
فقط بروید.  به هر طریقی که بود رفتیم پشت آن خاکریز. عراق 
داشــت می زد و بچه ها مجروح می شــدند. از هر جهت که من 
می دیدم گلوله شــلیک می شد. یکی دو نفر دستشان مجروح 

شــده بود که زخمشــان را بســتم و از آنها که رد شــدم و رفتم 
جلوتر. آنجا بچه ها تانکی را زدند و در فاصله ای که تانک را زدند 
تعدادی مجروح شدند.  به مجروحان رسیدگی می کردم و دیگر 
یادم نیست که چقدر این کار طول کشید تا اینکه اعلام کردند 
باید عقب نشــینی کنیم. ساعت حدود ســه و چهار صبح بود. 
هنوز هوا روشــن نشــده بود. دو سه تا وانت آمدند و چند نفر از 
مجروحان را سوار کردیم و به عقب رفتیم. وضعیت هر مجروح 
متفــاوت بــود؛  از زخم عمیق روی شــکم بود تا دســت و پای 
قطع شــده. مثلًا یکی پایش قطع شده بود، یکی به سینه اش 

چند تا ترکش اصابت کرده بود و... 
در هــر صورت ســه یا چهار مجــروح را که زنده بودند، پشــت 
آمبولانس گذاشــتیم و تعدادی از شهدا را پشــت وانتی که پر 
از مهمات بود قــرار دادیم، یک وانت دیگر هم برای تغذیه بود، 
تعدادی از شــهدا را هم داخل آن گذاشــتیم و دیگر هر طوری 
بود راه افتادیم. وقتی که برمی گشــتیم دیدم چند نفر پشــت 
خاکریزنــد. گفتم اینها را باید پشــت آمبولانــس بگذاریم. بعد 
دیدم نه، سالم اند. هر چه می گفتیم بلند شوید عراقی ها آمدند، 

بلند نمی شدند. به زور دست و پایشان را گرفتیم گذاشتیمشان 
پشت وانت و باز راه افتادیم.

از زور غبار فقط یک ذره نورآفتاب معلوم بود، فقط آن قرمزی که 
صبح ها دیده می شود.  گرد و خاک از ساعت سه و چهار شروع 
شــده بود ولی آن موقع ما متوجهش نبودی. هم خیلی خاک 
بــود و هم باد شــدیدی می وزید. از طرفــی بدنمان عرق کرده 
بود و طــوری بود که به خاطر گرد و خاکــی که روی صورت ها 
نشسته بود کسی، دیگری را نمی شناخت.  به هر ترتیب آمدیم 
و خودمان را رســاندیم. گردان ما آن شب به نسبت گردان های 

دیگر خیلی تلفات نداشت. 
وقتی هوا روشــن شــد  به خط شب قبل برگشــتیم. فرمانده 
گردان و گروهان ها مسیر را خیلی خوب رفتند، تا رسیدیم پشت 
خاکریزی که شب حرکت کرده بودیم. همه  از فرط خستگی و باد 
و بی خوابی و گرسنگی و تشنگی، بی حال مثل جنازه افتادیم. 
حدود بعدازظهر افراد بلند شــدند و سر و بدنشان را شستند و 
لباس ها را آب زدند و باز شب حرکت کردیم. دوباره همان مسیر 
را رفتیم. این بار جلوتر رفتیم ولی با مجروحین کمتری برخورد 

کردیم. موقع برگشت، شهدا و مجروحینی را که افتاده بودند، 
به همان سبک شب قبل ســوار کردیم و راه افتادیم.  جلوتر که 
آمدیم دیدم شهید افتاده، یک لحظه نگاه کردم و دیدم بازوبند 
امدادگری دارد. به خاطر خاک و ماســه صورتش معلوم نبود. 
جلو که رفتم متوجه شــدم که یکی از بچه های امدادگر است؛ 
سی سالش نشده بود و اسمش حسین نواب صفوی بود. دبیر 
شــیمی بود و خانه اش در چهارصد دستگاه نازی آباد بود. او را 

هم برداشتیم و آمدیم.
آن شــب دو تا از امدادگرها بیدار نمی شــدند. آنقدر خوابشان 
سنگین بود که من دست و پاهایشان را گرفتم و کشیدم تا بیدار 
شدند. این خوابیدن های نامتعارف یکی به خاطر عدم آمادگی 
جســمانی بود و یکی هــم به خاطر گرما و باد بــود. باد و گرما 
خیلی شدید بود. تا وقتی که به مجروحین مشغول بودیم، من 
خیلی متوجه نبودم ولی موقع حرکت متوجه شدم که چقدر باد 
و گرد و خاک وجود دارد.  ماسه مانع راه رفتن بود. یک قدم جلو 
می رفتی و یک قدم عقب برمی گشتی؛ مخصوصاً جاهایی که 

زرهی ها حرکت کرده بودند خیلی خاک بود. 
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تمــام مقــررات و قوانیــن جهانــی، حمله بــه آمبولانس و 
ایســتگاه های درمانی را ممنوع اعلام کرده اســت، اما در 
جنگ تحمیلی عراق با ایران این قانون از سوی عراق نقض 
می شــد و مراکز درمانــی مورد حمله قــرار می گرفت. ما با 
دشمنی روبه رو بودیم که حتی به آمبولانس  رحم نمی کرد. 
بــا این وجود ما بنا بــه فرمایش امام )ره(، بیمارســتان ها، 

آمبولانس هــا و مراکــز درمانی آن ها را مــورد هدف قرار 
نمی دادیم.

شــاهد بــودم کــه وقتــی آمبولانس هــای عراقی 
رفت و آمد می کردند، نیرو های ما آتش را 

قطع می کردند، اما دشــمن 
کامــلًا  متجــاوز 

برعکــس 

روایت امیر سرتیپ غلامحسین دربندی
از حملات عراق به نیروهای بهداری

امدادرسانی
تا پای جان
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عمل می کــرد و وقتــی آمبولانــس به خط مقــدم نزدیک 
می شــد، اول از همــه آن را مورد هدف قرار مــی داد. بار ها 
دیدیــم که آمبولانس همــراه با مجروحــان داخلش، مورد 
اصابت گلوله تانک قرار گرفت و سرنشینانش شهید شدند.

اواســط مهرماه ۵9 آمبولانســی که مجروحانی را می آورد، 
مورد اصابــت قرار گرفت و چپ کرد و ســه نفــر از بهترین 
نیروهای کادر پزشکی ما یعنی ســرهنگ دکتر کاکرودی، 
ســرهنگ دکتر عظیمی راد و بهیار آن هــا، آقای جلالوند، 
مجروح شــدند و ســربازان عراقی، آنها را با وجود وضعیت 
جسمی نامساعدشــان، روی زمین کشــیدند و به اسارت 

بردند.
در عملیــات رمضان، آمبولانس ما مســتقیماً بــا گلوله ی 

خمپاره ی دشمن هدف قرار 
گرفت و ســرهنگ حســین 
کاظمی که رسته ی بهداری 
به شدت  داشت  هم 

مجروح شــد. مجروحین داخــل آمبولانس 
هم دچار جراحت های شدیدتری شدند. 
در عملیــات رمضــان و بیت المقدس، 
دشــمن به زدن آمبولانس اکتفا نکرد 
و شهر ها و بیمارستان ها را هم هدف 

قرار داد.
در جریــان بمباران شــیمیایی 
سومار،  صحرایی  بیمارستان 
و  پزشــکان  از  تعــدادی 
پرستاران نیروی زمینی 
شــهادت  به  ارتــش 
رسیدند. مشخص 
بود این حملات 
است  عمدی 
از  بعــد  و 

شناســایی صورت گرفته . حتی مجروحانی داشتیم که در 
بیمارستان بستری بودند و در بمباران بیمارستان ها شهید 

شدند.
اوایل جنگ دشــمن بیمارســتان ۵۷8 منطقه ای ارتش در 
شهر اهواز را مورد اصابت قرار داد. کارکنان آن جا با سرعت 
و زیر بــاران گلوله، بیمــاران و مجروحانی را کــه بعضاً تازه 
جراحی شده بودند، تخلیه کردند و در شهرک نیوساید، در 
منازل سازمانی شــرکت نفت جا دادند. بیمارستان شهید 
بهشتی شــرکت نفت را هم به درمان مجروحان اختصاص 

دادند. 
در عملیــات طریق القــدس نفربــر امداد و انتقــال، هدف 
گلوله ی تانک دشــمن قرار گرفت. آن نفربر در حال انتقال 
مجروح به عقب بود که مورد 
اصابت قرار گرفت. پزشک یار 
ابراهیم صفایــی  و گروهبان 
احمد کبابی و دوستانشــان 

در این حمله شهید شدند.
به عنوان نمونه ای دیگر از این حمله ها، هواپیمای دشمن در 
حوالی بستان روی سنگر بهداری که با آرم و علائم بهداری 
مشــخص شــده بود، بمب انداخت. مورد دیگر بیمارستان 
صحرایی فاطمه زهــرا )س( در آبادان و بیمارســتان خاتم 
الانبیا )ص( در منطقه  ی عملیاتی خیبر، در ســه راهی فتح 
بــود که آقای دکتر رهنمون و تعــدادی از افراد کادر درمان 
در آنجا به شــهادت رســیدند. از این گذشــته دشــمن به 
منازل ســازمانی هم حمله می کرد. در دشت آزادگان، زنان 
و کودکان ســاکن یک شهرک ســازمانی با بمباران دشمن 

شهید شدند.
انگیزه ی دشمن از این حملات تضعیف روحیه ی رزمندگان 
ما بود تا احساس کنند پشتشان خالی ست و کسی نیست 
بــه آن ها کمــک کند. البته کــه رزمندگان ما بــا اعتقادات 
عمیقی که داشــتند، روحیه شــان را حفــظ می کردند و به 

جهاد ادامه می دادند. 

بار هــا دیدیم که آمبولانس همــراه با مجروحان 
داخلش، مورد اصابت گلوله تانک قرار گرفت و 

سرنشینانش شهید شدند
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مصمم تر کرده بود. 
آیت اللــه خامنه ای بــا سخنرانی هایشــان در جمع بزرگ 
متحصنیــن رژیــم را بیــش از پیش رســوا می  کــرد و اوج 
ایــن ســخنرانی ها در روی پنجــم دی ماه بــود، روزی که 

متحصنین به این تحصن پایان دادند.
چنــد روز بعــد، روز نهــم دی ماه مــردم بــرای حمایت از 
اعتصاب کارکنان استانداری به سمت استانداری خراسان 

راهپیمایــی کردنــد. آن روز نیروهای حکومــت نظامی با 
تانک  و ماشــین های ضدشــورش برابر مردم ایســتادند و 
شماری را شهید و زخمی کردند که اغلبشان زن و کودک 

بودند. 
نزدیکی هــای ظهر بود کــه دیدیم مردم زخمی را دســته 
دســته به بیمارســتان می آورند. جزییات حمله را از مردم 
می شنیدیم، پیگیر اخبار خیابان بودیم و همزمان مشغول 

بیان خاطرات دوران قبل از پیروزی انقلاب اســلامی و مبارزات مردم ایران با رژیم وقت، راهی ســت برای ارتباط نســل 
انقلاب با نســل جدید و نســل های آینده تــا بتوانند با نگاهی به گذشــته، از امروز و فردای ایــران در برابر قلدری های 

دشمنان دفاع کنند و آینده ای با صلح و صفا رقم بزنند.
 از وقایع بســیار مهم مبارزات مردم با رژیم پهلوی که در پیروزی انقلاب اثرگذار بود، تحصن روحانیون، دانشــگاهیان و 
مردم در هشتم بهمن ماه سال 13۵۷ در دانشگاه تهران بود. قبل تر از این تحصن، به دنبال حمله ی رژیم به بیمارستان 
امام رضا )ع( مشــهد،  در 23 آذر ماه ۵۷، طلاب، مراجع عظام و دانشــگاهیان در بیمارســتان امام رضا )ع(، به رهبری 
آیــت الله خامنه ای، به مدت دو هفته تحصن کرده بودند. خبر این تحصن روحیه  بخش بود و اراده ی مبارزان انقلابی را 

خاطرات
دکتر سید حسین فتاحی معصوم

استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد
از ورود امام خمینی به ایران در سال ۵۷

و روزهای پیش از آن

تهران تقریباً به حالــت نیمه تعطیل درآمده  بود. 
قبل از رفتن، با شهید هاشمی نژاد که خانه اش 
کــه پایگاه مبارزین مشــهد  بــود، صحبت  هایی 
کرده بودیم و این شــد که ایشــان با هماهنگی 
ستاد اســتقبال امام، من و آقای دکتر فرهودی، 
از اساتید پزشکی، را برای استقبال در فرودگاه 

معرفی کردند

راهپیمایی های شــبانه ی دانشجویان و پزشــکان دانشگاه در 
اطراف بیمارستان امام رضا )ع( ـ محل تحصن

چند روایت معتبر 
از استقبال
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هواپیمایی بین المللی اعلام شــده بــود که به تهران پرواز 
نکنند. علاوه بر این به دستور بختیار، تعداد زیادی تانک 
و زره  پوش در فرودگاه مهرآباد تهران مستقر شدند. همه ی 
فرودگاه های کشور برای سه روز بسته اعلام شد. در نتیجه 
نزدیکان امام اعلام کردند که سفر امام به تهران، دو روز به 

تعویق می افتد.

روز هفتم بهمن ماه ما به بهشــت زهرا رفتیم. مردم زیادی 
در اعتراض به بســته شــدن فرودگاه ها جمع شده بودند. 
شــهید بهشــتی ســخنرانی کرد و مردم هم با شــعارهای 
انقلابــی حمایتشــان را نشــان دادند. بعد از برگشــتن از 
بهشــت زهرا باخبر شــدیم که روحانیون تصمیم گرفته اند 
در دانشگاه تهران تحصن کنند و تا ورود امام آنجا بمانند. 

یکی از مساجدی که اثر مهمی در پیروزی انقلاب داشت، 
مسجد دانشــگاه تهران بود. تحصن روحانیون 
و دانشــگاهیان قبل از ورود امام بــه ایران، در 
همین مسجد شکل گرفت. آیت الله خامنه ای،  
از روحانیون  متحصن  در مسجد دانشگاه  تهران  

درباره ی آن روز نوشته اند: 
»روزی  که  قرار بود امام  بیایند، ما به  بهشت  زهرا 
رفته  بودیم ، شــهید بهشــتی  درآنجا سخنرانی  
کــرد، بعد هــم  قطعنامه ای  که  تهیه  شــده  بود 
خواندیم  و برگشــتیم . وقتی  برگشتیم ، بحث  بر 
ســر این  مطلب  بــود که  قدم  بعدی  چه  باشــد. 
فکر تحصــن  در تهــران  بی  ارتباط  بــا تجربه ی   
تحصــن  در مشــهد نبــود. در واقــع ، تجربه ی   
موفق  تحصن  بیمارستان  مشــهد بود که  اینک  
در تهران  انجام  می گرفــت ، بنابراین تصمیم بر 
آن شــد که صبح  زود برادرها به  دانشگاه  بروند، 
اما از این  خوف  داشتیم  که  دانشگاه  را ببندند. 
به  همین  دلیل  کســی  را  فرســتادیم  که  با یکی  
از مسئولان  دانشگاه  ـ که  بعدها به  نظرم  رئیس  
دانشگاه  شــد ـ صحبت  کند. تفاهم  شد و البته  
مشــکلات  زیادی  هــم  برایمان  ایجــاد کردند. 
مســجد دانشگاه  خوشــبختانه  باز بود و ما فوراً 
وارد مسجد شدیم  و اتاقک های  بالای  مسجد را 

ستادهای  کارمان  کردیم .«
در نهایت از هشــتم بهمن تعدادی از روحانیون 
تهــران و شهرســتان ها برای اعتــراض به عمل 
دولــت در جهت ممانعــت از بازگشــت امام به 

ایران در مسجد دانشگاه تهران متحصن شدند.
تحصن روحانیون در مســجد دانشــگاه ابعاد وســیع تری 
پیدا کرد. همان روز روحانیت  مبارز سراسر کشور که  برای  
اســتقبال  از امام  به  تهران  آمده  بودند، وقتی  بســته  شدن  
فرودگاه ها و علاوه  بر آن ، ســرکوب  مردم  توسط  نظامیان  را 
دیدند، به تحصن مســجد دانشگاه  تهران  ملحق شدند. با 

مداوای مجروحیــن بودیم که تعدادی شــان واقعاً بدحال 
بودنــد. مــردم، عصبانــی از حمله  ی نیروهــای حکومت 
نظامی، با آنها درگیر شــده  بودند، ماشین هایشان را آتش 
زده و بــالای تانکها رفته بودند و شــعارهای انقلابی داده 

بودند.
فــردای آن روز بــاز در مشــهد درگیری بــود. از صبح بین 

انقلابیون و نظامی ها زد و خورد بود و به تعدادی 
از مردم عادی در صف نانوانی تیراندازی شــده 
بــود. باز تعداد زیــادی مجروح به بیمارســتان  
امام رضا )ع( آوردند. تعــدادی از مجروحین را 
هم به بیمارســتان قائم )عج( و هفده شــهریور 
بــرده بودند. اتــاق عمل ها پر بود و شــهدا را به 
سردخانه ی بیمارستان می بردند. این روز را در 

مشهد یکشنبه ی سیاه خواندند. 
بعد از فرار شــاه، شــاهپور بختیار نخست وزیر 
شــد. تظاهرات و اعتصابات سراسری همچنان 
ادامه داشــت. در تهران اعضا و دست اندرکاران 
کمیته ی اســتقبال از امام خمینی )ره( سخت 
مشــغول تدارکات و برنامه ریزی برای اســتقبال 
از امــام بودنــد. دوم بهمــن از دفتــر امــام در 
پاریس خبر رســید که ایشــان پنجــم بهمن به 
ایــران برمی گردند. ایــن تصمیم، نقشــه  های 
دولــت و به خصوص آمریکایی هــا را که با اعزام 
ژنرال هایشــان قصد اخــلال در رونــد پیروزی 
انقلاب و حتی کودتا داشتند،  نقش بر آب کرد.
دوســتان  بــا  مشــورت  بــا  مــا  مشــهد  در 
دانشــگاهی مان تصمیم گرفتیم برای استقبال 
از امــام خمینی )ره( به تهــران برویم. مقدمات 
ســفر را چیدیم و اتوبوسی کرایه کردیم که عازم 
شویم. وقتی در منزل از رفتن ما برای استقبال 
باخبر شــدند، مادرم، مادر همسرم، خواهرم و 
تعداد دیگری از دوستان و بستگان آماده شدند 
که همراه ما بیایند. خلاصه عازم تهران شــدیم 

و وقتــی رســیدیم، به منــزل یکی از همکلاســی هایم که 
خانواده اش در تهران بودند رفتیم. 

تهــران تقریباً به حالــت نیمه تعطیل درآمده  بــود. قبل از 
رفتن، با شهید هاشمی نژاد که خانه اش که پایگاه مبارزین 
مشهد  بود، صحبت  هایی کرده بودیم و این شد که ایشان با 
هماهنگی ستاد استقبال امام، من و آقای دکتر فرهودی، 

از اساتید پزشــکی، را برای اســتقبال در فرودگاه معرفی 
کردند. دوســتان پزشــک دیگر قرار شــد در مسیر حرکت 
امام در آمبولانس ها مســتقر شوند. ما به ستاد استقبال از 
امــام خمینی )ره( رفتیم خودمان را به شــهید دکتر مفتح 
مسئولیت ســتاد را داشت معرفی کردیم و کارت استقبال 

در فرودگاه را گرفتیم. 

 بختیــار اعلام کرده بود دولتــش نمی تواند امنیت لازم را 
برای حضور امام در ایران فراهم کند، بنابراین دستور داده 
بود که از روز چهارم بهمن، فرودگاه های کشور را ببندند تا 
مانع از مراجعت امام به ایران شود. به کلیه ی شرکت های 

بیــش از دو هزار نفر در مســجد جمع شــدند. 
اعضــای هیئــت دبیــران موقت ســازمان ملی 
دانشگاهیان ایران در بیانیه ای پشتیبانی کاملش 
را از خواسته های روحانیون متحصن در مسجد 

دانشگاه تهران اعلام کرد

رویداد تاریخی و مسرت بخش فرار شاه در ۲۶ دی ماه ۱۳۵۷، 
که نوید پیروزی انقلاب را به مبارزان و انقلابیون می داد. مردم 
با خوشحالی به خیابان ها آمدند و از فرار شاه شادی کردند. 
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انتخاب مســجد دانشگاه به عنوان مکان تحصن، انتخاب 
دقیق و هوشــمندانه ای بــود که به اتحــاد صفوف مردم، 
به ویژه دو گروه روحانی و دانشــگاهی و ســرانجام تسلیم 

رژیم در مقابل خواست مردم کمک بزرگی کرد. 
روحانیــون  متحصــن  در هشــتم  بهمــن  مــاه ، بــا صدور 
اعلامیه ای  خطاب  به  ملت  ایران  اعلام  کردند که  تا بازگشت  
امام  به  کشــور به  تحصن  در مســجد دانشگاه تهران ادامه  
می دهند. در زمان تحصن ویژه نامه ای با عنوان »تحصن« 
تهیه و منتشــر می شد که در آن گزارش لحظه به لحظه ی 
تحصــن و مصاحبه ها و مواضع متحصنین به اطلاع عموم 

می رسید.
حجت الاسلام ســید علی اصغر دستغیب در خاطراتش از 

تحصن مسجد دانشگاه تهران نوشته است:
 »در یــک پیام ســری به عمــوم روحانیون اعلام شــد که 
هرچه سریع تر خود را به مســجد دانشگاه تهران برسانند 
و در تحصنی در اعتراض نســبت به ممانعت از بازگشــت 
امــام خمینــی)ره( بــه کشــور شــرکت کننــد. حضرات 
آیات ســید محمد حســینی بهشــتی، مرتضی مطهری، 

عطاءاللّــه اشــرفی اصفهانــی، ســید محمــود طالقانی، 
علی اکبر هاشــمی رفســنجانی، محمدجواد باهنر، سید 
علی خامنــه ای، محمد امامــی کاشــانی، محمد یزدی، 
علی مشــکینی، محمد صدوقــی خلخالــی و... ازجمله 

متحصنین در این مسجد بودند.«

پیوستن عده ی بیشــتری به این تحصن، بیش از دو هزار 
نفر در مسجد جمع شــدند. اعضای هیئت دبیران موقت 
ســازمان ملی دانشــگاهیان ایران در بیانیه ای پشتیبانی 
کاملش را از خواســته های روحانیون متحصن در مسجد 

دانشگاه تهران اعلام کرد:
»تحصــن روحانیت مبارز در مســجد دانشــگاه تهران در 

بارزی  نشــانه ی  حقیقــت 
اســت از پیوند روحانیت و 
دانشگاهیان برای مبارزه با 
ظلم و خودکامگی و جهاد 

در راه عدل و آزادی...«
دانشــگاهیان  قم،  علمای 
تبریز، ســندیکای مشترک 
نفــت،  صنعــت  کارکنــان 
جامعــه ی هیــأت علمــی 
دانشــگاه علــم و صنعت، 

صدهــا نفر از محصلیــن علوم دینی، شــورای هماهنگی 
ســازمان های دولتی و ملــی، انجمن اســلامی معلمان، 

جامعه ی کارکنان وزارت امور خارجه، کارکنان هواپیمایی 
ملی ایران، دانشجویان، اســاتید و دانشگاهیان، اعضای 
دانشــگاه  علمــی  هیــأت 
ملی ایــران، اعضای هیأت 
و  نویســندگان  مدیــره ی 
مطبوعــات،  خبرنــگاران 
کتاب فروشــان  و  ناشــران 
منطقه ی دانشــگاه تهران، 
اهواز  آبــادان،  روحانیــون 
و اراک، کســبه، بازرگانــان 
و اصنــاف و مــردم تــا روز 
از تحصن  بهمــن  یازدهــم 
مسجد دانشگاه تهران حمایت کردند و به جمع متحصنین 

پیوستند.

جمعیت بعد از راهپیمایی به داخل مسجد می آمد 
و به جمع تحصن کنندگان ملحق می شد و همگی 

با هم نماز جماعت می خواندند

تحصن روحانیون در مســجد دانشــگاه تهــران، در پی اقدام 
دولت بختیار در بستن فرودگاه های کشور به منظور جلوگیری 

از بازگشت امام خمینی به ایران ـ 8 بهمن۱۳۵۷ 

آیت الله خامنه ای در حال سخنرانی در جمع متحصنین
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از  برگشــتن  از  پــس  مــا 
بهشــت زهرا به دانشــگاه 
تهــران رفتیــم و به تحصن 
دکتــر  و  مــن  پیوســتیم. 
فرهــودی و یکــی دیگر از 
پزشــکان همکلاسی برای 
مداوای سرپایی مجروحان 
و بیمــاران احتمالی شــب 
دانشــگاه  مســجد  در  را 
بود که  اوایل شب  ماندیم. 

آیت الله طالقانی وارد مسجد دانشگاه شدند. ما که ایشان 
را تا به حال ندیده بودیم و فقط سخنرانی هایشان را شنیده 
بودیم و کتاب تفسیر پرتوی از قرآن ایشان را خوانده بودیم، 
خیلی خوشــحال شــدیم کــه از نزدیک می دیدیمشــان. 
دکتر فرهودی از وضعیت جســمی ایشــان سؤالاتی کرد 

و معاینــات اولیــه را انجام 
داد و نســخه ای برایشــان 
نوشــت. من هم از فرصت 
اســتفاده کــردم و چند تا 

عکس گرفتم.
در  مــاه  بهمــن  نهــم  روز 
شــدن  بســته  به  اعتراض 
فــرودگاه و نیامدن امام، از 
راه پیمایی  تهران  دانشگاه 
خیابــان  در  عظیمــی 

آیزنهاور )آزادی فعلی( به ســمت فرودگاه مهرآباد شــروع 
شد. مردم پا به زمین می کوبیدند و شعار می دادند:

بختیار، بختیار مزدور بی اختیار
وای بــه حالــت بختیار /اگر امــام فردا نیاد /مسلســل ها 

بیرون میاد/سه راهی از قم درمیاد
روزهــای دهــم و یازدهم بهمن مــاه در داخل دانشــگاه 
تهران دانشــگاهیان، پزشــکان، دانشــجویان، روحانیون 
و مــردم انقلابــی راهپیمایــی می کردنــد و با شــعارهای 
انقلابــی دولــت بختیــار را تحت فشــار گذاشــته بودند. 

جمعیت بعــد از راهپیمایی به داخل مســجد می آمد و به 
جمع تحصن کنندگان ملحق می شــد و همگی با هم نماز 

جماعت می خواندند.
روز یازدهم بهمن از پاریس خبر رسید که امام خمینی)ره( 
دوازده بهمــن ماه به تهران 
خواهند آمــد و فرودگاه باز 
شــده اســت. غوغایــی در 
کشــور برپا شــد. در تهران 
همه بــه تقلا افتادند. مردم 
و  کوچه هــا  نیمه شــب  تــا 
جــارو  و  آب  را  خیابان هــا 
می زدنــد. همــه جا شــور 
عجیبی به چشم می خورد. 
آمــاده  زود  صبــح  از  مــا 
رفتن به فرودگاه شــدیم و پیاده به ســمت میــدان آزادی 
راه افتادیــم و خودمــان را به فرودگاه رســاندیم. جمعیت 
زیــادی در خیابان ها بــود. همه منتظــر ورود امام بودند. 
در فــرودگاه من و آقای دکتر فرهودی در جایگاه مســتقر 
شــدیم. من بــا دوربینم از 
شــخصیت هایی  و  افــراد 
کــه آمــده بودنــد عکــس 
می گرفتم. یکی از آنها آیت 
الله پســندیده، بــرادر امام 
خمینی )ره( بود که بار اول 

بود که ایشان را می دیدم.
بالاخــره انتظار به ســر آمد 
و امــام خمینــی )ره( وارد 
فــرودگاه شــدند. مــن بــا 
اشــتیاق زیاد خودم را به نزدیکی ایشــان رســاندم و چند 
عکس گرفتم که با گذشــت چهل و دو ســال هنوز کیفیت 
خوبــی دارنــد و با اینکــه دوربینم قدیم بــود، عکس های 

خوبی شدند.

دکتر سید حسین فتاحی معصوم
استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد
شاهد عینی مراسم استقبال ۱۲ بهمن ماه ۵۷

دکتــر فرهــودی از وضعیــت جســمی ایشــان 
ســؤالاتی کرد و معاینــات اولیه را انجــام داد و 
نسخه ای برایشان نوشــت. من هم از فرصت 

استفاده کردم و چند تا عکس گرفتم

در تهران نظامیان بختیار با تیراندازی به مردم تعدادی زیادی 
را شهید و مجروح کردند.

عکس های راه پیمایی  از آرشــیو شخصی دکتر فتاحی؛ راوی و 
شاهد عینی واقعه ی تحصن

آیت الله پســندیده، برادر امام خمینی )ره( از شــخصیت های 
مدعو مراسم استقبال

متحصنین با شرکت در سخنرانی ها منتظر آمدن امام بودند.
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دکتــر صالحی از ایــن گفت که چه بر ســر رزمنــدگان آمد و چه 
روزگاری بر آن ها گذشت: 

»دوســتان عراقــی! از چندیــن نوع بمب شــیمیایی اســتفاده 
می کردنــد. چند نــوع بمب شــیمیایی در دنیا وجــود دارد و در 
آن هــا گازهای مختلفی به کار می رود. بــرای مثال یکی به عامل 
خون معروف است و اگر کسی نُه ثانیه از این گاز استنشاق کند، 
می میرد. یکی گاز ســیانور اســت که عراق در حلبچه به کار برد. 

دیگری گاز خردل است که به 
بمب فقرا معروف اســت چون 
ســاختش هزینــه ای نــدارد، 
یعنی کســی در آشــپزخانه ی 
بمب  می توانــد  هــم  خودش 

شــیمیایی حاوی گاز خردل درســت کند. این بمب با کلر و یک 
سری فعل و انفعالات شیمیایی گاز خردل به دست می آید.«

صدای آرام و مطمئنی دارد. جویده حرف می زند و هر چند دقیقه 
سرفه های سنگین می کند:

»روز چهــارم یکی از عملیات هــا بود. ما در لشــکر 1۷ علی ابن  
ابیطالــب بودیــم. آن موقع مــن نیروی ضــدزره بــودم. ضدزره 
سلاح هایی ســت که علیه تانک ها اســتفاده می شــود. روزهای 

اول عملیــات هوا ابری بــود و هواپیماهای عراقــی نمی  آمدند و 
این درســت وقتی بود که ما از اروند گذشته و فاو را گرفته بودیم. 
روزهــای چهارم و پنجم که دیگر هوا خوب شــده بود، مثل مور و 
ملخ هواپیما می آمد، چرا؟ برای اینکه ما داشــتیم دست عراق را 
از یــک موقعیت ژئواســتراتژیک قطع می کردیم. فــاو برای عراق 
خیلی مهم بــود، چرا که با فتح فاو ارتباطش با آب های آزاد قطع 

می شد.«
همین سبب شــد که عراق از 
هر نوع ســلاحی که می تواند 
اســتفاده کند تا موقعیتش در 

جنگ را از دست ندهد.
»صبــح روز چهــارم عملیات، 
آفتاب که شد، هواپیماهای سوخو و میگ مثل مور و ملخ  آمدند. 
بمبــاران می کردند، بعد هــم می رفتند. ما چون نیــروی ضدزره 
بودیم روزها باید  به خط مقدم می رفتیم و حدود چهار و پنج عصر 

برمی گشتیم.«
مدرسه  ای کنار نهر خجسته بود که حمید جوان و همرزمانش هر 
روز آن جا اســتراحت می کردند. به قول خودش مقری جهت آرام 
گرفتن بود تا شروع فردا. روز چهارم عملیات هم در همین مدرسه 

نفر دومی که برای گفتن از خاطراتش آمد، دکتر حمید صالحی بود. در ابراهیم آباد قم به دنیا آمده و عضو 
هیأت علمی دانشــگاه است. سال 61، در ســن پانزده سالگی، با شناسنامه ی برادر بزرگ ترش، به جبهه 
رفت و شصت و چهار ماه در جبهه ماند؛ یعنی تقریباً تا پایان جنگ. جنگ که تمام شد، بیست و یک ساله 
بود. همان موقع از جبهه بازگشت. در سال های جنگ چهار بار مجروح شد؛ سه مرتبه با تیر و ترکش و بار 

آخر با بمب خردلی شیمیایی شد.

عصر آن روز چهارم 
دکتر حمید صالحی 

از امدادرسانی به مصدومان شیمیایی سردشت 

گروهان احیا

اولین بــار بود که می دیدم کســی بدنش از هم 
جدا شده باشــد. رفیقم بود، کنارم داشت جان 

می داد و هر از چند گاهی تکانی می خورد

در برنامه
شب خاطره
چه گذشت؟
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وحشت وجودمان را فراگرفته و ترس عجیبی بر فضا حاکم بود.«
آن روز غروب، مجروحین ســاکن در مقــر را جمع کردند و گفتند 
باید این مقر تخلیه شــود. حمید و همرزمانش را به بیمارســتانی 
کنــار خســروآباد بردند کــه می گفتنــد نامش اورژانــس  فاطمه 

الزهرا)س( است.
»آنجا لباس هایمــان را عوض 
و  گرفتیــم  دوش  کردنــد، 
دیدیم باز هم خبری نیســت. 
با خودمــان می گفتیــم نکند 
ما شــیمیایی نشــده ایم؟ اگر 
شیمیایی شــده ایم، چرا هیچ 

اثــری در ما نیســت؟ مگر نمی گویند اگر یک تنفــس نه ثانیه ای 
داشته باشــی فوت می شوی؟ کم کم بدنم شروع به خارش کرد و 
هرچه می گذشت خارش قطع نمی شد و بیشتر می شد. از طرف 
دیگر چشم هایم هم دیگر داشت بسته می شد و هر کاری می کردم 
فایده ای نداشت، باز نمی شد. جرمی بین مژه هایم جا گرفته بود. 
با دست هایم و به زور این جرم را گرفته بودم و چشم هایم را باز نگه 
می داشــتم. آنجا بود که تازه فهمیدم که اینهــا اثرات اولیه ی گاز 
خردل است. ترس عجیبی همه مان را گرفته بود و فکر می کردیم 

که حالاســت که یک ســاعت دیگر فــوت  کنیم، الان اســت که 
نفس مان بالا نیاید  و تا دو ساعت دیگر شهید بشویم. در اورژانس 
فاطمــه  الزهــرا )س( همه ی مجروح هــا را روی تخــت خوابانده 
بودند. لباســی پارچه ای تن همه پوشــانده و شــروع کرده بودند 
به ســرم زدن تا هرچه از گاز استنشــاق کرده ایــم یا هرچه داخل 
معده هایمان هست از این راه بیرون بریزد. به مجروح کناری تخت 
من نمی توانســتند سرم بزنند. چون اگر آدم در آن لحظه بترسد، 
رگ ها اصطلاحاً اسکوپ می کند و به داخل می رود. یک آن دیدم 
پای مجروح کناریم را بالا گرفتند و یک تیغ زیر پایش زدند. خون 
فــواره  کــرد و به زمین  ریخت. تــا آن لحظه رگ ندیــده بودم، زیر 
پایــش، رگ ها مثل ماکارونی بیرون می آمدند. یکی از آن رگ ها را 
گرفتند و ســرم را به آن وصل کردند. بعد ســراغ من آمدند که رگ 
بگیرند و بعــد گفتند صالحی را هم کت دان کنید. گفتم کت دان 
دیگر کدام صیغه اســت؟ اگر بکشیدم هم نمی گذارم این بلاها را 
به ســرم بیاورید. من اصلًا نمی خواهم خوب شوم. به یک پرستار 
گفتند که بیاید. التماســش می کردم که رگم را پیدا کند. پرستار 
گفت اگر من سرنگ را دردستت زدم نباید ناله کنی. جواب دادم 
باشــد. ســکوت می کنم. خلاصه با زور ده تا دوازده جا از بدنم را 
ســوراخ کرد و سرنگ را مستقیم بر ســاعدم می زد تا بالاخره یک 
رگ از ما پیدا کرد! .بعد از این یک پلاســتیک بر روی دهان های 

ما چسباندند...«
حرف هایش به اینجا که  رسید، داستان را نیمه کاره رها کرد و بدون 

هیچ مکثی گفت: دیگر بیش از این خاطرتان را آزرده نمی کنم.
پس از وقایع بســیار حمید را ســوار اتوبوســی کردند که صندلی 
نداشت. با هر تکان اتوبوس در جاده  های خاکی خوزستان، بدن 

تاول زده اش این سو و آن سو می خورد و تاول ها می ترکیدند.
»تا اهواز با اتوبوس آمدیم. در طول مسیر تند تند تشنه می شدم. 
از یک جایی به بعد دیگر آب هم به ما ندادند. چشم هایم تا حدود 
یــک مــاه بســته شــد و دیگر 
نمی توانستم آ ن ها را باز کنم.«

روزهای کوتاه مــداوا در اهواز 
به پایان رســید و حمید راهی 
تهران شــد؛ این بار بــا قطار. 
حــدود بیســت ســاعت طول 
کشــید تا به تهران رسید. سرمای زمســتان پیش از حمید از راه 

رسیده بود. او را به بیمارستان لبافی نژاد بردند.
»مجروحینی را که جراحت های ســخت داشــتند، به بیمارستان 
لبافی نژاد تهــران می بردند. چهار ماه در بیمارســتان لبافی نژاد 
بودم. آنجا پرســتار ما آقای حاجی پور بود. بــه یاد دارم که گاهی 
برای مراقبت از بیماران شیمیایی تا نیمه شب به منزلش نمی رفت. 
آنجا ساعت چهار و پنج صبح ما را می بردند اتاق پانسمان و حدود 
ســاعت نُه و ده صبح به اتاق ها برمی گرداندند. سه چهار ساعت 

بودند.
»من یک مرتبه دیدم که دو یا ســه هواپیمــا آمدند، وقتی صدای 
ضد هوایی  هــا بلند شــد، ما آمدیم نــگاه کنیم و ببینیــم که این 
هواپیماهــا کجا را بمبــاران می کنند و اگــر می  خواهند مقر ما را 

بزنند، پناه بگیریم.«
حمید بیرون شــد. همزمان یکی از دو هواپیمای عراقی به شکل 

عمودی و باسرعت، ارتفاع کم می  کرد. 
»ما گفتیم نیروهای خودمان هواپیما را زدند. شــروع کردیم الله 
اکبــر گفتن، ولی چند لحظه بعد همان هواپیما شــیبی گرفت و 
شــیرجه ای رفت و چند بمب از زیرش خارج شــد. بمب ها را که 
می انداخــت من به وضــوح می دیدم. حتی خــود بمب ها هم در 
نظرم آشکار بودند. بمب هایش افتاد؛ یکی دو تا این طرف و یکی 

دو تا هم آن  ورتر زد.«
آن روزها عراق به بمب شــیمیایی دســت پیدا کــرده بود و بمب 
ترکشــی هم بــه کار می برد. اگر کســی ترکش می خــورد یا مواد 
شــیمیایی روی بدنش می نشست، آســیب های زیادی می دید؛ 
مثل حمید که حالا ســرفه های غلیظــش از همان دوره به یادگار 

مانده است.
»بمب ها افتاد در آن مدرســه ی  کنار نهر خجســته که ما در آنجا 
اســتراحت می کردیم. ده  پانــزده نفر آنجا بودند کــه چهارتا پنج 
نفرشان شــهید شدند، دست ها وپاهایشــان قطع شده بود. من 
اولین بار بود که می دیدم کســی بدنش از هم جدا شــده باشد. 
رفیقم بود، کنارم داشــت جان مــی داد و هر از چند گاهی تکانی 

می خورد.«
بمب شــیمیایی کلک دارد؛ خودش را بمب ترکشی جا می زند و 
بی سر و صدا وارد می شود تا جان را بگیرد و بدن را سلاخی کند.

»ما فکر کردیم که بمب ترکشــی زده اند و بنابراین شروع کردیم به 
رسیدگی به بچه های مجروح و شهید. تماس گرفتیم و چندتایی 

آمبولانس آمد. بچه های شهید 
و مجــروح را منتقــل کردیم به 
عقب. ســنگرمان آتش گرفته 
بود، شــروع کردیــم خاموش 
کــردن و گفتیــم کــه هــر چه 
شده گذشــته. فکر می کردیم 

تلفات مان همان هایی ست که به عقب انتقال دادیم. نمی دانستیم 
که بمب شیمیایی بعد از پنج یا شش ساعت عمل می کند. یعنی 
حداقل پنج تا شــش ساعت باید گاز خردل روی ما می نشست تا 

تأثیر آن نمایان می شد.«
بمب خردل پشت مدرسه داشت نشت می کرد؛ یعنی همان جایی 
که حمید و همرزمانش برای استراحت به آنجا می رفتند. بمب ها 
را که زدند کسی نمی دانست چه خبر شده. اصلًا متوجه نبودند و 
فکر می کردند که گردوغبار هوا مال همان بمب های ترکشی ست 

که انداخته بودند.
»یــک دفعــه دیدیم که  اعــلام ش م ر آمد و گفت کــه اینجا بمب 
شیمیایی زده اند. رفتیم پشت مدرســه را نگاه کردیم و دیدیم که 
یــک بمب افتــاده و مثل ســوپاپ زودپز از آن بخــار و غبار خارج 
می شــود. تا اینجا هم خیلی مشــکلی نبود، اما به محض اینکه 
فهمیدیم شــیمیایی شده ایم، 
ترس عجیبی به جانمان افتاد. 
گفتیم خدایا چــه اتفاقی قرار 
است رخ دهد؟ چه بر سرمان 

می آید؟«
صحبتش را با همــان صدای 
آرام و تــوداری پیــش می برَد که از اول ســخنرانی داشــت. دیگر 
اضطــراب وقتی را نداشــت کــه مأمور اعــلام ش م ر خبر خردلی 
بودن بمــب را داده بود. بی تفاوتی صدایش، چشــمان نیمه باز، 
ســرفه های وخیم اما آرام و موهای رو به ســپیدی اش خبر از این 

می داد که صاحب این صدا چه  قدر مرارت کشیده است.
»ترســیدیم. ما شیمیایی شــده بودیم. با خودمان می گفتیم اگر 
شــیمیایی شــده ایم پســت چرا هیچ اثری ندارد و ما ســر و مر و 
گنده داریم نفس می کشیم؟ چه بلایی قرار است به سر ما بیاید؟ 

ما گفتیــم نیروهای خودمــان هواپیمــا را زدند. 
شــروع کردیم الله اکبر گفتــن، ولی چند لحظه 
بعد همان هواپیما شــیبی گرفت و شــیرجه ای 

رفت و چند بمب از زیرش خارج شد

ترسیدیم. ما شیمیایی شــده بودیم. با خودمان 
می گفتیم اگر شیمیایی شده ایم پست چرا هیچ 
اثــری ندارد و ما ســر و مر و گنــده داریم نفس 

می کشیم؟ چه بلایی قرار است به سر ما بیاید؟

46

ت
اوم

 مق
س و

قد
ع م

دفا
ی 

رزم
ی 

دار
 به

جی
روی

ی ت
نگ

ره
ه ف

شری
ن

4۷

14
02

ان 
ست

 زم
/2

ره 
شما

 /6
ال 

/ س
11

ی 
یاپ

ره پ
شما



صدام از ســلاح شــیمیایی در میان نبــود. در جبهه ها هم هنوز 
بیمارستان های صحرایی ساخته نشده بود.

»بیمــار دو ســه روز در راه بود تا به ما برســد. در این مســیر کلی 
عفونت می کرد و صدمات بیشتری می دید. یادم می آید وقتی در 
اتاق عمل شــکم بیمار را باز می کردند، به زور می شد تنفس کرد، 
اما پرســتارها و پزشک ها می ماندند و مداوا را ادامه می دادند و به 

وظیفه شان عمل می کردند.«
همیــن ایام بود که حاجی پور را به قســمت دیالیز فرســتادند که 

کاری تخصصی بود، جدا از کارهای دیگر بیمارستان.
»بخشــنامه ای آمده بود که باید سالی یک ماه به مناطق جنگی 
می رفتیم. اولین بار که من به جبهه رفتم در عملیات بستان بود. 
با یک قطار بیمارســتانی که هــلال احمر آن را بــه راه انداخت، 
بــه اهواز رفتیم. مجروحان را آنجا به مــا تحویل می دادند؛ ما هم 
داروهایشان را تنظیم و از آن ها مراقبت می کردیم. وقتی یک تیم 
پرستار از مسیر اهواز تا تهران باز می گشت، در شهرهای مختلف 
بنا به نشانی ای که جانبازان داشتند، تقسیمشان می کردیم و به 

خانواده هایشان تحویلشان می دادیم.«
این روال ادامه داشــت تا زمانی که بمباران های شــیمیایی آغاز 

شد. در بیمارستان ها هیچ کس نمی دانست چه باید کند.
»شیمیایی که آمد نمی دانستیم چه کار کنیم. واقعاً نمی دانستیم 
شــیمیایی ها را باید چه کار کنیم. درســت مثل کرونا که کارکنان 
بیمارستان ها نمی دانستند چه کنند. نه دارویی می شناختیم، نه 
درمانی می شناختیم. صرفاً با تجربه و راهنمایی های آقای دکتر 
سهراب پورکار را پیش می بردیم. پماد سفیدرنگی آورده بودند ـ که 
الان اســمش رافراموش کردم ـ از آن اســتفاده می کردیم. کم کم 
پای گاز وازلین باز شد و ما هم به مرور در استفاده از آنها تبحر پیدا 

 کردیم.«

اورژانسی برای شیمیایی ها
دکتر خسرو جدیدی 

آخرین کسی که آن شب تجربه ی  زیسته اش از درمان رزمندگان را 
روایت کرد، یک پزشک بود: دکتر خسرو جدیدی. شصت سالگی 
را رد کرده و استاد دانشگاه بقیه الله است. از سال 60 وارد جبهه 
شد و چهارسال به عنوان نیروی امدادی در میدان حضور داشت. 
تمرکزش امدادرســانی به رزمندگان شــیمیایی  بود. بســیاری از 
جانبازان را که از ناحیه چشــم صدمه دیده بودند، چه در دوره ی 
جنگ و چه پس از آن جراحی کرده است. اوایل استفاده از بمب 
شــیمیایی، راه درمــان دوختن پلک ها بــود. مجروحان بیهوش 
نمی شــدند و چاره فقط یک بی حســی موضعی بود که آن هم به 
واسطه ی مصرف داروهای زیاد اثر نمی کرد. دکتر جدیدی فریاد 
مجروحان را زیر تیغ جراحی می  شــنید و با هر فریاد، با مهربانی 
می گفــت: جان، جان. دکتــر جدیدی از همان ابتــدا بر درمان 

مصدومین شــیمیایی متمرکز شده و نقطه ی اوج فعالیتش سال 
64 بوده که جنگ های شیمیایی سر پایان نداشتند.

»جنگ شیمیایی که شروع شد، تجربه ما در جنگ های شیمیایی 
حداقلی بود. خاطرم اســت که آن موقع با آقای دکتر فروتن ـ که 
خدا حفظشان کند ـ آمدیم سراغ کتاب هایی را گرفتیم تا ببینیم 
برای درمان شیمیایی ها چه کاری می توانیم انجام دهیم. ابتدا به 
تهران آمدیم. کتابخانه ها را می گشتیم تا راه حلی برای پیشگیری 
و بهبود حال این جانبــازان پیدا کنیم. اطلاعات اولیه خیلی کم 
بــود. همان هایی هم که وجود داشــت از مباحــث ابتدایی فراتر 

نمی رفت.«
کم یا زیاد، از کتاب و مقاله و هر راه دیگری که می شد، اطلاعاتی 
جمع  کردند و به منطقه بازگشتند. آن زمان بیمارستان خاتم الانبیا 
)ص( در منطقه ی جفیر برپا شده بود. دکتر جدیدی و همکارش 
در همیــن بیمارســتان صحرایــی کار جانبازان شــیمیایی را راه 

می انداختند.
»کار مــا به این صورت بود که حــدود هجده عدد دوش صحرایی 
را طراحــی کردیم که به یک منبع آب بــزرگ وصل بود. بلافاصله 
بعــد از آمدن جانبــازان به آنها  می گفتیم که لباس هایشــان را از 
تن در بیاورند و تنشــان بشــویند. پس از تخلیه بلافاصله  شــروع 
می کردیــم به شست وشــوی جانبــازان، هجده عــدد دوش آب 
داشــتیم که آب از آن ها به ســرعت پایین می آمد. بچه ها لباس ها 
را در می آوردند و تماماً شست وشــو داده می شــدند. بعد لباس نو 
تحویل می گرفتند. آن هایی که حالشــان بهتر بود برمی گشــتند 
به منطقه و آنهایی که حالشــان وخیم  تر بود می ماندند. تپه ای از 
لباس آلوده کنار آن اورژانس بود که بعد از یک ماه هم اگر دست 
می زدیم، دســت هایمان تــاول می زد، چون گاز خــردل یک گاز 
بسیار مقاوم است. با بازی ای که صدام به راه انداخت، هر دو ملت 

ایران و عراق درگیر جانبازان شیمیایی شدند.«
دکتر جدیدی رئیس بیمارســتان خاتم الانبیاء بود. یک شــب که 
طبق معمول جانبازان می آمدند و به شست وشو می پرداختند، به 

او خبر دادند که آب تمام شد.
»بلند شدم با موتور تریل توی تاریکی با چراغ خاموش راه افتادم، 
چون اگر هوا روشــن می شد سریع شناســایی می شدیم و مورد 
هدف قرار می گرفتیم. با این شــرایط به ســمت جهاد سازندگی 
حرکت کردم که تا بیمارستان راهی نداشت. جهاد سازندگی شهر 
یــزد بود. چند بار با موتور زمین خوردم تا بالاخره قرارگاه جهاد را 
پیدا کردم. تا رســیدم بنا را گذاشــتم به داد و فریاد و گفتم رئیس 
این جا کیســت؟ بچه های جهاد آمدند و گفتند چه خبر شــده؟ 
گفتم که منبع آبمان تمام شــده و رزمنده ها همین طور مانده اند 
و نمی دانیم باید چه کار کنیم. ســاعت حدود دو نیمه شــب بود. 
رئیــس جهادســازندگی را پیدا کردیــم و ایشــان در کمتر از یک 
ســاعت ایشــان آب را توی منبعی بزرگ تر از منبع خودمان آورد. 

طول می کشــید تا پوســت های بدن مــا را بکننــد و گاز و وازلین 
بگذارند و بعد پانسمان کنند.«

حمید صالحــی در صحبت هایش از پرســتاری یــاد می کند که 
داوطلبانه به کمک حمید و دیگر جانبازان شیمیایی شتافته بود؛ 
یک پرستار بخش دیالیز که خودش تصمیم گرفته بود شیفت دوم 
خدمتــش را به صورت داوطلبانه به مجروحین شــیمیایی کمک 

کند.

گمشده در آغاز
محمد حاجی پور

محمد حاجی پور از سال ۵8 تا ۷۵ درقسمت پرستاری کار  کرده و 
از 13۷۵ تا 1401 در قسمت آموزش بوده است. متولد سال 3۵ 
است و موهایش یکدســت سفید شده است. لبخند کمرنگی 

روی صورتش و نگاهی تودار دارد.
»ما در ســال ۵9 در بیمارستان لبافی نژاد 
تهران بودیم که جنگ شــروع شد. درآن 

زمان من در اتاق عمل مشغول بودم.«
بــا آغاز جنــگ تحمیلــی بیمارســتان 
لبافی نژاد پر شــد از رزمندگانی که با 

خمپاره و تیر و تیربار مجروح 
هنــوز  می شــدند. 

از  خبری 

استفاده 

یادم می آیــد وقتی در اتاق عمل شــکم بیمار را 
بــاز می کردند، به زور می شــد تنفس کــرد، اما 
پرستارها و پزشک ها می ماندند و مداوا را ادامه 

می دادند و به وظیفه شان عمل می کردند
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چشــم را تخلیه کرده و باعث نابینایی شــده اســت. با این همه 
می گفت که شــرایط جانبازان شیمیایی بسیار متفاوت تر از دیگر 

جانبازان است.
»افتخار می کنم که درگیر این عزیزان هســتم و درمان آن ها جزو 
اولویت هــای پژوهشــی من بوده و بــه زبان های متفاوت ســعی 

کرده ام مقالاتی درباره ی یافته هایم بنویسم...
جانبازان شــیمیایی علامت های مزمنی دارند که زندگی را برای 

آن ها بسیار ســخت می کند. مثلًا یکی از مشکلات آن ها کمبود 
اشک است، اشک چشــم یکی از موهبت های بزرگ الهی است 
که ما اصلًا متوجه آن نیســتیم، اما کســی که اشــک چشــمش 
کم می شــود زندگی برایش سخت می شــود. جانبازان شیمیایی 
مشکلات جدی دارند. در هر زمان در یک شرایط خاص هستند. 
وضعیت جسمی آن ها گاهی خوب وگاهی وخیم می شود و بعد از 
پانزده سال تازه عوارض طولانی مدت خود را نمایان می کنند. این 
عوارض تا چهل و پنج ســال ادامه دارد. هر بار که دردهای آن ها 
عود می کند با ســختی و درد، ریزش اشک و سوزش و معضلات 
دیگر نزد پزشــک می روند، وقتی هم که بخواهیم آن ها را درمان 
کنیم چندین مشکل دیگر ســر بیرون می آورد. مواد شیمیایی و 
گازها می آیند و در سلول های بنیادی اثر می گذارند. ژنوم سلول 
را از بین می برند و خراب می کنند و باعث می شــوند تا فرد تا آخر 
عمر و به طور دائمی با این بیماری ها درگیر باشــد. جراحی آنان 
نیز با یک بار تمام نمی شــود بعضی از این بیماران را ما بیست بار 

عمل کردیم و هنوز بدن آن ها با معضلات بسیار مواجه است.«
عمل بیماران شیمیایی اول از عمل پیوند سلول های بنیادین آغاز 
می شــد و پس از آن قرنیه آسیب می دید. قرنیه که عمل می شد، 
چشم جانباز پیوند را پس می زد و باید عمل را دوباره از ابتدا آغاز 

می کردند.
»بعــد پیوند ملتحمــه انجــام می دهیم. بعــد آب مرواریــد آغاز 
می شــود و همین طور بیماری پشت بیماری می آید و آسوده شان 
نمی گــذارد. چــون ایــن افــراد زیاد عمل می شــوند، گوشــه ی 
چشمشان پاره می شود و بخیه می خورد، خشکی چشم دارند و با 
چندین مسئله ی دیگر گریبان گیرند. همیشه اطراف چشمشان 
کبود اســت که ظاهر خوبی نــدارد. خیلی ها از دانشــگاه عقب 
مانده اند، بسیاری دیگر در زندگی شان اختلال هایی ایجاد شده 
اســت. یکی از جانبــازان می گفت من نمی توانــم رانندگی کنم 
و حتماً باید همســرم باشــد و رانندگی کند. گاهی هم در جامعه 
دچار بی مهری اند. جانبازی که پس از ســی و شش سال از اتمام 
جنگ هر دفعه با حملات بهبودی و عود بیماری دست و پنجه نرم 
می کند، باید با این هم مواجه باشد که گاهی یک اشک مصنوعی 

که ضرورت زندگی اش است، در بازار پیدا نمی شود...
می بینم کســانی را که برای این که خدمت سربازی فرزندشان در 
تهران باشــد به همه رو می اندازند، یا به دنبال راحتی بیشــترند. 
اصــل کار مــا اما این نبــود. ما با هیــچ اورژانس جهــادی زدیم. 
بچه های رزمنده ی ما بدون کمترین امکاناتی کار جهادی کردند. 
به معنای واقعی کلمه جهادی کار کردیم. با این حال امروز شرایط 
کشور طوری شده که داریم آن سوابق و ارزش ها را به دلایل خیلی 

ساده، با از بین بردن حقوق دیگران، نادیده می گیریم.«

گاهی فکر می کنم ما به ایشان نه اضافه کار دادیم، نه کار دیگری 
برایــش کردیم، ولی خودش داوطلب آمد و در آن شــرایط خیلی 

سخت برایمان آب آورد.«
بیمارستان خاتم الانبیا هشت کیلومتر تا خط مقدم فاصله داشت. 
یعنی صاف در تیررس دشــمن بود. از آغاز دهه ی شــصت تعداد 
مصدومین شــیمیایی مدام بالاتر می رفت، البته بعدتر به مرور از 
شــدتش کم شــد. دکتر جدیدی تا سال شــصت و پنج در جبهه 
ماند، بعد برای ادامه ی تحصیل ـ اول در رشته ی پزشکی عمومی 

و بعد هم در تخصص چشم ـ برگشت.
»گاز خردل دو علامت حاد دارد. در روند تأثیرگذاری اش بر بدن، 
ابتدا دوره ی حاد و بعد دوره ی مزمنش شــروع می شــود. دوره ی 
مزمن ایــن مصدومیت در ســال های جنگ همزمــان با دوره ی 
رزیدنتی من در بیمارســتان لبافی نــژاد بود. مــن پایان نامه ام را 
با اســتاد جوادی در همین زمینه نوشــتم؛ یعنی رابطه ی بدن با 
عوارض گاز خردل در طولانی مدت. ما به مرور متوجه شده بودیم 
که بچه ها مشکلات بســیار جدی و حادی دارند و بعضی شان در 

مرز نابینایی هستند.«
بررســی ها به دکتر جدیدی و همکارانش نشــان می داد که  یکی 
از مشــکلات بزرگ جانبازان شــیمیایی از بین رفتن ســلول های 

بنیادی است.
»یک ســری سلول های مادر در چشــم وجود دارد که سلول های 
بی نظیری هســتند. زمانی که این سلول ها آسیب ببینند، دیگر 
قادر به ترمیم خود نیستند. به همین جهت به ذهنمان رسید که 

با کمک دکتر عین اللهی کارهای را انجام بدهیم.«
دکتر جدیدی فارغ التحصیل که شد، در سال ۷۷ کار اولین پیوند 

سلول های بنیادی به جانبازان را آغاز کرد.
»تصور کنید جراحی جدید، آدم های جدید و کاری که تا حالا در 
دنیا انجام نشــده است... نمی گویم ما خیلی توانمند بودیم، نه؛ 
اما در جاهای دیگر دنیا بــا مقوله ی جانباز طرف نبودند. جانباز 
فقط در ایران با این شدت و شــرایط وجود داشت. گزارش هایی 
در دنیا داشــتیم اما خیلی محدود بــود. خلاصه ما به این نتیجه 
رســیدیم که پیوند ســلول های بنیادین را از دهنده ی  زنده انجام 
دهیــم. انتخابمان برای دهنــده ی زنده خواهر یا بــرادر بود، به 

خاطر این که از نظر ژنتیکی نزدیکی بیشتری  با گیرنده دارند.«
دو نفــر از جانبازان برای این جراحی پیوند آماده شــدند؛ آقایان 

حسن تبار و دلشاد
»هم آن ها در ابهام بودند و هم ما در ابهام بودیم که چه اتفاقی قرار 
اســت رخ دهد، چون آن ها هم مشکل ریه داشتند و هم مشکل 
پوســتی و از سوی دیگر معضلات بسیاری در عمل بیهوشی آنان 
در پیش داشــتیم. ما به آنهــا تأکید کردیم که ایــن امکان وجود 
دارد که عمل نتیجه بخش باشــد و البته این امکان هم هست که 
نتیجه ای نگیریم. آقای حسن تبار گفتند من با خانواده ام مطرح 

کــرده ام و خانواده موافقــت نکردند. آن ها نابینایــی ام را ترجیح 
دادند به اینکه بیهوش شــوم و نتوانم تحمل کنم. با این همه روز 
عمــل آمد و گفت که من خواب دیده ام و شــما ایــن کار را انجام 
بدهیــد. این حرفش برای ما دلگرمی بود. شــش ماه کار این دو 
جانبــاز را پیگیری کردیم و پس از این مدت نتیجه  ای چشــمگیر  
گرفتیم. تا قبل از این شش ماه هم چیزی اعلام نکرده بودیم تا به 
نتایج اولیه برســیم. به لطف خدا برای اولین بار پیوند سلول های 

بنیادی در بدن جانبازان را شــروع کردیم. اولین باری بود که این 
اتفــاق در دنیا می افتاد. نتایجی کــه دریافت کردیم خیلی عالی 
بود. همین شــد که جانبازان به مرور آمدند تــا این عمل را انجام 

بدهند.«
خســرو جدیدی گفت که جانبازان زیــادی را در طول زندگی اش 
دیده است؛ مثلًا جانبازی که ترکش به چشمش خورده و کاسه ی 

تپه ای از لباس آلوده کنار آن اورژانس بود که بعد 
از یک ماه هم اگر دست می زدیم، دست هایمان 
تاول می زد، چون گاز خردل یک گاز بسیار مقاوم 
اســت. با بازی ای که صدام به راه انداخت، هر 
دو ملت ایران و عراق درگیر جانبازان شــیمیایی 

شدند
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جمع آوری وسایلشان شده بودند، اما آرامش پروانه شماعی زاده 
در مداوای زخمی ها آنها به تردید انداخت. یکی گفت: پروانه! 
مگر دســتور را نشــنیدی؟ اسیر شــدن به دســت عراقی ها و 
تحمل شکنجه های... به فکر خودت و خانواده ات باش. پروانه 
داروی مجــروح بدحالی را داد و جواب داد: این ها را رها کنم؟ 
نمی توانــم! هرچه با او صحبت کردنــد، زیر بار نرفت. تعدادی 
فشــنگ و نارنجک به خودش بســت و گفت: حاضر نیستم به 
هیچ قیمتی شــهر را ترک کنــم. یکی از پرســتاران که از رفتار 
پروانه روحیه گرفته بــود به محوطه رفت و گل های توی باغچه 
را چید و توی لیوانی بالای سر مجروحان گذاشت و گفت: من 

هم می مانم. ما از شهادت نمی ترسیم... 
پروانه شــماعی زاده بعد از شهادت علی اصغر محمودنیا، معلم 
بســیجی آموزش و پرورش، برای شهادت بی تابی می کرد. در 

وصیت نامه اش نوشته بود:

»شــهادت مرگ سعادت آمیزی ست که آغاز زندگی پربار را نوید 
می دهــد. خوش به حــال آنان که به این ســعادت عظیم نایل 
می شوند. انسان یک بار بیشتر به دنیا نمی آید و یک بار بیشتر 
نمی میرد. چه بهتر، این مردن در راه الله باشد. چنین انسانی 
خود را ذره ای متصل به ابدیتی بی پایان، به عظمتی با شــکوه 

می یابد.«
 پس از آزادسازی قصرشیرین، به خاک پاک زادگاهش که خون 

صدها شهید آزادش کرده بود، سجده کرد. 
چهار روز به عید نوروز ســال 136۷ مانــده بود، به منزل یکی 
از آشــنایان که سرپرست خانواده شــان را از دست داده بودند 
می رفت، می خواســت برای دختر کوچکشان چیزی بخرد. در 
راه بود که غــرش هواپیماهای عراقی آمد. به دنبالش بمباران 
شــهر شــروع شــد و پروانه به آرزویش رســید؛ همــان طور که 

علی اصغر محمودنیا به آرزویش رسیده بود.

پروانه شــماعی زاده پانزدهم مرداد ماه ســال 1343، در قصر 
شــیرین به دنیا آمد. ســیزده ســاله بود که همراه دوســتان و 
همکلاسی هایش اعلامیه پخش می کرد. مدیر و معلم به او تذکر 
می دادند اما او کار را به جایی رساند که بقیه ی دانش آموزان نیز 
با او همراه شــدند و مدرســه را به تعطیلی و تحصن کشاندند. 
بعــد از پیروزی انقــلاب، در کمیته ی امداد و بهداشــت جهاد 
ســازندگی و نهضت سوادآموزی مشــغول فعالیت شد و با آغاز 

جنگ، از روز پنجم مهر ماه ســال 13۵9 در درمانگاه شــهید 
نجمی در پارک شــهر سر پل ذهاب به امدادگری و رسیدگی به 
مجروحان پرداخت. خانواده اش به کرمانشاه رفته بودند. ولی 
او همراه مجروحان در شــهر مانده بود. وقتی نیروهای عراقی 
به سمت سر پل ذهاب پیشــروی کردند، قرار شد مجروحان را 
به پناهگاه زیرزمینی منتقل کنند و پرســتاران و امدادگران زن 
درمانگاه را ترک کنند و به خانه هایشان برگردند. همه مشغول 

مثل پروانه ای
در مشت

زندگی شهید
پروانه شماعی زاده

پزشک یار
تولد: 1343/0۵/1۵ - قصر شیرین

شهادت: 1366/12/26 / بمباران کرمانشاه
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 شــهید دکتــر داوود اصغری در ســال 134۷ متولد شــد و در 
پانزده ســالگی به جبهه رفت و در حدود سی ماه حضورش در 
جبهه ها، در عملیات بدر، خیبر، والفجر 8، کربلای ۵ و مرصاد 
شــرکت کرد. در عملیات های بدر و والفجر 8 از ناحیه ی شکم 
و ریه مجروح و جانباز جنگ شــد. بعد از پایان جنگ در ســال 
6۷ وارد دانشــگاه تبریز شد و تا تخصص گوش و حلق و بینی 
تحصیلاتش را ادامــه داد و برای تکمیل تخصص دوره هایی را 
در خارج از کشــور گذراند و صاحب چند کرسی تخصصی در 

مجامع علمی بین المللی شد.
شــهید دکتر اصغری در طول دوران طبابتش برای نیازمندان 

عمل هــای جراحــی را رایگان انجــام می داد و بــا چند مرکز و 
مؤسســه ی خیریه برای درمان نیازمنــدان همکاری می کرد و 
تأمین مالی تعدادی کودک بی سرپرست را به عهده گرفته بود.

علاوه بر تخصصش، از آنجا که به پنج زبان خارجی مسلط بود 
و در حوزه های مختلف علمی و هنری فعالیت داشت، در سال 
8۷ به عنوان پزشــک نمونه کشــوری انتخاب شد. این پزشک 
ارجمنــد بعد از تحمل ســال ها رنج ناشــی از جراحات دوران 
جنــگ در هفتم فروردین ماه ســال 94 در ســن چهل و هفت 
سالگی به دیدار پروردگارش رفت و در کنار همرزمان شهیدش 

در آرامستان ججین اردبیل آرام به خاک سپرده شد. 

نمونه ی پاکباختگی
یادی از شهید داوود اصغری

پزشک نمونه ی کشور و جانباز جنگ تحمیلی
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شهید علی اکبر نجمی در نخستین روز فروردین سال 1322 
در روستای ساروق از توابع اراک متولد شد. در دوازده سالگی 
به تهران مهاجرت کرد و کنار تحصیل در مدرسه کار کرد. پس 
از دوران ســربازی، با مدرک سوم متوســطه، به عنوان کمک 
بهیار در وزارت بهداری استخدام شد. پس از سه سال کار در 
بیمارســتان فیروزگر، به بیمارســتان بوعلی منتقل شد و پنج 
سال در آنجا خدمت کرد. شهید نجمی عضو انجمن اسلامی 
بیمارســتان بوعلی بود و در بازســازی مســجد بوعلی که در 

زمان رژیم پهلوی انبار شده بود، نقش پررنگی داشت. 
ســال13۵6 ازدواج کرد و صاحب دو پسر شد. با آغاز جنگ، 
داوطلبانه به جبهه رفت و در درمانگاه ســر پل ذهاب مشغول 
خدمت شــد. بعد از پایان زمان مأموریتش همچنان در جبهه 
مانــد و به تهران برنگشــت. در خاطراتش آمده اســت که در 
پاســخ به یکــی از همکارانش کــه آن زمان عازم تهــران بود، 
گفت: »آن قدر اینجا می مانم که یا پیروز شــویم، یا اینکه من 

شهید بشوم.«
شهید نجمی علاوه بر خدمت در درمانگاه سر پل ذهاب، در کار 
انتقال مجروحان از خط مقدم به درمانگاه یا بیمارستان پادگان 
ابوذر هم فعال بود و طی همین فعالیت، روز بیســت و دوم مهر 
ســال ۵9 در ســر پل ذهاب، هنگام انتقال یکی از مجروحان با 

اصابت یک فروند راکت به آمبولانس به شهادت رسید.
شهید علی اکبر نجمی:

»توجه داشــته باشید که بار مسئولیت انسان بودن، مسلمان 
بودن و مؤمن بودن خیلی ســنگین است. این سنگینیِ بار را 
اول باید حس کرد و سپس آمادگی برای کشیدن آن را فراهم 

نمود؛ غافل نشوید.«
دکتر زرین تاج کیهانی دوست:

»برادر نجمی، پزشک یاری از اهالی فراهان اراک بود. کارهای 
مربــوط به جمــع آوری آذوقه و امــور مربوط بــه مجروحین، 
مثل شســتن لباس و پتوهای خونــی و جمع کردن کلاه خود 
و پوتین شــهدا و... از کارهای او بود. همیشــه حواسش بود 
کــه بیت المال حــرام نشــود. او یکی از شــگفتی های جنگ 
بود... عراقی ها شهدا را طعمه می کردند؛ زیر پیکر آنها تله ی 
انفجاری می گذاشــتند، با کمین می نشستند و افرادی را که 
برای بردن پیکر شهدا می آمدند هدف قرار می دادند. بنابراین 
برگردانــدن پیکر شــهدا به عقب، خیلی ســخت بود. نجمی 
خیلی دوســت داشت شــهدا و مجروحین را عقب بیاورد و به 
خانواده شــان برساند. روز بیســت و چهارم مهرماه زمانی که 
ایشان رفته بود شهید بیاورد، خمپاره خورد و شهید شد...«  

از شهدای درمانگاه
سرپل ذهاب

یک کمک بهیار
شهید علی اکبر نجمی

کمک بهیار مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی بوعلی
 تولد: ۱۳۲۲/۱/۱ ـ استان مرکزی 

شهادت: ۱۳۵9/۷/۲۲ ـ سر پل ذهاب
آرامگاه: اراک؛ امامزاده هفتاد و دو تنِ ساروق
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فرهاد آســمانی در نیمه ی  شــهریور ماه 1340 در تهران و در 
خانواده ای مذهبی به دنیا آمد. نوجوانی اش با شــکل گیری 
انقلاب همزمان بود و او در راهپیمایی ها و تســخیر پادگان ها 
شــرکت داشت. فرهاد تحصیلاتش را تا مقطع متوسطه ادامه 
داد و بعد در ســال 13۵۷ با تشــکیل ســپاه، به عضویت این 
نهــاد درآمد و با آغاز جنگ تحمیلی بــه جبهه رفت. فرهاد  با 
ایــن اعتقاد که انقلاب نیازمند متخصصان متعهد اســت، در 
ســال 1364 وارد دانشگاه گیلان شد و در رشته ی مهندسی 
مکانیــک مشــغول بــه تحصیــل شــد. همزمــان در جبهه، 
مســئولیت واحد بهداری لشــکر 10 سید الشــهداء )ع( را بر 
عهده داشت. او روز 13 شــهریور 136۵ در عملیات کربلای 
2 در منطقــه ی شــمال غرب در ارتفاعات حــاج عمران بر اثر 
اصابت ترکش شــهید شــد. همه اطرافیان و دوستانش، او را 
به خوش اخلاقی، تواضع، مهربانــی، وقار و مذهبی بودنش 
می شــناختند و سعی می کردند از او تقلید کنند. اغلب روزها 
روزه بود، نماز اول وقت و نماز شــبش ترک نمی شــد و بقیه را 

هم توصیه می کرد که نماز اول وقت بخوانند. 

مسعود نوری، همرزم شهید
قبــل از عملیات کربــلای 1 در پادگان دوکوهه، حســینیه ی 
شــهید همت بودیم. نمــاز مغرب و عشــا را خواندیم و بعد از 
نماز من به ســرعت بیرون رفتم. پس از اینکه دعا تمام شــد، 
شــهید آســمانی آمد و از من پرســید: چرا زود آمدی بیرون؟ 

من جواب دادم که ترســیدم کفشــم را ببرند. شهید آسمانی 
گفت: تو برای یک جفت کفش، دعای بعد از نماز و تعقیبات 
نمــاز را رها می کنی در حالی کــه چیزی که می دهند، علاوه 
بر نمــاز، در تعقیبات بعد از آن اســت. تو خــودت را از جمع 
جــدا کردی در حالی که هر چیزی کــه ملائک می دهند، در 
جماعت است. در دعای بعد از نماز، وقتی کسی دعا می کند 
و دســته جمعی بــرای آن دعا آمین می گویند، شــاید خیری 

نصیب انسان بشود.
شب پیش از تشییع شهید شریفی پور، نیمه های شب با شهید 
آسمانی به قبرستان جلوی مســجد، محل شهید شریفی پور 
رفتیم. شهید آســمانی رفت در مســجد وضو گرفت و سپس 
بالای ســر قبر خالی شهید شــریفی پور رفت و زیارت عاشورا 
خواند و بعد هم رفت داخل قبر و شروع به گریه کرد و مناجات 
خواند. شهید آسمانی آن شب با قبر خالی می گفت:  ای قبر 
تو می خواهی دوست من را در خودت بگیری.  ای دوست من 
این خانه ی تو اســت، اما نکند ما را فراموش کنی و از قافله ی 

شهیدان جا بمانیم. 
ســال1360 ازدواج کرد و ثمره ی ازدواجش دختری به اســم 
زهرا بود. به خاطر علاقه ی بسیار زیاد به شهید بهشتی )ره(، 
اصرار داشــت که خطبه ی عقــدش را حتماً ایشــان بخواند. 
این کارش از درک وضعیت حســاس سیاســی آن زمان بود؛ 
او مظلومیت دکتر بهشــتی را لمس کــرده و با تمام وجود در 

اعتقاد به او وفادار بود.

نیفرهــــاد  سما آ
چند روایت از زندگی و شهادت 

 فرمانده بهداری لشکر ۱0 سیدالشهدا)ع(

شهید آسمانی گفت: تو برای یک جفت کفش، 
دعای بعد از نمــاز و تعقیبات نماز را رها می کنی 
در حالی که چیــزی که می دهند، علاوه بر نماز، 
در تعقیبات بعد از آن است. تو خودت را از جمع 
جــدا کــردی در حالی که هر چیــزی که ملائک 

می دهند، در جماعت است ۵8
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نمی شــود، باید چیزی یا مبلغــی را به عنــوان مهریه تعیین 
کنید. بالاخره با اصرار شــهید بهشــتی، قبول کردند که هزار 
تومان خوب اســت. هزار تومان با یــک جلد کلام الله مجید و 

شاخه نبات مهریه ی عروس خانم شد. 
وقتی شــهید بهشــتی می خواســت صیغه ی عقــد را قرائت 
کند، از شــهید آسمانی اسمش را پرسید. او گفت: من فرهاد 
آســمانی هستم. شــهید بهشــتی گفت: چه اســم زیبایی. 
فرهاد که هســتید، آسمانی هم که هســتید، پس روی زمین 
چه می کنید؟ باید در آســمان ها ســیر کنید. شهید آسمانی 
گفت: شــما دعا کنید ما ان شــاءالله آســمانی شویم. شهید 
بهشتی گفت: حتماً آسمانی هستید، آسمانی هم می شوید. 

و صیغه ی عقد را جاری کرد.
 ثمره ی زندگی شــان یک دختر، به اســم زهرا بــود که وقتی 
پدرش به شــهادت رســید، شــش، هفت ماه بیشتر نداشت. 
بعدها دانشــجوی پزشکی دانشگاه شهید بهشتی شد و سال 
چهارم پزشــکی بود که متأسفانه سرطان خون گرفت و از دنیا 

رفت.

سر و سامان دادن به کمک ها و داروها
در قســمت دارویی درمانگاه داروهایی که کمک های مردمی 
بود جمع می شــد و بعضــاً اینهــا را دور می ریختند. شــهید 
آسمانی به همکارانش پیشنهاد داد: بیاییم این حیاط پشتی 
را ســقف بزنیم و اطرافش را بپوشــانیم. بعــد برویم داروهایی 
را کــه مردم کمــک می کنند جمــع کنیم و بعــد از تفکیک و 
دســته بندی برای مردم و جبهه ها بفرستیم. مرکز کمک های 
مردمی در انتهای خیابان خیــام بود. )کمک های مردمی در 
نمــاز جمعه و جاهای مختلف جمع می شــد(. بــا مراجعه به 
آنجا، حدود دو، ســه کامیون دارو تحویل گرفتند. مســئولش 
گفته بود هر هفته مقدار زیادی دارو می آید، شــما می توانید 
شنبه ها بیایید و اینها را ببرید. خلاصه حیاط را درست کردند 
و مرکــز تفکیــک دارو را در مجموعــه ی درمانــگاه راه اندازی 
کردنــد. تفکیک  داروها خیلی زمان بر بــود، ولی برای بچه ها 
خیلی شیرین بود. از ساعت شش تا دوازده شب در درمانگاه 
می ماندند و کار می کردند. کار تقســیم  شــده بود. دو، ســه 
نفــر می رفتند در قســمت تفکیــک دارو، داروهــا را تفکیک 
می کردنــد. برای شــربت ها،  قرص ها و کپســول ها، جاهای 
مختلفــی را تعیین کرده بودند، هر نوع دارو در جای خودش 
تفکیک و بســته بندی می شــد، بعد صد تا صد تــا در نایلون  
قرار می دادند و به آنها کش می زدند. آنجا شــده بود یک مرکز 
داروهــای کمیاب، مثــل داروخانه ی 13 آبــان و هلال احمر 

امروز. اگر کســی داروی کمیاب می خواســت، می گفتند برو 
خیابان دروازه غار پیش برادر آسمانی. بعداً که فرهاد آسمانی 

شهید شد، نام آن درمانگاه شد درمانگاه شهید آسمانی.
با تحریم دارویی بعد از جنــگ دارو گیر نمی آمد یا کمتر گیر 
می آمد. مشکلات اقتصادی هم که بود. ولی در آنجا همیشه 
داروهای کمیاب را داشــتند و به جاهای دیگر هم می دادند؛ 
به خصوص داروهــای آنتی بیوتیک که در کردســتان و مراکز 
درمانی سپاه در کردستان، سنندج، بانه، سردشت و سقز کم 

بود و به آنجا  فرستاده می شد.
 بعدهــا یک درمانگاه در میدان خراســان، روبــه روی خیابان 
جهان پنــاه، به نــام درمانــگاه خاتم الانبیاء متعلــق به جهاد 
دانشگاهی، در ســال 61 به مدیریت درمانگاه گود پیشنهاد 
کردند که بیایید مســئولیت اینجا را هم بــر عهده بگیرید. با 
رفتن شــهید شــریفی پور به آنجا، شــهید آســمانی مسئول 

درمانگاه گود شد.

امتداد تجارب شهر در جبهه
در یک پســت امداد با فضــای خیلی کم شــصت نفر را روی 
زمیــن خوابانــده بودند. تعــدادی از مجروحین یک گوشــه 
نشســته و حالشــان بهتر بــود. پســت امداد یک آشــیانه ی 
تانــک عراقی بود که ســقفش را با یک پلیت پوشــانده و روی 
آن یــک مقدار گونــی و خاک ریختــه بودنــد. نیروهای خط 
رفته بودنــد ولی بهداری چی ها هنوز در پســت امداد بودند. 
طــوری که وقتــی آخرین مجروح را در ماشــین گذاشــتند و 
از پســت امداد دور  شــدند، عراقی ها آنقدر نزدیک بودند که 
نارنجک روی سقف پســت امداد  انداختند. در آخرین لحظه 
یکی از شــهدای بهداری از پشت سر دوید و عقب آمبولانس 
را گرفت. عراقی ها بی وقفه به طرفــش تیراندازی می کردند. 
مجروح هــای برانکاردی را کــول کرده بودنــد و می بردند. به 
آنهایی که می توانستند پیاده بروند  گفتند خودتان راه بیفتید. 
اگر کسی اینجا بماند اســیر می شود. همه لنگان لنگان، هر 
طوری بود، از ترس جان و اسارت، خودشان را می کشاندند. 
بچه هــا بهداری برانکاردها را دوتا، دوتــا گرفته بودند و در آن 

شرایط سخت مجروحین را به عقب منتقل می کردند.
یادم اســت مجروحی را آورده و روی برانکارد خوابانده بودند. 
جوان پانزده شــانزده ســاله ای بود، تمام بدنــش ترکش بود. 
مانــده بودیم کجــای او را ببندیم که یکــی از بهداری چی ها 
)پزشــکیاران عملیاتی( گفت از پایین شروع کنیم. همینطور 
لباس هایــش را پــاره کردیــم و باندپیچی کردیم و تا ســر این 
مجروح را  بســتیم. یک جای ســالم در این بدن نمی دیدیم، 

سال1364 وارد دانشــگاه گیلان شد و در رشته ی مهندسی 
مکانیک مشــغول تحصیل  شد، اما دانشــجو شدن و امید به 
آینده ی روشــن هرگــز او را از تکلیفی که خــدا برایش معلوم 
کــرده بود غافــل نمی کرد؛ مدام بــه جبهه می رفــت تا همه 
بدانند که برای رسیدن به کمال، در هر جایگاهی باید تلاش 
کرد. در جبهه به عنوان مســئول واحــد بهداری و امداد تیپ 

10 سید الشهدا )ع( لحظه ای آرام و قرار نداشت. 

با بچه های گود
در دروازه غــار محلــه ی خیلــی مستضعف نشــینی بــه نــام 
گودنشــین ها وجود داشــت که مردم بســیار فقیری در آنجا 
زندگــی می کردند. با پیــروزی انقلاب در خیابــان دروازه غار 
)شــهید هرندی( یک مرکــز درمانی و یک انجمن اســلامی 
شــکل گرفت که اصطلاحــاً به گــود معروف بــود. بچه های 
مســلمان و متدین و انقلابی آن منطقه بــرای خدمت به این 
مردم و جلوگیری از سوء اســتفاده گروهک های سیاسی مثل 
چریک هــای فدایی، حزب تــوده، ســازمان منافقین در این 

منطقه جمع شده بودند و فعالیت می کردند. 
تعداد این گودنشــین ها زیــاد بود، مثلًا گــود عرب ها خیلی 
معــروف بود، گــود نجمی، گود حــاج ماشــاءالله و گودهای 
مختلــف دیگری بود که زاغه نشــین بودند؛ یعنــی در و دیوار 
اطاق هــا را با پیت حلب هــای روغن هفده کیلویــی که پر از 
خاک بود، درست کرده بودند. یک سقف هم روی آن انداخته 
بودند و زیــرش چهار پنج نفر زندگــی می کردند. معضل اول 
ایــن گودها توزیــع مواد مخدر بــود. با این وجــود در همین 
گودها جوان هــای فرهیخته و باانگیزه، بــا روحیات انقلابی 

بودند که در انقلاب و در جنگ نقش داشتند.
انجمن اسلامی دروازه غار، به همت تعدادی از انقلابیون مثل 
شــهید کریمی، شهید احمد غلامی، شــهید بیوک میرزاپور، 
شــهید مهدی شــریفی پور، شهید فرهاد آســمانی و شهدای 
دیگــری از آن منطقه و بــا محوریت مرحوم حــاج علی اصغر 
هرندی که پشــتیبان اصلی این موضوع بود، شــکل گرفت. 
در کنار فعالیت های فرهنگــی، خدمات رفاهی با کمک های 
مردمــی و کمــک افراد خیر شــکل گرفت. به مــرور یک مرکز 
درمانی در یک کانکس در پارک خیابان دروازه غار راه اندازی 

شد و در حد کارهای درمانی جزیی کارش را شروع کرد.

درمانگاه گود
افرادی مثل شــهید شریفی پورمســئول دارو و داروخانه بود. 
شــهید احمد کریمی مســئول درمانــگاه بــود. آن موقع که 

کار درمانگاه شــروع شــد، بــرای افزایش خدمات رســانی به 
مــردم محروم و نیازمنــد، از افراد متخصــص و متعهد دعوت 
می کردنــد. بهترین افرادی که با این مرکــز درمانی همراهی 
می کردنــد معاودین عراقی بودند )کســانی که زمان صدام از 
عراق رانده شــده و به ایران آمده بودند.(. دکتر بلال پزشــک 
عمومی و دکتر نوری مشــکوری دندانپزشــک بود. ابوفاضلِ 
پرســتار به اضافــه ی کمک بهدارهای ســپاه و دکتر دلشــاد 
مسئول بهداری اســتان تهران و دکتر منصوری مسئول دارو 
و تجهیزات بهداری اســتان تهران هــم بودند. افراد علاقمند 
بــه فعالیت های بهداری بــرای کار در داروخانه و یا تزریقات و 
پانســمان توسط شهید شریفی پور و شــهید آسمانی آموزش 

می دیدند. 

پاسداری از درمان
مســئولین درمانگاه  برای اینکه بتوانند نیازهای دارویی شان 
را تأمین کنند به آقای دکتر احمدیانی، مسئول بهداری سپاه 
و آقای دکتر رجایی، مسئول دارویی سپاه مراجعه می کردند. 
بعد از چند ماه که شهید آسمانی و شهید شریفی پور، مسئول 
داروخانــه، دارو می گرفتنــد، دکتر احمدیانی بــه آنها گفت: 
شما چرا پاسدار نمی شــوید؟ بیایید پاسدار شوید. اینجا هم 
یکی از مراکز سپاه می شــود و ما هم پشتیبانی تان می کنیم. 
از آن تاریخ  درمانگاه جزو مجموعه ی بهداری سپاه شد. تا آن 

زمان بهداری سپاه فقط بیمارستان نجمیه را داشت. 

کار و زندگی 
بعضــی از افرادی کــه در درمانگاه کار می کردنــد به تدریج، 
بــا خواهرانی که در درمانگاه شــاغل بودنــد، ازدواج کردند. 
مثلًا شــهید احمد غلامی بــا خانم فتحعلــی ازدواج کردند، 
شــهید کریمی با یکی از دیگر از خانم ها، و شهید آسمانی به 
واســطه ی یکی از دوستانشــان، آقای میرمحمدی، که سبب  

خیر شد، با همسرش آشنا شد و ازدواج کرد.
مراســم عقدکنان شــهید آســمانی در خدمت آیت الله شهید 
بهشــتی بود. ایشــان صیغه ی عقد را برای شــهید آسمانی و 
همســرش جاری کرد. وقتی شــهید بهشتی پرســید مهریه 
چه قدر اســت؟ آن دو گفتند: هیچی. شهید بهشتی گفت: 

شهید بهشتی گفت: چه اسم زیبایی. فرهاد که 
هستید، آسمانی هم که هستید، پس روی زمین 

چه می کنید؟ باید در آسمان ها سیر کنید
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بالای سیصد ترکش ریز در بدنش بود. هرجا را نگاه می کردیم 
می دیدیم خون می آید. فقــط ناله می کرد و می گفت یا زهرا، 
یا زهرا. وقتی در حال بستن زخم ها بودیم، یکدفعه هلیکوپتر 
آمد و شروع به شلیک گلوله به سمت ما کرد، همینطور می زد. 
ولی آن پزشــکیار بی خیال زخم ها را می بست. از شجاعت او 
کــه به راحتــی کارش را انجام می داد، همــه روحیه گرفتیم و 
مجروح را پانسمان کردیم. بستیم. بعد پشت وانتی گذاشتیم 

تا تخلیه اش کنند. 
وقتی مسئول بهداری لشکر احساس نیاز می کرد پست های 
امداد را تشــکیل می داد که ســریع کارهای کمک های اولیه 
برای مجروحین انجام شــود. در چند صدمتری خط این کار 
انجام می گرفت. برادرانی مثل شــهید شــریفی پور و شــهید 
آســمانی و حاج شــفیع نژاد در بهداری لشــکر سید الشهداء 
)ع( منطقه را شناســایی می کردند. بلافاصله شــب عملیات 
که نیروهای رزمی به خط می زدند، خودشــان در خط بودند. 
بررســی و شناســایی می کردند تا در نزدیک ترین جا به خط، 
پســت امداد بزنند. اول پزشکیاران عملیاتی در گرگ و میش 
هــوا به خــط می رفتند و شــروع بــه راه اندازی پســت امداد 
می کردند. قبلش مسئول بهداری خودش رفته بود شناسایی 
کرده بود و از روی نقشــه های جنگی نزدیک ترین مسیری را 
که بشــود مجــروح را راحت تر منتقل کرد، تعییــن کرده بود. 

چند پست امداد تحت نظر یک اورژانس قرار می گرفت.
پســت امداد در نزدیک ترین مکان به خط انتخاب می شد که 
دسترســی به جاده هم راحت باشد )نه  چسبیده به جاده، که 
ترافیک و گرد و خاک ایجاد مزاحمت کند.( در جایی که امن 
و ایمن باشــد، در تیررس مستقیم تانک نباشــد و یا خمپاره 
به راحتــی نتوانــد آنجــا را بزند. هر پســت امداد یک ســری 
امکانات و پزشک یارهای باتجربه  و کارکشته  داشت که همگی 
روحیه شــان بالا بود، باید می توانستند ســریع رگ بگیرند، و 
کارهای پانســمان و آتل بندی و ســرم را انجام بدهند. وقتی 
آمبولانس مجروح را تحویل اورژانس می داد، اورژانس شرایط 
درمانــی  مجــروح را پایدار می کــرد، بعد به بیمارســتان های 
صحرایی منتقلش می کردند. اگر هم مجروح نیاز به جراحی 
داشت، جراحی می شد و اگر نیاز به یک دوره ریکاوری داشت 
آنجا کار ریکاوری اش انجام می شد. بعد بعضی ها به شهرها و 

بیمارستان های عقبه منتقل می شدند.

بهداری لشکر سید الشهدا در عملیات کربلای 2
عملیات کربلای 2 در منطقه ای به وسعت تقریبی ۵0 کیلومتر 
مربع از جبهه های شــمالی نبرد در منطقه شــمال غرب اجرا 
شــد. در این عملیــات بار دیگر ارتفاعاتــی در منطقه ی حاج 
عمــران به تصرف ایران درآمد. این عملیات در دهم شــهریور 
ماه سال 136۵ در منطقه ی حاج عمران، با شرکت یک تیپ 
از لشکر 10 سیدالشهدا )ع( و تیپ های 9 بدر، 12 قائم، 21 
امام رضا )ع(، 10۵ قدس، 1۵۵ شهدا، با 28 گردان از سپاه 

پاسداران انجام شد.
همچنیــن در ایــن عملیــات، دشــمن بــر خــلاف مقررات 
بین المللی، دســت به حمله ی شیمیایی زد، اما با این وجود، 
متحمــل 3000 نفر کشــته و زخمی و 200 نفر اســیر شــد. 
لشکر 10 سید الشهدا )ع( نیز در این عملیات با ۵ گردان، با 
رمز یا ابا عبدالله الحسین )ع( ادرکنی وارد عمل شد. ازجمله 
شــهدای شاخص این عملیات شــهید محمود کاوه، فرمانده 
دلاور لشــکر ویژه ی شــهدا و شهید فرهاد آســمانی، مسئول 

بهداری لشکر سید الشهدا بودند.

 چند خط از دست  نوشته های  شهید فرهاد آسمانی
خداوندا! پروردگارا! از درگاهت شکرگزاریم که ما را آفریدی و 
به ما توفیق حیات در زمان انقلاب اسلامی و رهبر آن عنایت 
فرمودی. پروردگارا! از درگاهت شــکرگزاریم به خاطر حضور 
در جبهه هــای حــق علیه باطل و به خاطــر توفیق خدمت به 

اسلام و مسلمین و جمهوری اسلامی.
بارالها! از درگاهت شــکرگزاریم به خاطر حضور در سپاه و در 
جمع برادران مخلصی که جانشــان را بــرای اعتلای کلمه ی 
لااله الا الله و برپایی اسلام عزیز در طبق اخلاص گذاشته اند. 
مــا را در جمــع ضدانقلاب قرار ندادی و مــرا همراه این امت 
قهرمــان و ایــن انقــلاب قــرار دادی. معبــودا! از درگاهــت 
شــکرگزاریم به خاطر اینکه توفیق عبادت و بندگی خود را بر 
ما عنایت نمودی، هرچند خیلی ناچیز از طرف ما انجام شده 

است به لطف شما.
خداونــدا! در فرج آقا امام زمان )عــج( تعجیل عنایت بفرما. 
خداوندا! به رهبر کبیر انقلاب اسلامی عمر با عزت و عظمت 

عنایت بفرما.

اگر کسی داروی کمیاب می خواست، می گفتند 
برو خیابان دروازه غار پیش برادر آسمانی. بعداً 
که فرهاد آسمانی شــهید شد، نام آن درمانگاه 

شد درمانگاه شهید آسمانی
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دکتر ســیاوش صحت اسفند ماه ســال 1313 در اصفهان به 
 دنیا آمد. او یکی از پزشــکان مشــهور و پیشکسوت اصفهان 
اســت که پــس از فارغ التحصیلی از دانشــکده ی پزشــکی 
اصفهــان بــه امریــکا و انگلیس رفــت و جراحــی عمومی و 
فوق  تخصص جراحی قفسه ی  صدری و عروق خواند و بعد به 

اصفهان بازگشت.
دکتر صحت یکی از پرســابقه ترین جراحان جنگ اســت که 
از روزهای اول جنگ در کردســتان حضور داشــت و در تمام 
عملیات  هــای بزرگ جنــگ جراحی انجام داد او در ســاخت 
و راه اندازی بیمارســتان های صحرایی نقش مهمی داشــت 
و امروز در تلاش اســت تا بــا احیا و تجهیز بیمارســتان های 
صحراییِ مناطق جنگی، عملکرد گروه پزشکی و خدمات آنها 
در دوران هشــت ســال دفاع مقدس ثبت شده و برای آگاهی 

نسل بعد حفظ شود.
کارنامه ی فعالیت های حرفه ای او درخشان است؛ از استادی 
در رشــته ی جراحی دانشــکده ی پزشــکی اصفهان گرفته تا 
عضویــت در هیأت  مدیــره ی جامعه ی جراحــان ایران، نایب 
  رئیســی و دبیری علمی جامعه ی جراحان ایران، ســردبیری 
نشــریه ی گزیده ای از تازه های پزشــکی جراحــی عمومی و 
تخصصی، عضویــت در هیأت تحریریه ی نشــریه ی جراحی 
ایران و عضویت در هیأت تحریریه ی نشریه ی علمی پژوهشی 
فرهنگستان علوم پزشــکی و فصلنامه ی بهداری رزمی دفاع 

مقدس.
دکتر صحت عضو کالج جراحان امریکا، عضو انجمن جراحان 
قفســه ی صــدری امریــکا، عضو انجمــن جراحــی داخلی 
بالتیمــور آمریکا، عضو جامعه ی داخلی و جراحی دانشــگاه 
جانــز هاپکینز امریکا، عضــو آکادمی علــوم نیویورک، عضو 
جامعــه ی جراحان ایــران، عضو کالــج بین المللی جراحان، 
عضــو فرهنگســتان علوم پزشــکی ایــران، عضــو جامعه ی 
جراحان اندوســکوپیک آمریکا و عضو شعبه ی کالج جراحان 
آمریــکا در ایران اســت. دو کتاب تألیف کــرده و 4۷ مقاله در 
نشــریات داخلی و هفت مقاله در نشریات انگلیسی به چاپ 

رسانده است.

اولِ بسم الله
جنگ که شــروع شــد، من در اصفهان بــودم. پانزده روز بعد 
عراق پیرانشهر را با خاک یکسان کرد. هنوز گروه های پزشکی 
تشکیل نشــده بود. ما یک گروه جمع  کردیم و با وسایل اتاق 
عمــل، دارو و چند رزیدنت  و پرســتار داوطلب به پیرانشــهر 

رفتیم و بیمارستان پیرانشهر را احیا کردیم.

مملکت تحت  فشــار بود. مگر می شــد کمــک نکرد؟ جنگ 
بود، جنگ وحشــتناک ترین واقعیت بشر است و ما درگیر آن 
بودیم. مگر می شــد ببینیم بچه های این مملکت برای حفظ 
کشورشان پرپر می شــوند و ما به  عنوان جراح و پزشک کاری 

برایشان نکنیم؟
جنگ، نسلی از جراحان را ساخت که جراحان میان رشته ای 
هســتند؛ یعنی در چند تخصص متبحر نــد. جنگ واقعاً یک 
نســل قوی ســاخت. جراحی عمومی را متحــول کرد. لحظه 
به لحظه ی جنگ تجربه بــود و ما صیقل خوردیم. به نظرم ما 

اولین گروه پزشکی بودیم که سازمان یافته به جنگ رفتیم.
از کل ایران ما اولین گروه پزشــکی بودیم که از دانشگاه علوم 
پزشــکی اصفهان به جبهه ی پیرانشــهر اعزام شدیم. یک ماه 
بعد جنگ شروع شــد. پیرانشــهر یکی از مناطقی بود که به 
آن حمله کــرده بودند، چون از نظر نظامی اهمیت داشــت. 
تمــام ســاختمان های ارتش را نابــود کرده بودنــد. آن زمان 
پیمانی به نام »ســنتو« وجود داشت که در آن 10بیمارستان 
روی خــط مرزی غرب ایران در نظــر گرفته بودند؛ یکی از آن 
بیمارســتان ها در پیرانشهر بود و خوشبختانه ویران نشده بود 
اما به جز آن، چیزی از شــهر باقی نمانده بود. تمام مردم هم 
رفته بودند. آن موقع نیاز بود که به پیرانشــهر کمک شود، اما 

در اصل هیچ برنامه ای برای کمک به منطقه وجود نداشت.
قبل ایــن ماجراها، با بارزانی ها قرارداد بســته شــده بود که 
برای حمله به عراق کمک کنند. اگر نقشه ی پیرانشهر را نگاه 
کنید، پیرانشــهر یک کوه بزرگ به نــام قمطره و دره ای به نام 
شیواراس دارد. بعد هم منطقه ی حاج عمران است. حکومت 
ایران در ارتفاعات قمطره، کوه را تراشــیده و در دل کوه، اتاق 
خواب و دفتر و توالت و آشپزخانه و ...درست کرده بود، چون 
به حاج عمران مشرف بود و می خواست آنجا را کاملًا زیر نظر 
داشــته باشــد. قرار بود اول نیروهای بارزانی و بعد نیروهای 

ایرانی حمله کنند.
مــا یــک شــب در تبریز ماندیــم و بعد بــه پیرانشــهر رفتیم و 
بیمارســتان را احیا کردیم؛ بیمارســتانی پنجاه تختخوابی و 

فوق العاده مجهز که خوشبختانه سالم مانده بود.

شروع جنگ
اعضای تیم اولیه فکر می کنم ســی نفر بود؛ همه دســتیاران 
و پرســتاران خودم در اصفهان. همــه داوطلب بودند. من ندا 
دادم، آنها هم کمکم کردند و به آنجا رفتیم و مســتقر شــدیم. 
قبل از ما نیروی هوایی آمد و دره ی شیواراس را که مین گذاری 
بود، زد تا همه ی بمب ها منفجر شوند. جهاد سازندگی تبریز 

زندگی و خاطرات

دکتر سیاوش صحت
استاد جراحی
و پیشکسوت بهداری رزمی
از دوران جنگ تحمیلی

زندگی
و یادرجنگ
برایجنگ
زندگی
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این دره را بعد از این اتفاق بازسازی کرد.
 از همــان مقطع خاطــره ای دارم؛ ایــن حمله قــرار بود روز 
سه شــنبه انجام شود. من ساعت دو بعدازظهر پیش سرهنگ 
مهــام رفتم کــه فرمانده توپخانــه بود. همان حــدود به نظرم 
در حدود ســی توپ شــروع به بمباران حاج عمــران کردند. 
صدایشان سمفونی خیلی عجیبی ایجاد کرده بود. تا آن روز 
نشــنیده بودم که چند توپ با هم شروع به شلیک  کنند. این 
می زد، آن می زد... با آن بمباران شدید معلوم بود که سربازان 
عراقــی در حاج عمران یا از بیــن رفته اند یا فرار کرده اند. بعد 
نیروهای بارزانی به طرف دره ی شیواراس حرکت کردند و وارد 
حاج عمران شــدند. من ساعت هشت بالای تپه رفتم و دیدم 
که ملازم های )پیش قراولان( نیروی بارزانی پشــت بی ســیم 

می گویند عراقی ها تنبان های خود را خیس کرده اند.
آن شب قرار بود ساعت هشت نیروی ارتش 63 رضاییه حرکت 
کنــد و وارد حاج عمران شــود، ولــی متأســفانه دقیقاً همان 
ســاعت از فرماندهی دزفول و از طرف آقای بنی صدر فرمان 
آمــد که ارتش حق ندارد یک قــدم در خاک عراق بگذارد. در 
نتیجه از ســاعت دوازده نیمه شب شروع کردند به برگرداندن 

مجروحــان. ما هم از ســاعت چهار صبح شــروع بــه درمان 
زخمی هایی کردیم که تکه پاره شده بودند. بیشتر آنها وقتی 
می رســیدند که دیگر مرده بودند. شــاید درمجموع یکی، دو 
نفر زنده داشــتیم که توانستیم برای آنها کار کنیم. به  هرحال 
آنجا ماندیم و ســعی کردیم زخمی هــا مداوا کنیم. حدود 10 

روز در حاج عمران در بیمارستان بودیم. 

مرگ و زندگی
بیمارســتان به نام بیمارســتان ارتش بود و تحت پیمان سنتو 
بــود. امکانات بیمارســتان عالــی و خیلی مجهــز بود. حتی 
بــرای جراحانــش شــنل و تختخواب داشــت. البتــه ما هم 
مقــداری تجهیزات از اصفهان برده بودیم. یک خاطره از این 
بیمارســتان دارم؛ روز سومی که درگیری ها تمام شده بودند، 
قرار شــد به قمطــره ی بالا بروم. قبل از رفتــن گفتم حمامی 
کنم. یک گروهبان ارتش آنجا حضور داشــت که خیلی با من 
گرم می گرفت و با هم چای می خوردیم. به من گفت فکر کنم 
هنــوز یک حمام گــرم در خرابه ها داریم. بیا بــرو آنجا. هفت 
صبح من را به آنجا برد. قرار بود هشت صبح هم به قمطره در 
بالای کوه برویم. حمام کردم و خواســتم بیرون بروم که دیدم 
در قفل شــده است. گروهبان پشت در را انداخته و رفته بود. 
شروع به داد و فریاد کردم و به در لگد می زدم. خلاصه حدود 
یک ســاعت طول کشــید تا اینکه یکی از بچه های تیم خودم 

که دنبالم می گشت، فهمید حبس هستم و نجاتم داد. 
قــرار بود یکی از ماشــین های جنگی که در آنجــا بود، من را 
به قمطــره ببرد، امــا گفتند گذاشــته و رفته اســت. به  قول 
اصفهانی ها حالم آویزان شــد که چرا نتوانســتم با آن ماشین 
بالا بروم. یک ســاعت بعد خبردار شــدم جاده را مین گذاری 
کــرده بودند و آن ماشــین صاف از روی مین رد شــده و یک 
نفرشــان هم زنده نمانده اســت. اگر من هم رفته بودم، الان 

جزو شهدای اول جنگ بودم. 

گروه بوق
به قول بچه ها ما جزو گروه بوق بودیم. هر وقت نیاز داشــتند، 
تلفن می کردند کــه برویم. نمی دانم دفعــه ی دوم چه زمانی 
بــه جبهه رفتــم ولی به کــرات جبهه بــودم و تقریبــاً در تمام 
حمله ها جزو گروه هایی بــودم که به جبهه می رفتند. ما همه 
جا بودیم. دومین گروهی بودیم که به کرمانشــاه رفتیم چون 
عــراق به ســر پل ذهاب حملــه کرده بود. اول ســرپل ذهاب 
بود، بعــد اســلام آباد و بعد کرمانشــاه. ما را در بیمارســتان 
کرمانشاه مستقر کردند. بیماران مشکل دار را از سرپل ذهاب 
و اســلام آباد پیش ما می فرســتادند. فکر می کنم حدود سه، 

چهار هفته در کرمانشــاه بودم. آنجا بیمارستان شهری بود و 
هنوز بیمارستان صحرایی نداشتیم.

اولین بیمارستان صحرایی 
فکر می کنم اولین بیمارســتان صحرایی که رفتم بیمارستان 
صحرایی امام حســین )ع(، شاید هم بیمارستان فاطمه زهرا 
)س( بــود. درســت یادم نیســت. واقعاً چقدر خوب می شــد 
کســی همراهم بــود و همه ی اینها را آن موقع می نوشــت... 
بــه جــرأت می گویم کــه هیچ وقــت در جنگ کمبــود دارو و 
تجهیــزات نداشــتیم و از این نظــر در مضیقــه نبودیم. فقط 
یــک بار در بیمارســتان فاطمــه زهرا )س(، همــان موقع که 
بمباران شــیمیایی شد و بیمارستان کاملًا وضع بدی داشت، 
برای بریدن اســتخوان جناق ســینه با خودمان قیچی نبرده 
بودیم. درنتیجــه ناچار از مکانیک های آنجــا کمک گرفتیم؛ 
چیزی شــبیه به قیچی پیدا و استریل کردند و من با آن جناغ 
ســینه را قطع کردم تا بتوانم قلب را خــوب ببینم. غیر از این 
یک بــار، هرگز کمبودی ندیدم. البته هــر آنچه فکر می کردم 
شاید در بیمارستان ها نباشــد، از اصفهان با خودم می بردم؛ 
مثلًا باز کننده ی قفســه صدری، بعضی قیچی ها و پنس های 
مخصــوص و... زمانــی که از آمریکا برگشــتم، تمام وســایل 
جراحــی را با خودم آورده بــودم. هنوز هم بعد از ســال های 
ســال، این وســایل نو و ســالم مانــده، چــون از بهترین نوع 
وسایل جراحی است. همین وسایل را برمی داشتم و با خودم 

می بردم. 

جبهه های خطرناک
یکی از بچه ها همیشــه به من می گفت تو شــجاعی. اما من 
شــجاع نبودم، فقط وظیفه ام را انجــام می دادم. من هم مثل 
بقیه می ترسیدم، از مردن هم می ترسیدم و دلم نمی خواست 
بمیرم. خیلی جوان  بودم، دلم می خواست بمانم ولی احساس 
وظیفه مافوق این حس ها بود. فکر می کردم آدم هر وقت قرار 
باشــد بمیرد، می میرد و لازم نیســت سه ساعت قبلش بلرزد. 
چیزی که من را قوی می کرد احســاس وظیفه بود. می دیدم 
مملکت در جنگ اســت و هموطنانم تیر می خورند. وظیفه ام 
می دانستم که به آنها خدمت کنم. قوت، نیرو، شجاعت یا هر 
چه بود، ریشه اش وظیفه شناسی بود. فکر می کردم وظیفه ام 
است که کاری انجام بدهم. نمی توانستم در اصفهان بنشینم 
و نــان و پلــو بخــورم، در حالی کــه بچه های مــردم در جبهه 

می جنگیدند و مجروح می شدند.

نمی توان گفت فداکاری بود، ازخودگذشــتگی 
یا قهرمانی بود، بلکــه ادای وظیفه بود. ما رفته 
بودیم تا به مجروحان کمک کنیم و وظیفه مان را 
انجام می دادیم. برخی افراد می گویند این افراد 
قهرمان بودند، اما من این حرف را قبول ندارم، 

چون معتقدم وظیفه مان را انجام می دادیم
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رفتیــم اما شــاید این ترس بیســت ثانیه طول کشــید. دکتر 
سلطانی که متخصص بیهوشی بود، فریاد زد: »بچه ها، چرا به 
اتاقتان نمی روید؟« این فریاد از بمبی که زدند، خطرناک تر و 
صدادارتر بود. بلافاصله همه به اتاق عمل و بالای سر مجروح 
برگشــتیم. طرز کار بچه هایی که با من بودند، طوری بود که 
نمی توان گفت فــداکاری بود، ازخودگذشــتگی یا قهرمانی 
بود، بلکــه ادای وظیفه بــود. ما رفته بودیم تــا به مجروحان 

کمک کنیــم و وظیفه مان را انجام می دادیم. برخی افراد 
می گویند ایــن افراد قهرمــان بودند، امــا من این 

حــرف را قبول ندارم، چــون معتقدم وظیفه مان 
را انجام می دادیم. مــا خیلی آدم های فداکار و 

شجاعی نبودیم که از هیچ چیز نترسیم. 

بر دو راهی رفتن و ماندن
نمی شــد نرفــت. هموطنــان مــا تیــر 
آیا می شد  می خوردند، مجروح بودند. 
که مــن در اصفهــان بنشــینم و کاری 
نکنــم؟ بگذاریــد یک خاطــره ی دیگر 
بگویــم؛ اواخر جنگ بود که به شــهری 
به نام صالح آبــاد رفتم، همان جایی که 

منافقــان هــم 

آمدند. مجروحی آوردند که قســمتی از پایش کاملًا رفته بود. 
در اتــاق عمل بیهوش بود کــه دیدم داد می زنــد: به بچه ها 
بگویید بیایند. گفتم: چه  کار دارید، شما بیهوش هستید. به 
بچه ها گفت: برانکارد بیاورید و من را ببرید. گفتم: نمی توانید 
بروید، شــما بیهوش هســتید. هنوز جمله ای که گفت، یادم 
اســت. گفت: بچه ها تنها هســتند. من باید بروم. می دانید 
یعنــی چه؟ او هم یــک آدم معمولی بود، یــک فرمانده که از 
مرگ جسته بود و در همان حالتی که هنوز 
به  هوش نیامده بود، می گفت: 
هســتند،  تنهــا  بچه هــا 
مــن نمی توانم اینجا 
چنیــن  بنشــینم. 
روحیه ای آن موقع 
بــود.  حکمفرمــا 
یادم  کــه  هم  هنوز 
احساساتی  می آید، 
بالاترین  می شــوم. 
حس انسانیت بود.

نــه از  ایــن حــس 
شجاعت است، نه از 
قهرمانی. وظیفه ی آن 
فــرد این بــود که به 

پشیمانی یا تأیید، مسئله این است
هیــچ وقــت از حضــور در جبهه پشــیمان نشــدم، حتی در 
مواقعی که خیلی اذیتم کردند، از دانشگاه بیرونم کردند و... 

هم پشیمان نشدم.
خاطره ای دارم که خیلی برایم تلخ است؛ بچه ها با من تماس 
گرفتنــد و گفتند می خواهیم به جبهــه برویم. یک هواپیمای 
ســی.130 گرفتــه بودند. همــان روز کــه از اصفهان حرکت 
کردیم، بمباران شــد و شیشــه های خانه ی ما شکست، چون 
دوکیلومتری خانه را زده بودند.یادم اســت آن موقع همسرم 
با من قهر کرد، چون می گفت تو مســئولیت سرت نمی شود. 
الان که وضع ما در اینجا این طور است، داری می روی جبهه.

خلاصه ســوار هواپیما شــدیم و بــه اهواز رفتیم. ســاعت دو 
بعدازظهــر دیدم که تمام بچه هــا را برداشــتند بردند و دیگر 
کسی کنارم نیست. بعد به من و آقای دکتر بدر که متخصص 
بیهوشی بود، گفتند به بیمارستان امام رضا )ع( برویم. رفتیم 
دیدیــم در آنجا نه خبــری از جنگ بود و نه پرنــده پر می زد. 
بعدها فهمیدم به من تهمت زده بودند که ستون پنجم صدامم 

و در مواقع و مواضع  حساس نباید حضور داشته باشم.
به هر حال اتاقی که بود، تمیز کردیم و نشستیم. چای درست 
کــرده بودیــم و می خوردیم که دیدیم آقایی با یک استیشــن 
تویوتا آمد. از آقای دکتر بدر، سراغ دکتر صحت را گرفت. بعد 
به من گفت: آقــای دکتر، باید برویم. پرســیدم: کجا برویم؟ 

گفت: الان نمی توانم بگویم.
شــبانه به اهواز رفتیم. آنجا به من گفتنــد که می خواهیم به 
بیمارســتان فاطمه زهرا )س( برویم، بیمارستانی که هفته ی 
پیش شیمیایی شــده و وضعش خیلی بد است. یک گروه از 
استان فارس آمده  بودند ولی گفتند که باید ما به آنجا برویم. 
گفتم: اگر می  خواهید به آنجا بروم، دو چیز حتماً می خواهم؛ 
یکی بچه هــای اصفهان و دیگری وســایلم در اصفهان. الان 
تلفن کنید و بگویید وســایلم را بیاورند. هر چه هم کم دارند، 
به مطبم بروند و بردارند. خودشان می دانند چه وسایلی لازم 
اســت، چون قبلًا همراهم بــه اینجا آمده انــد. گفتند: چیز 
دیگــری نمی خواهید؟ گفتم: چرا، حمــام هم می خواهم... 
فکر می کنم آن زمان سردار فتحیان مسئول بود. پیام فرستاد 

که حرف شما را قبول می کنیم.
خلاصه به بیمارستان رسیدیم و بچه های اصفهان هم آمدند. 
یکــی از آن ماشــین های بیســت چرخه ای کــه در آن حمام 
درســت می کردند و آب گرم و دوش داشــت، هــم آمد. ولی 
متأســفانه وقتی رســید، با بمب زدند و داغانش کردند. البته 

روز بعد یکی دیگر فرستادند.
موقعیت بسیار بدی بود. هم بیمارستان به شدت صدمه دیده 
بــود و هم نیروی کافــی نبود. فقط گروهی از شــیراز حضور 
داشــتند که چون نیروی داوطلب نبودنــد و با قانون یک ماه 
حضور اجباری آمده بودند، می لرزیدند و می ترســیدند  و کار 

خاصی نمی کردند. ترسناک هم بود.
ســه هفته در بیمارســتان فاطمه زهرا )س( بودم و واقعاً آنجا 
درســت شــد؛ یعنی محیطی به  وجود آمد کــه در آن نه تنها 
خودمان آماده به  کار بودیم، گروه شــیراز هم که برنامه ریزی 
کرده بودند شــیفتی باشــند، برنامه هایشــان را پاره کردند و 
گفتند ما همیشه در اتاق عمل هستیم، شما اگر می خواهید 
بیایید، اگــر نمی خواهید نیایید. واقعاً هم همه  در اتاق عمل 
بودند.این تجربه نشان می دهد همه ی ما خوب هستیم و اگر 

در شرایط مناسب قرار بگیریم، روحیه مان فوق العاده است.
وقتی از من می پرســیدند: شما نمی ترســیدید؟ جوابم این 
بــود که نه وظیفه ام را انجــام می دهم. آدمی که وظیفه اش را 
انجام می دهد، هیچ وقت نمی ترســد، قدرت می گیرد، چون 

احساس وظیفه بزرگ تر از ترس است. 

همان همیشگی
غالباً با بچه های تیم جراحی خودم به جبهه می رفتم. خیلی 
کــم با دیگران رفتم، چون معمولًا جراحــان عقاید و طرز فکر 
مختلف و متفاوتی داشتند، ولی اعضای گروه ما هیچ تفکری 
جز این نداشــتند که باید به مجروح  به بهترین شکل برسیم و 

سعی کنیم زنده نگهش داریم.

زیر بار اضطراب
بیمارســتان فاطمه زهرا )س( از همه جا ســخت تر بود. واقعاً 
خیلی مجروح داشتیم. پنج، شش اتاق دائماً اشغال بود. این 
بیمارستان زیر خاک بود. عراقی ها هم صبح با مرغابی هایی 
کــه می آمدنــد، بمباران را شــروع می  کردنــد. عصر هم که 

مرغابی هــا می رفتند، بمباران می کردنــد. چرا این کار را 
می کردنــد، نمی دانــم. یک روز در اتــاق عمل بودم که 
بمب در دو، ســه متری ما خورد. چــون بمب در خاک 
می خــورد، یک درز خیلی بــزرگ روی دیوار اتاق عمل 
درســت شد و گرد و خاک شــد. همه ترسیدیم و بیرون 

من شــجاع نبــودم، فقــط وظیفــه ام را انجام 
می دادم. من هم مثل بقیه می ترسیدم، از مردن 
هم می ترسیدم و دلم نمی خواست بمیرم. خیلی 
جوان  بودم، دلم می خواست بمانم ولی احساس 

وظیفه مافوق این حس ها بود
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جراحانــی که در دوران هشــت ســال دفاع مقــدس در تمام 
جبهه ها پــا به  پای رزمنــدگان به خدمت مشــغول بودند، به 
 نوعــی قدردانــی کرد. مــن در جلســات هماهنگــی گفتم: 
همه جــای دنیا یادبــود جنگ هایشــان را حفــظ می کنند؛ 
چرا ما بیمارســتان های صحرایی مان را که شــاهد تلاش ها، 
فداکاری های پزشــکان، گروه های پزشــکی و هم میهنانمان 
بوده اند، حفظ نکنیم؟ ما بیش از 300 هزار شــهید داشتیم 
کــه آثار خون آنها بر در و دیوار این بیمارســتان ها باقی مانده 
است. فرزندان ما و نسل های بعد باید بدانند که این مملکت 

به چــه بهایی حفــظ  شــده و جوانانی بــرای اعتقاداتشــان 
جنگیدند، نه با طمع پول و مقام. آنها هیچ اجباری نداشتند. 
این ارزشــمندترین اتفاقی ســت کــه می توانــد در تاریخ یک 
مملکــت بیفتد و باید شــواهد و یادگارهایش حفظ شــود. ما 
نه تنهــا در ایران که در کل جهان چنین موردی نداشــتیم که 
یک جوان چهارده ســاله از خانه ی خود با دست  خالی بیرون 
بیاید، به جبهه برود و از میهن و عقیده اش دفاع کند. حضور 
و فعالیت های گروه های پزشکی هم جزیی از این تاریخ است 

که سعی داریم آن را حفظ کنیم. 
ایده ی بازســازی بیمارســتان ها در همین جلســات شــکل 
گرفت و با کمک بهداری ســپاه پاســداران و وزارت بهداشت 
و دیگــر وزارتخانه ها بازســازی بیمارســتان های صحرایی به 
عنوان نمادی از خدمات ارزنده گروه پزشــکی شــروع شــد، 
چــون نه تنها از خدمات گروه پزشــکی، بلکه باید از فداکاری  
ارزشــمند ملت ایران و رزمندگان و مخصوصاً شــهدا یاد شود 
و ایــن بیمارســتان ها که نماد و نشــان  دهنده ی فداکاری ها، 
جانفشــانی ها و از خود گذشتگی هاست، باید به عنوان موزه 

در تاریخ ملت ایران زنده و جاویدان باقی بماند. 
تا الان دو بیمارســتان بازســازی شــده و امیدوارم که این راه 
ادامه داشــته باشــد و یادگارهای جامعه ی پزشکی در تاریخ 
جنگ احیا و حفظ شــود. نخســتین بیمارستانی که در طرح 
نوســازی قرار گرفت، بیمارســتان امام حســین )ع( واقع در 
ســه راه دارخویین در خوزســتان بود. این بیمارســتان مانند 
زمــان جنگ و بــا همان تجهیزات آن زمان بازســازی شــد و 
یادگاری از آن همه جانفشــانی و ســند زنده ی دفاع مقدس 

است.
از بدو نوسازی بیمارستان امام حسین )ع(، هر سال همایش 
»طــب رزم« در روز پنجم اســفند  ـ روزی که دکتر رهنمون در 
بیمارســتان خاتم الانبیا به  شــهادت رســید. ـ به مدت دو روز 
برگزار می شــود. در ایــن همایش علاوه بر زنــده کردن یاد و 
خاطره ی گروه پزشــکی، مخصوصــاً جراحان و خدمات آنها، 
آخرین اطلاعات پزشکی در زمینه ی درمان فوری مجروحان 

مطرح می شود.
بیمارســتان حضرت فاطمه زهرا )س( نزدیک به فاو، پروژه ی 
بعدی است؛ تنها بیمارســتانی در دنیا که بمباران شیمیایی 
شــد. بیمارستان کاملًا از بین رفته است، اما می خواهیم یک 
ماکت کوچک از آن بســازیم تا به  عنوان یادگاری از آن دوران 

باقی بماند.

نیروهایش کمک کند، چون فرمانده بود. می دانســت وقتی 
نباشد، دچار مشکل می شوند. من از روحیه ی بقیه خبر ندارم 
ولی هر کسی که با ما کار کرد، تمام کارکنان بیمارستان، این 
روحیه را داشتند. نشــد چیزی بخواهم و به من ندهند. نشد 
که کمک بخواهم و در اسرع وقت کمکم نکنند و حرفی بزنند.

خاطــره ی دیگری هم در این باره دارم؛ ما با فاو، نیم ســاعت 
فاصله داشتیم. آنجا راننده های آمبولانس ها با هم کشمکش 
داشــتند. دعوا ســر این بود که زودتر و بیشــتر از بقیه بروند 
و از خط مجــروح بیاورند. با وجودی که می دانســتند پنجاه 
درصد احتمال دارد گلوله بخورند، دلشان می خواست از بقیه 
ســبقت بگیرند. الان در مراکز بهداشــتی دعوای راننده های 
آمبولانس ســر این است که تو برو، من بروم، فلانی برود، من 

خسته شدم...
روحیــه ی حکمفرمــا در آن روزهــا بســیار عالی بود و شــاید 
قبل از جنــگ، در تاریخ خودمان نمونه ی آن را داشــتیم. به 
همین دلیل با تمام بلاهایی ســرمان آمده، هنوز ایرانی باقی 

مانده ایم.

پشتیبانی از بیمارستان ها و بهداری ها
پشتیبانی فوق العاده بود. هیچ وقت نه کمبود خون داشتیم، 
نــه کمبود وســایل، نــه کمبــود دارو و نه کمبود نیــرو، چون 
آدم هــا را خودم انتخاب می کردم و می بردم. هیچ وقت کمبود 
احساس نکردم. ممکن است کسی معتقد باشد با او همکاری 
نمی شــده، ولی من همیشــه حمایت شــدم و عین وسایلی 
که در بیمارســتان دانشکده ی پزشــکی اصفهان داشتم، در 
اختیارم بود. اگر هم کمبودی بود، وســایل خودم را می بردم. 
صحبت درباره ی عملکرد بهداری یک بحث کلی اســت. من 
فقط می توان بگویم در قسمتی که به کار من مربوط بود، یک 

ذره هم کمبود وجود نداشت.
یادم نیســت در کدام عملیات خون کم داشــتیم.گفتند الان 
می گوییم بچه هــا بیایند و خون بدهنــد. از موقعی که گفتم 
خون احتیاج دارم و کمبود دارم، شــاید نیم ســاعت نگذشت 
که پنجاه نفر از کســانی که در جبهه بودند، آمدند. تخت هم 
نبود، روی زمین خوابیدند و خون دادند؛ یعنی ناگهان ســی 

چهل شیشه خون پیدا شد.

ایده ی ساخت بیمارستان های صحرایی
در جنگ ویتنام امریکایی ها یک کشتی بیمارستانی را تجهیز 
کردند و مجروحان را به فاصله ی بیســت دقیقه به این کشتی 
منتقــل می کردنــد. مســئولانِ آن موقعِ جبهه هــم به تجربه 
فهمیدند که به دلیل مســافت زیاد بیــن مراکز درمانی و خط 

مقدم، تعداد شــهیدها بیشــتر می شــود، بنابرایــن این ایده 
مطرح شــد که بیمارســتان ها نزدیک خط مقدم بنا شــوند. 
کم کم بیمارستان های صحرایی شکل گرفت و سال های آخر 
جنــگ بیمارســتان های خوب و مجهزی نزدیــک خط مقدم 

داشتیم. 
در ســال  آخر جنگ در عملیاتی در مهران، ده دوازده مجروح 
بدحال داشــتم که شــریان  اصلی  گردن آنهــا صدمه خورده 
بــود. مطمئنــم اگر دیرتــر از بیســت دقیقه به تیم پزشــکی 
می رســیدند، زنــده نمی ماندند، ولــی چون بیمارســتان در 
مهران بود و بلافاصله آنها را به ما رســاندند و جوان و قوی هم 

بودند، توانستیم برایشان کاری کنیم و زنده ماندند.

ایده ی بازسازی بیمارستان های صحرایی
تعــدادی از همکاران من در جامعه ی جراحــان ایران عقیده 
داشــتند کــه باید از پزشــکان و گــروه پزشــکی، به خصوص 

در یکــی از جبهه هــا وضع خیلی بد بــود و فقط 
مقــداری نان شــیرازی نازک و خرد شــده برای 
خوردن داشتیم. خرده های نان را کف دستمان 
می گرفتیم و می خوردیم، اما اصلًا کســی ایراد 

نمی گرفت
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که اداره ی بیمارســتان را با 120 مجروح تیرخورده بر عهده 
گرفتــم، به هر کس تلفن کردم، آمد. با اینکه خیلی هم با من 
موافق نبودند، آن روز کســی نبود که حرفم را گوش نکند. در 
بیمارســتان صدتختخوابیِ آن موقع تا عصر فقط یک شهید 

داشتیم و توانستیم همه ی مجروحان را اداره کنیم.
وقتی شرایط مساعد است، کســی با آدم مخالفت نمی کند. 
همبســتگی ایجاد می شود. در شــرایطی که افراد بدانند کار 
درستی انجام می شود، همه می آیند و مخالفت هم نمی کنند. 

آن باد قشنگ که می وزد، همه را سر شوق می آورد.

تخصص: طب رزمی

در طی جنگ، به این نتیجه رســیدیم کــه باید آموزش هایی 
برای مواجــه و درمان صدمات و جراحت هــای جنگی انجام 
شــود. در سال 1363، با این عقیده، جامعه ی جراحان را در 
اصفهان پایه گذاری کــردم. جامعه ی جراحان برای اولین بار 

در اصفهان پایه گذاری شد.
می دانستم آموزش دانشــگاهی در این زمینه کافی نیست و 
باید در خارج از دانشــگاه هم آموزش انجام شــود. آن موقع 
آقای دکتر فاضل وزیر علوم بودند. از ایشان خواهش کردم که 
بیایند و جلسه را افتتاح کنند. اولین کنگره ی جامعه جراحان 

23 بهمــن ســال 1363 در اصفهــان پا گرفت. از شــهرهای 
مختلف ایران تمام جراحان با پول خودشــان و با طیب خاطر 
آمدند و مهمان من نبودند، چون آن موقع پول نداشتیم. تمام 
دانشجویان هم شرکت کردند. این کنگره  تا سال های 1364 
و 136۵ در اصفهان، شــیراز، تبریز و تهــران ادامه پیدا کرد. 
بعد گفتند که این جریان باعث می شــود دست جراحان بند 
شــود و به جبهه نیایند، بنابراین کار را متوقف کردیم. دوباره 
در حــدود ســال 13۷0، در تهران شــروع کردیــم و آموزش 
ترومــا و طب رزم را در تهران پایه گــذاری کردیم. در این مورد 
تمام فرماندهان ســپاه خیلی همراهی کردند. خدا به سردار 
ســلامی، عمر بدهد، مــدام به من کمک کــرد و آن موقع که 
پول نبود، دستور داد که پول در اختیارمان بگذارند تا بتوانیم 
برنامه هایی را در اهواز و در خوزستان برگزار کنیم. من معتقد 
بودم که باید این آموزش ضروری ست، بعد هم سپاه دنبالش 

را گرفت و در تهران آموزش ها را ادامه دادیم. 

اولین دوره ی آموزش تروما
اولین دوره ی آموزش تروما در بیمارســتان امام حســین )ع( 
شــروع شــد. در بیمارســتان امام حســین )ع( جبهــه. آنجا 
آموزش بیشــتر دربــاره ی تروما بود، چون جراحــان ایران در 
این باره آمــوزش ندیده بودند. من وظیفه ی خودم دانســتم 
این کار را انجام دهم و با اســتقبال همه روبه رو شدم و خیلی 
از جراحان به من کمک کردند. شــاخص ترین آنها آقای دکتر 
فاضل بود. خیلی از فرماندهان ســپاه ـ سردار سلامی سردار 
فتحیــان و دکتر خاتمی ـ تمام قد حمایت کردند تا سیســتم 

امداد و درمان شکل گرفت و قوی شد.
آموزش جراحی تا قبل از کرونا ادامه پیدا کرد، ولی متأسفانه 
شیوع این بیماری موقعیتی به  وجود آورد که باعث توقف این 

آموزش شد.

برای تاریخ
متأســفانه مــا نــه تاریخمــان را نوشــتیم و نــه خاطــرات و 
دستاوردهایمان را جایی ثبت کردیم. من بر اساس مطالعات 
به روزی که در سطح بین المللی دارم، معتقدم در مواردی که 
آزمایشگاه و وسایل جراحی و کامپیوتر دخیل است، یعنی در 
جایی که باید محاسباتمان با کامپیوتر انجام شود و عمل های 
جراحی پیچیده را با وســایل جدید انجام  دهیم، پیشــرفتی 
نداشــته ایم ولی در بقیه ی موارد که چهار عمل اصلی ســت، 
پیشــرفت داشتیم، چون ما کمبود وسایل و کمبود دانش آنها 

را داریم.
ما می توانستیم از دستاوردهای خودمان خیلی مقاله منتشر 

آینده؛ خیلی دور خیلی نزدیک
من تاریخ را دوســت دارم و زیاد در ایــن باره مطالعه می کنم. 
اگــر تاریخ را بخوانید، می بینید که در طول این تاریخ پرفراز و 
نشیب هر وقت کشور دچار تنگنا شده، مردم به میدان آمدند 
و اوضاع را درســت کردند. مردم ما هر وقت به مرحله ی خطر 
رســیدند، حرکت کردنــد و دوباره مملکت را ســاختند. مردم 
با ایمان انــد، به نظرم اگــر الان افت اخــلاق داریم، مقطعی 
اســت.  مثل این اســت که الان من نمی لــرزم، ولی اگر هوا 
خیلی سرد شود، می لرزم. نمی خواهم بلرزم، ولی هوای سرد 
مــن را می لرزاند. پس محیط می تواند بر همه ی ما اثر بگذارد 
و اگر دوباره شــرایطی مثل آن ســال ها پیش بیاید، همه ی ما 
به آن حالت که در جنگ داشتیم، برمی گردیم. آن زمان مردم 
از خانــه ی خود فــرار می کردند تا به جبهــه بروند و بجنگند. 
کســی دعوتشــان نکرده بود. یادم اســت در یکی از جبهه ها 
وضــع خیلی بد بود و فقط مقداری نان شــیرازی نازک و خرد 
شــده برای خوردن داشــتیم. خرده های نان را کف دستمان 
می گرفتیم و می خوردیم، اما اصلًا کســی ایــراد نمی گرفت. 
روحیه ی ما در آن روزها این گونه بود و امیدوارم در تاریخ ایران 

این مرام و منش زنده نگه داشته و ثبت شود.
به آدم هایــی که به جبهه ها می رفتند، نه پــول می دادند و نه 
مقام و موقعیت. اگر کســی مقام پیدا کرد، بعداً پیدا کرد. آن 
زمان به کسی نمی گفتند مقام می دهیم. هیچ چیز نمی دادند 
و همــه وظیفه خود می دانســتند که از هم میهنانشــان دفاع 

کنند.
اعضــای گروه های پزشــکی هم نــه برای پــول می رفتند، نه 
می ترســیدند و نه ایراد می گرفتند. ایــن کار را وظیفه ی خود 
می دانســتند. همه ی کسانی که به جبهه آمدند، حداقل آنها 
که من دیــدم، این طور بودند و می دانســتند به کجا آمده اند 
و خطــر وجود دارد. هرگز ندیدم کســی ناله و اظهار ناراحتی 
کند و بگوید نمی خواهم بیایم. در تمام دورانی که آنجا بودم، 
فقــط یک بار یک جراح خواهش کــرد گواهی او را امضا کنم 
و بــه رئیس بیمارســتان هم بگویم که تأیید کنــد که او دو روز 
زودتر برود. حتی آن گروه شیراز هم که از عملکرد آنها راضی 
نبودنــد و می گفتند خــوب همــکاری و اداره نمی کنند، 24 

ســاعت بعد عوض شــدند. قبل از آن خیال می کردند تحت 
فرماندهی مثلًا رئیس بیمارســتان هســتند، اما بعد که ما به 
آنجا رفتیم و دیدند که تحت فرماندهی خودشــان هســتند، 
روحیه ی تیمشــان عوض شــد و برنامه های خود را که هشت 
ساعت به هشت ساعت نوشته بودند، پاره کردند و گفتند هر 
وقت مجروح بیاید، ما هم می آییم. هیچ وقت هم نشــد که ما 

برویم و آنها نیایند.

همه برای یکی
در دی مــاه 13۵۷، اصفهان یک فرمانده لشــکر داشــت که 
یــک روز مردم را به توپ بســت. مــا در آن روز، 123 یا 124 

مجــروح داشــتیم. آن روز رئیــس بیمارســتان نبــودم، ولی 
بلافاصله اداره ی بیمارســتان را  به عهــده گرفتم و هیچ کس 
در بیمارســتان از من ســرپیچی نکرد. در اتاق عمل دو تخت 
گذاشــتم. بــه تمام اســتادان دانشــگاه تلفن کــردم و گفتم 
بیایند. همــه آمدند. یک نفر هم نق نــزد، در حالی که با من 
خیلــی موافق نبودند. در تمام دوران قبــل از انقلاب، رتبه ام 
از چهار بالاتر نرفت ولی اســتادیار مانــدم، در حالی که باید 
اســتاد می شدم. نه استادم کردند، نه دانشیار و نه به من رتبه 
دادند. بعد از انقلاب، ناگهان دوازده رتبه به من دادند. آن روز 

از موقعی که گفتم خــون احتیاج دارم و کمبود 
دارم، شاید نیم ســاعت نگذشت که پنجاه نفر 
از کســانی که در جبهه بودند، آمدند. تخت هم 
نبود، روی زمین خوابیدنــد و خون دادند؛ یعنی 

ناگهان سی چهل شیشه خون پیدا شد
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کنیم، اما بیشــتر کار عملی کردیم، متأســفانه مقاله نویســی 
نکردیم. مسأله کم کاری ما بوده است. اصلًا به شرایط ربطی 
نــدارد. ما کمی کم کار بودیم و به این موضوع اهمیت ندادیم 
که بنویســیم. حداقل مــن چنین نیازی در خودم احســاس 

نکردم و خیلی پشیمانم. 
امریکایی ها در جنگ ویتنام، 

مثــل برق مقاله نویســی 
کردند و ده ها مقاله در 

زمینه هــای مختلف 
معتبــر  منابــع  در 
جهــان  پزشــکی 
ولی  کردند  ثبــت 
مــا چنین منبعی 
از تجربه ها را رها 
خیــال  کردیــم. 

می کردیــم 

باید کار خیلی مهم و شــق القمری انجام بدهیم تا بنویسیم. 
حداقــل در ضمیــر ناخودآگاه من این فکر نبــود که هر چیز 

ساده باید نوشته شود. حتی خاطرات خودم را هم ننوشتم.

یک ارزیابی از یک زندگی
از خودم راضی ام. خیلی مهم اســت که آدم از خودش راضی 
باشــد، چون  به خودش نمی توانــد دروغ بگوید. در 
مجموع از خیلی ها ناراضی هســتم ولی از خودم 
راضــی ام چون فکر می کنم آنچــه در توانم بود، 
انجــام دادم. مــن در بدترین شــرایط از ایران 
نرفتم، در حالی که می توانستم بروم و با توجه 
به ســابقه ای که داشــتم و دوســتانی که آنجا 
دارم، خیلی ســریع کار بگیرم. هیچ وقت، نه 
آن موقع که به ایران برگشــتم و نه حالا، یا در 
زمانــی کــه در انگلیس بودم، بــه ماندن فکر 
نکردم. بــه قول یک دوســت فرانســوی، فکر 
کــردم که در آنجــا وصله ی ناجــورم و موجودی 

نچسب هستم.
شاید خیلی ها این عقیده را نپسندند، اما من هیچ  
وقت به این فکر نکردم که جایی غیر از ایران زندگی 
کنم، در حالی که در اینجا زندگی ام خیلی 
مشکل بود؛ مشکلات مرگ و زندگی 
داشتم، مشکلات تحقیر داشتم، 
سه بار از دانشگاه بیرونم کردند 
و همیشــه هم دانشــجوها من 
را برگرداندنــد. بــا بچه هــا که 
هســتیم، با آنکه همــه ی آنها 
که الان حدود شــصت سالی 
تعریــف  را  اینهــا  دارنــد، 
حیاتی ترین فرآیند بدن چیست؟می کنیم و می خندیم... 

دانشمندان برای پاسخ به این پرسش، به اجماع نرسیده اند، 
چون هــر کــدام از زاویه ای »حیــات« را تفســیر می کنند.از 
طرفی »ســلامتی و تندرســتی« هم تعاریــف مختلفی دارد.
درمجمــوع هر فرآینــدی که اثری جدی تــری روی مغز دارد، 
حیاتی تر اســت.مثلًا مغز به فشار خون حساس است، و بدن 
با تغییرات فشــار خــون مبارزه می کند تا نوســان هایش را به 
حداقل برســاند.میزان قند خون و کلسترول خون هم همین 
طورند.امــا مهم تر از این ها، نوســان های شــدید دمای بدن 

است؛ تهدیدی که مغز نمی تواند آن را تحمل کند.
تغییرات جزییِ دمای بدن، با ســلامت، ســازگاری ندارد. به 
همین علت بدن انســان، با چند روش حرارت بدن را تنظیم 

می کند که مؤثرترین آنها مکانیســم عرق کردن است. با عرق 
کــردن آب بدن کم می شــود، اما حفظ دما آنقدر مهم اســت 
که بــدن، کم آبی را به جــان می خرد. البته کم آبی ناشــی از 
عرق کــردن، حتی اگر کم باشــد، بی ضرر نیســت. بنابراین 
گاهی مغز، با وجود افزایش خطرناک دمای بدن، عرق کردن 
را متوقــف می کنــد. دما و ســطح آبِ بــدن، دو فرآیند درهم 
تنیده اند و مغز برای حفظ تعادل آنها، پیوسته در تلاش است.
تعادل دما و ســطح آب بدن پاشــنۀ آشیل فعالیت  سنگین در 
گرماست. گرما برای انسان خطرناک است. موج گرما در سال 
2003 در اروپا، 3۵ هزار نفر، و در سال 2010 در روسیه،  ۵۵ 
هزار نفر را کشتن داد. تلفات ناشی از گرمای بی سابقه ی هوا 
در تابستان سال 2021 در قاره ی آمریکا و اروپا، چهار رقمی 

مقدمه کتاب
آب در سلامت

کالبدشکافی حیات
یک توصیه برای سلامتی

دکتر جلیل عرب خردمند
رئیس مرکز تحقیقات سلامت دفاعی

ذِی تَشْرَبُونَ یْتُمُ الْمَاءَ الَّ
َ
فَرَأ

َ
أ

آیا به آبی که می نوشید اندیشیده اید؟
الواقعه  آیه ی ٦٨
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بود! آمار مرگ و میر ناشی از موج گرما در مستندات تاریخی 
نظامیان هم کم نیســت؛ عاملی که فرماندهان نظامی بزرگی 
را مغلوب خود کرده اســت. گرما، در جان  باختن آتشنشانان 
هم دخیل است؛ بسیاری از آتشنشان ها، موقع مأموریت، به 

دلیل شوک گرما، جانشان را از دست می دهند. 
مشــکلات ناشی از گرما، همیشــه به دلیل بالا رفتن زیاد دما 
نیســت. مثلًا طولانی  شــدن زمان انجام ورزش های متوسط 
و ســنگین هم به دلیل طولانی شــدن قرارگیــری در معرض 
گرما خطرناک است. خیلی از دونده های استقامت، به علت 
گرمای شــدید، به خط پایان نمی رسند و بعضی هم جانشان 
را به علت گرمازدگی از دست می دهند. سوپرماراتن آفریقای 
 جنوبی با مســیر ۵6 کیلومتری اش، یکی از خطرناک ترین و 
در عین  حال محبوب ترین مســابقه ی ورزشکاران استقامتی 
اســت. مســابقات ســه گانۀ مردان آهنین هم یکــی دیگر از 
مثال هایی است که باعث مرگ ورزشــکاران می شود. در این 
مسابقه، شرکت کنندگان ابتدا باید 86/3 کیلومتر شنا کنند، 
بعد 2۵/180 کیلومتر دوچرخه سواری کنند و رکاب بزنند، و 
در انتها،  2/42 کیلومتر بدوند. شرکت کنندگانی که مسابقه 
را در کمتر از 1۷ساعت به پایان برسانند، ملقب به مرد آهنین 

می شوند.
راهپیمایی ها و مارش های نظامی هم همین طور اســت؛ در 
این راهپیمایی های اســتقامتی که در مسافت های 10 تا 2۵ 
کیلومتــری انجام می شــود )در برخی  ارتش ها بــا تجهیزات 
نظامــی و در برخی دیگر بدون تجهیزات( فرماندهان نظامی 

و مربیــان آموزش های فیزیکی، بــا چالش های بزرگی روبه رو 
هستند که مهم ترینشان حفظ جان نیروهاست.

کســانی که به  خاطر شغلشــان مجبورند در محیط های گرم 
باشــند )آتشنشــان ها، نظامیــان، ورزشــکاران اســتقامتی، 
امدادرســان ها و...( بایــد دانش و مهارت پیشــگیری از بروز 

آسیب در گرما را یاد بگیرند.
یک پیشــگیری بســیار حیاتی در این بــاره یادگیری نحوه ی 

درست و به اندازه نوشیدن آب است.
آب مایه ی حیات

علم بدون عمل مثل درخت بدون ثمر و زنبور بی عسل است. 
دانش انــدوزی اگــر توان گره گشــایی از مشــکلات جامعه را 
نداشته باشد و در خدمت نیازهای مردم قرار نگیرد، فایده ای 
ندارد و فقط وزر و وبال اســت و مانعِ پیشرفت. در مقابل، علم 

نافع، باعث رشد و پیشرفت و ترقی و تعالی خواهد شد.
جمعی از جوانان دیروز که زندگی و جوانی شــان را وقف دفاع 
مقدس کــرده بودند، بعــد از آتش بس، به میــدان علم کوچ 
کردنــد و امــروز پژوهش هایشــان را برای دفاع از ســلامتی و 
زندگی منتشــر می کنند. ازجمله کتاب حاضر که به سفارش 
شهید ســلیمانی گردآوری شده اســت. وی پیش از شهادت 
دغدغــه ای را دربــاره ی مصــرف آب رزمنــدگان در شــرایط 
گوناگون عملیاتی ابراز کرده بود. امروز پاســخ آن دغدغه در 

قالب یک پژوهش آماده شده است. 
اللهم انی اعوذبک من علم لاینفع

الهی که هیچ کندوی عسلی بی مشتری نماند

رزمندگان جبهه مقاومت
عراق – استان کرکوک – منطقه بشیر
30 فروردین 1395
عکاس: حسن قائدی
از گنجینه موسسه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت
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